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   چکیده

از مهم  1253ایرج میرزا، متولد   او لقب  ه. ش، یکی  به  ترین شاعران موفق دورۀ مشروطه در طنزپردازی است و 

کارگیری طیف وسیعی از شگردها و سازوکارهای  ترین دلایل موفقیت طنزهای او بهاند. یکی از مهم»سعدی نو« را داده

خلق طنز در ساختار اشعار اوست. اشعار ایرج میرزا بیشتر برگرفته از واقعیات اجتماعی است و او در این اشعار با  

گیری از روش  رو بر آن است تا با بهرهپردازد. پژوهش پیشمی   دیدگاهی انتقادی و تند به بازتاب مسائل اجتماعی 

تحلیلی، شگردهای طنزپردازی را در اشعار این شاعر، مورد مطالعه و بررسی    -ای و به صورت توصیفیمطالعۀ کتابخانه

خاطب از  دهد که ایرج میرزا برای بیان طنز خود و تأثیرگذاری بیشتر آن بر مقرار دهد. حاصل مطالعات نشان می

استفاده می شگردها و شیوه بهرههای مختلفی  او در  رمز موفقیت طنزهای  و  از  کند  از همین شگردهاست؛  گیری 

ها، انتقاد از  سازی، تشبیه به حیوانات، نفرین و دشنام، خراب کردن سمبلتوان به کوچک ترینِ این شگردها میمهم

که، شگردهای طنزپردازی  طنزآمیز اشاره کرد. حاصل سخن این های  خویش، مناظره، تابوشکنی دینی، کنایه و ردیف

 است، تأثیر بسزایی در ارائۀ مفاهیم موردنظر دارند. ها استفاده کردهکه ایرج میرزا از آن

 طنز، شگردهای طنزپردازی، اشعار، ایرج میرزا. ها: کلیدواژه

 
 hosseinqasemizadeh1373@gmail.com)نویسنده مسئول( اردبیلی،اردبیل، ایراندکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق دانشجوی.  1
 Kh.asadollahi@gmail.comاستاد زبان و ادبیات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. .  2
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 . مقدمه 1

 ادبیاتکدکنی در کتاب ادبیات فارسی )از روزگار جامی تا عصر حاضر( معتقد است که: ادبیات مشروطه به  شفیعی

ای برای بیان اهداف سیاسی و  شود که در آن، شاعران، نویسندگان و اصحاب هنر، ادبیات را وسیلهای گفته میدوره

های  قرار داده بودند که از نظر زمانی بین سال  مشروطیتتقرار  و اس  آزادی اجتماعی خود، از جمله تنویر افکار مردم،  

 (.73: 1382کدکنی، )شفیعی گیرد هـ. ش را در برمی 12۹۹تا  1240

شناختی جامعۀ سنتی را دارا بود. حاکمیت  روطه، کشور ایران هنوز تمام خصوصیات جامعهدر آستانۀ انقلاب مش      

در قرن نوزدهم    .توان آن را نمونۀ متعارف استبداد شرقی دانستسال ایرانی بود که میسیاسی به شکل استبداد کهن

هایی در جامعۀ سنتی ایران پدیدار  رفته شکافمیلادی طی یک سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، رفته

هایی از مردم شهری به ویژه گشت و حقانیت رژیم سیاسی مبتنی بر استبداد سلطنتی، مورد تردید قرار گرفت. گروه

های  خواهانۀ غربی )آزادیبین، تجار و روشنفکران در افکار آزادیشنطلب دولت و دیوان، روحانیون روعناصر اصلاح

گانه و حاکمیت قانون( شعارهای مناسبی برای مبارزه با  مدنی، مصونیت جان و مال فرد از تعرض، تفکیک قوای سه

یافتند )خارابی،   قاجار  استبدادی  اجتماعات  11:  1380حکومت  و  تظاهرات  اعتراضات،  از یک رشته  تحت  (. پس 

وران در سفارت انگلستان انجامید  عنوان نهضت عدالتخانه، کار به مهاجرت علما به قم و تحصن تجار، کسبه و پیشه

( گردید. به دنبال آن، در بیشتر  1۹0۶)تابستان    1324الثانی  و سرانجام منجر به صدور اعلان مشروطیت در جمادی

ها و مطبوعات آزاد  های آزاد، آغاز شد؛ از طریق انجمنروزنامهخواه تشکیل و نشر  های مشروطهشهرهای ایران انجمن

خواهانه در سرتاسر جامعۀ شهری ایران انتشار یافت و تا حد زیادی پذیرفته شد. در این شرایط،  بود که افکار آزادی

خواستهصرف از  اجتمانظر  موجود  معضلات  به  نگرش  بود،  شده  تبدیل  ایران  روز  مسائل  به  که  سیاسی  عی  های 

 (.34 -35: 138۶دستخوش تغییر گردید )خارابی، 

هایی که در دوران مشروطه دچار دگرگونی اساسی شد، ادبیات بود؛ در دوران مشروطه، موضوع و  یکی از حوزه     

محتوای آثار اعم از نظم و نثر تغییر یافت. در این دوران، شاعران طنزپردازی ظهور کردند و مسائل مختلف سیاسی  

ترین شاعران این دوره، ایرج میرزا، شاهزادۀ قاجاری،  اعی را در قالب طنز به نمایش گذاشتند. یکی از مهمو اجتم

بوده از مهماست که در طنزسرایی سرآمد  بهاست. یکی  ایرج میرزا،  کارگیری طیف  ترین دلایل موفقیت طنزهای 

ا توجه به اهمیت طنز در بیان مؤثر مقصود و  بوسیعی از شگردها و سازوکارهای خلق طنز در ساختار اشعار اوست.  

  - ای و به روش تحلیلی میرزا، این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش مطالعۀ کتابخانهقدرت طنزسرایی ایرج

 توصیفی، شگردهای طنزپردازی را در اشعار او مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

https://fa.wikifeqh.ir/ادبیات
https://fa.wikifeqh.ir/آزادی
https://fa.wikifeqh.ir/نهضت_مشروطه
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 . پیشینۀ پژوهش 1.1

توان به مقالات »بازتاب رئالیسم  ها میترینِ آناست که از جمله مهممیرزا، مقالاتی نوشته شدهدر رابطه با اشعار ایرج  

( در نشریۀ زبان و ادب فارسی، »کارکرد زبان در  13۹1آبادی )پور و سمیه نوشمیرزا« از مرتضی رزاقدر اشعار ایرج

ناسی، »مضامین شعر و ادب عربی در دیوان ایرج  ش( در نشریۀ زبان و زبان138۶شعر ایرج میرزا« از سهیلا صارمی )

وحید  از  )سبزیان  میرزا«  کاوش1387پور  نشریۀ  در  شعر  (  در  فقر  تطبیقی  »بررسی  فارسی،  ادبیات  و  زبان  نامۀ 

( و دیگران  از حسن سرباز  ایرج میرزا«  و  بیاتی  ادبیات تطبیقی، »مقام زن در شعر  13۹۶عبدالوهاب  نشریۀ  ( در 

( در نشریۀ زن و فرهنگ، »دو  13۹1، ایرج میرزا و عارف قزوینی« از سعید حاتمی و پروانه صفایی )ابوالقاسم لاهوتی

( در نشریۀ گزارش میراث،  138۹پور )اند« از وحید سبزیانها را فراموش کردهکتابی که سعدی و ایرج میرزا نام آن

( در  13۹2اصغر حلبی )زا« از علی بالی و علیو غنایی ایرج میر های بدبینی و یأس فلسفی در اشعار تعلیمی »زمینه

و    مقایسه تطبیقی فابل »کلاغ و روباه« در شعر ایرج میرزا»  نشریۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی،

تأثیر طبقۀ اجتماعی بر  ( در نشریۀ زبان و ادب فارسی، »13۹۹« از مسعود دهقانی )احمد شوقی با اصل فرانسوی

(  13۹4زاده و دیگران )« از عبدالله حسن و فرخی یزدی  میرزا شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز  بر اشعار  ایرج

،  میرزا تحلیل موضوعی قالب قطعه در اشعار سه شاعر دورۀ مشروطه )ایرجدر نشریۀ پژوهش زبان و ادب فارسی، »

اعتصامیملک  پروین  و  بهار  )الشعرای  دیگران  و  فرهمندی  تکتم  از  نشریۀ سبک 13۹۹(«  در  نثر  (  و  نظم  شناسی 

«   تبریزی   صائب،  بافقی  وحشی   اشعار   بر  نگاهی   )با  فارسی  شعر  های سبک   در   معشوق  سیمای   دگرگونیفارسی، 

میزان  ایران، »  ( در همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی 13۹4(« از آرش مشفی و مریم کوتمهری )میرزا ایرج   و

و کنایات در شعر   از اصطلاحات عامیانه  استفاده  بیشتر  و چگونگی کاربرد  تکیۀ  و  ده شاعر  بررسی  با  قاجار  دورۀ 

بررسی  شناسی زبان و ادب فارسی، »( در نشریۀ سبک 13۹7پور و احمد خاتمی )« از زهرا اسفندیاریمیرزا ایرج بر

( در پژوهشنامۀ نقد  13۹۹محمد مؤذنی و دیگران )« از علیو عارف ایرج های آثار نمایشی عشقی،همایتطبیقی درون

 ادبی و بلاغت اشاره کرد. 

دربارۀ طنز و طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا، تا جایی که جستجو شد، تنها یک مقالۀ به ثبت رسیده است: مقالۀ        

بختیاری ) از محمدرضا  ایرج میرزا«  و  زاکانی  اشعار عبید  الکترونیکی  13۹4»نقش طنز در  همایش  ( در سومین 

دهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا، تاکنون پژوهشی  های نوین در علوم و فناوری. اما در رابطه با شگرپژوهش

 رو، نخستین گام در این مورد است. صورت نگرفته است و پژوهش پیش

 . مبانی نظری 2

https://www.sid.ir/paper/361442/fa
https://www.sid.ir/paper/361442/fa
https://www.sid.ir/paper/56267/fa
https://www.sid.ir/paper/56267/fa
https://www.sid.ir/paper/170348/fa
https://www.sid.ir/paper/170348/fa
https://www.sid.ir/paper/855507/fa
https://www.sid.ir/paper/855507/fa
https://www.sid.ir/paper/370306/fa
https://www.sid.ir/paper/370306/fa
https://www.sid.ir/paper/370306/fa
https://www.sid.ir/paper/386397/fa
https://www.sid.ir/paper/386397/fa
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ادبیات فارسی شدهطنز، واژه فرهنگ اعراب وارد زبان و  از  این واژه، معانی  ای عربی است و  برای  است. اهل لغت 

»فسوس چون:  فسوسمختلفی  افسوسکردن،  کسیداشتن،  بر  سخریه،  طعنه،  عیبداشتن،  کردن،  خندیدن، 

زاده بارفروش و فرجیان،  اند.« )نجفگفتن ذکر کردهکردن، ناز، سخن به رموز گفتن و به استهزاء از کسی سخنلقب

نویسنده   شود که در آن، ای در نویسندگی )اعم از نثر و نظم( گفته میاما در عرف ادب، به روش ویژه( 80۹: 1370

ها، در روابط حاکم در حیات  دادن جهات زشت و منفی معایب و نواقص پدیدهتر جلوه نمایی و نمایانیا شاعر با بزرگ

های  ( »رینولد نیبوهر در یکی از موعظه8۹:  1380آید.« )نیکوبخت،  ها برمیاجتماعی، درصدد تذکر، اصلاح و رفع آن

صاحب بین بیم و ایمان است که با خندیدن به پوچی سطحی زندگی،  بیخود اظهار داشت که خنده، نوعی سرزمین  

     (  25: 1377کنیم.« )مرچنت، سلامت خود را حفظ می

مستقل  های ادبیات انتقادی و اجتماعی است که در ادبیات کهن فارسی به عنوان نوع ادبی  طنز یکی از شاخه     

مضمون دیگر  با  مرزهای مشخصی  و  نشده  خنده  هایشناخته  و    "مطایبه "و    "هزل"،  "هجو"آمیز چون  انتقادی 

موردنظر شاعران و نویسندگان    "طعنه زدن "و    "مسخره کردن"یعنی    ، اغلب معنی لغوی آننداشته است. از واژۀ طنز

ایی  اروپ   satireاست، ولی معنی امروزی آن که جنبۀ انتقاد غیرمستقیم اجتماعی را با چاشنی خنده دارد، از واژۀ  بوده

 (.  33: 13۶5است )حلبی، گرفته شده

-، طنز، لطیفه و ... که گاه با تفریح و انبساط ، فکاهههای آن، یعنی هزلزبان فارسی، هجو و شاخهدر انواع ادبی        

هایی فردی و  ها، پیاماین خنده  یک ازکند. هر  ایجاد خنده و تبسم میخاطر و گاه با تمسخر و جد همراه است،  

، چه از لحاظ مضمون و محتوا  های گوناگون خود در آثار اغلب شاعرانماعی را با خود به همراه دارند و با شکلاجت

شود که حقوق دیگران رعایت  جا آغاز میطنز در آن  (.55:  1384شوند )شوقی،  و چه از لحاظ شکل و قالب دیده می

مرج به عنوان آزادی تبلیغ شود، نظام  وبندوباری و هرجنشود، آزادی توأم با مسئولیت، مورد تعدی واقع شود، بی

های گوناگون چهره نماید و منادیان  جامعه در مسیر طبیعی خود مورد تهدید قرار گیرد، ستم و تجاوز در شکل

ترقی و اعتلا جای خود را به انحطاط و سقوط دهد و پویایی  خود، عاملان بدبختی فکر، اندیشه و آزادی شوند،    ،آزادی

ها و  ها و نابسامانیکم به رکود انجامد. در حقیقت، طنز اعتراضی است بر نارسایی، کماندیشه و حرکت ناشی از آن

ها را مستقیم و  این اعتراضخواهند  و مسئولان امر نمی  یک جامعه وجود دارد و گویی جامعه ها که در  رسمیبی

ها ممکن است سببی برای پیدایش هجو و هزل یا طنز اجتماعی  رسمیها و بییک از نابسامانی  پرده بشنوند. هربی

و  که نه سوزندگی و تخریب، بلکه قصد سازندگی    های اجتماعیها و اشکالباشند، اما نقدی است جدی بر نارسایی
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پور،  ها را دگرگون نکند.« )آرینکه رویدادها و چهرهاست، به شرط آناصلاح دارد. طنزنویسی بالاترین درجۀ نقد ادبی  

1372 :3۶ ) 

پدیده + وضع در غیر ما وضع له /+ بیان / + انتقاد/  »  است:حسن انوری برای تعریف طنز، چنین فرمولی ارائه کرده     

ادبی و  جوهر شعری  طنز  +  )انوری،  ادبی=  شفیعی57:  137۹«  می(.  ارائه  طنز  از  کوتاهی  تعریف  و  کدکنی  دهد 

 (.51: 1382کدکنی، نویسد: »طنز عبارتست از تصویر هنری اجتماع نقیضین« )شفیعیمی

صورت نوعی اثر مستقل  دربارۀ تاریخچۀ طنز در ادبیات فارسی باید گفت: »در ادبیات کلاسیک فارسی، طنز به      

هایی است از گفتار و حکایات طنزآلود که در کنار  گرانه، بسیار نادرست است؛ آنچه هست، رگهو مفهوم اصلاح  ادبی

گونه حکایات و گفتار تا بعضی متون اقوام آریایی که در توصیف  ای از اینهجو، زندگی و رشد کرده است. قدمت پاره

ن، مخصوصاً در وصف پادشاهی انوشیروان، حکایتی وجود  رسد. در زمان ساسانیا خدایان این اقوام وجود دارد، می

از دورۀ مشروطه،  ( بنابر نظر بسیاری از کارشناسان،  340:  1387هایی از طنز یافت.« )داد،  توان در آن رگهدارد که می

نظران، طنز سیاسی و اجتماعی امروز را محصول انقلاب  »اغلب صاحب  حضور طنز در ادبیات گسترش یافته است.

های طنزنویسی را به وجود آورد. در پی تحولاتی که در اثر انقلاب  دانند که با تحولات خاص خود، زمینهروطه میمش

مشروطه به وقوع پیوست و با آزادی بیان نسبتاً زیادی که به وجود آمد، طنزنویسی نیز رواج یافت. طنز از نظر قالب  

های  اجتماعی و توجه به مردم از ویژگی  - و کارکرد سیاسی  های پیشین، تحول اساسی یافتو محتوا نسبت به دوره

عمران صلاحی معتقد است که »در ادبیات کهن ما چیزی به  (  24:  1388اصلی آن در این دوره شد.« )کردچگینی،  

خورد. در ادب کهن ما، برای مضاحک در اصل دو اصطلاح بوده است: هجو و هزل. هجو، ضد  نام طنز به چشم نمی

ل، ضد جد. کلمۀ طنز در همین چهل، پنجاه سال اخیر در ادبیات ما متداول شد؛ شاید از زمان مرحوم  مدح و هز

دهخدا و روزنامۀ صوراسرافیل. معنی لغوی طنز گفتن، مسخره کردن و به طعنه چیزی را گفتن است، ولی در قدیم،  

 -525: 13۹1نیم، داشته است.« )سلیمانی، ک کلمۀ طنز، معنا یا معانی دیگری غیر از آنچه که ما از آن استنباط می

524) 

 . بحث و بررسی3

 نامۀ ایرج میرزا. مختصری از زندگی 1.3

است. میرزا  ایرج  مشروطه،  دورۀ  در  طنزسرایی  برجستۀ حیطۀ  شاعران  از  پدرش،  او    یکی  آمد.  دنیا  به  تبریز  در 

فتحعلی نوادگان  از  میرزا،  )آرین غلامحسین  بود  قاجار  و جد    (.38۹:  1350پور،  شاه  میرزا  ایرج  ملک  پدربزرگش، 

ایرج در دارالفنون تبریز به یادگیری زبان فرانسه    (.352:  1352شاه، همگی شاعر بودند )نادرپور،  اکبرش، فتحعلی
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نیز آشنایی داشت و ترکی را خوب می  با زبان روسی  بر زبان فرانسه  او علاوه  با  دانست و هماهتمام ورزید.  زمان 

و از آقا محمدتقی عارف اصفهانی و  (  11۹:  1385صیل ادبیات فارسی و عربی، منطق و بیان را نیز آموخت )آژند،  تح

چنین، در اواخر عمر در خراسان با استاد  . او هم(384:  1350پور،  میرزا نصرالله بهار شیروانی بهرۀ فراوان برد )آرین

ها  المثلادیب نیشابوری، بسیار همدم و همنشین شد. ایراد ضربمعروف فارسی و عربی در آن عصر، میرزا عبدالجواد  

آشنایی    (.40:  1353های عربی و اصطلاحات عربی، نتیجۀ همنشینی او با ادیب نیشابوری است )محجوب،  و افسانه

ای با عنوان »مقایسۀ مضامین مشترک سعدی و متنبی« نوشته است که  ایرج با زبان عربی در حدی است که رساله

 . (۶3: 133۶ ثری از آن وجود ندارد )محفوظ،ا

آمد و  ( به حساب می34:  1380کدکنی،  ایرج میرزا به لحاظ نظام طبقاتی جامعه، یک بورژوای اشرافی )شفیعی      

حشر و نشر او عمدتاً با طبقات ممتاز و اعیان زمان خویش   با موازین اشرافیت تربیت شده بود و در مدت عمر نیز،

در تب و تاب انقلاب مشروطه، زندگی درباری را رها کرد و به خدمت دولت  (. او  334:  1387نیا،  است )صدریبوده  

  (.8:  137۶هایی را در تهران و کرمانشاه و سنندج و چند شهر دیگر به مأموریت اداری پرداخت )سپانلو،  درآمد. سال

هایی  بارورترین دورۀ فعالیت ادبی او مقارن با سال  دار بود و سال، معاونت پیشکاری مالی خراسان را عهده  5مدت  

خواهی در سراسر کشور، اشعار  های آزادیاست که در خراسان گذرانده است؛ در این دوره به سبب گستردگی جنبش

: 1375توان یافت )محمدی،  ها، اظهارنظرهایی در مورد حوادث روز میگیرد و در آناو رنگ اجتماعی به خود می 

182) . 

اطلاع او از ادبیات ملل    (. 1۶:  132۹اشعار ایرج میرزا از بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر ایران است )برقعی،       

زبان    (.2۶2:  3تا، ج  ای خاص به وجود بیاورد )صفا، بیمختلف موجب شد تا روش قدیمی را رها کند و خود، شیوه

ماند و به همین سبب بسیاری از ابیات او  شعر سعدی می  و بیان او از حیث نرمی و روانی و سهل ممتنع بودن، به

نظیر  عصرانش بیآور و در میان همزبان شعر ایرج، شگفت(.  358:  13۶۹المثل معروف شدند )یوسفی،  مانند ضرب

است )زرقانی،  است. از روزگار سعدی تاکنون این حد از سلالت در زبان، در شعر هیچ ادیب و شاعری دیده نشده

نویسد: »هیچ شاعری در طول هفت قرن گذشته به اندازۀ او به زبان  کدکنی در مورد شعر او میشفیعی  (.۹1:  1384

اشعار او به دو بخش    (3۶8:  13۹0کدکنی،  شفیعی ) معیار و ساحت همزمانی زبان فارسی اثر خود نرسیده است.«  

ای  درخشد؛ اشعار هزلی او با چهرهخوبی می   راستی، او در هر دو بخش بهشود و بهطنزی و کودکانه تقسیم می  -هزلی

اما در اشعار کودکانه، مردی فرهیخته و معلم دوستعامی و بسیار زیرک ظاهر می  بینیم که  داشتنی را میشود، 

 (.  ۹8: 1384وهوی کودکانه پر کند )زرقانی، های مکتب را با صدای هایهای محبت، جمعهتواند با زمزمهمی
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 ی طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا . بررسی شگردها2.3

ای طنز را در بافت اثر جای دهد. هر چقدر   ت تا بتواند فضـ گردهایی اسـ یک طنزپرداز برای خلق اثر طنز، نیازمند شـ

ند، بر جذابیت طنز افزوده می ته باشـ تری داشـ گردها تنوع بیشـ ود و اثر خلقاین شـ وی  شـ وق یافتن به سـ ده از سـ شـ

میرزا از شـعرایی اسـت که برای بیان طنز خویش،  (. ایرج121:  13۹3رهد )صـفایی و ادهمی،  میهای تکراری  شـوخی

 شود:ها پرداخته میاز شگردهای مختلفی بهره برده است که در زیر به آن

 سازی. کوچک1.2.3

ــازی، یکی از عمدهکوچک  ــت. »در این روش، طنزس ــگردهای طنزپردازان اس از لحاظ  نویس، قربانی خود را ترین ش

آن همه، او را در منظر  سازد و بیدهد و روی از تمام تصنعات ساختگی عریان میجسمی و معنوی کوچک جلوه می

اندیشـیدند، جز خیال واهی باز برآمده از  نشـاند تا ببینند و داوری کنند که آنچه آنها دربارۀ او میدید خوانندگان می

ــت.« )فریبی ق باوری و فریفتگی آنهـا و مردمخوش ــته اسـ ایرج   (28: 1388کردچگینی،  ربانی او، پایۀ دیگری نداشـ

گرد بهره می تر آن از این شـ یاری از مواقع برای بیان طنز خویش و تأثیرگذاری بیشـ هایی  گیرد. به نمونهمیرزا در بسـ

 شود:از این شگرد در اشعار او اشاره می

 

 الـــوزرا از زر احمــر گــذردرئیسنــه   العلمــا بگــذرد از سیم سفیـدنــه شریف

 وای از آن طرز مظالم که به محشر گذرد گر به محشر هم از این جنس دو پا درکارند

 (۶7: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                  

 

خن ای      یم نمیدر ابیات فوق، سـ ت که از زر و سـ ئولانی اسـ ودای مال و ثروت دارند. در  رج میرزا از مسـ گذرند و سـ

ــیوۀ دادخواهی در آن روز نیز فایده ــر پا بگذارند، ش ــت که اگر چنین افرادی به محش ای نخواهد ادامه، او معتقد اس

ها  برد و آنی چنین افرادی به کار میداشت. نکتۀ مهم در ابیات ایرج میرزا، به کار بردن واژۀ »دو پا« است که او برا

ــان بـه  دانـد، در حـالیهـا را بـا حیوانـات در دو پـا بودن میکنـد؛ در واقع، ایرج میرزا وجـه تمـایز آنرا تحقیر می کـه انسـ

 عقل، خرد و اختیار بر حیوانات دیگر برتری دارد.

 

 همۀ کــاه و بیده را خوردی سر درختــی و میوه را بــردی

 گوشتت باد و استخوانت باد کردی که نوش جانت بادخوب 
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 (140)همان:                                                                                              

 

ــت، مورد خطاب قرار می      ــخص بیرجند اس ــعار فوق، میرآخور را که به قول او، اولین ش دهد و  ایرج میرزا در اش

ای و نوش جانت باد. نکتۀ جالب در مصراع ای، البته کار خوبی انجام دادهها را خورده و بردهگوید که تمام عایدیمی

ت؛ بدین خص مورد خطابش را تادوم اسـ ی  آورد و او را تحقیر میحد حیوانات پایین می  ترتیب که او شـ خصـ کند، شـ

 خورد و از نظر ایرج میرزا، انسان نیست.که کاه و بیده می

 . تشبیه به حیوانات2.2.3

گرد می تان»دکتر حلبی« دربارۀ این شـ تفاده از داسـ ان به حیوان با اسـ بیه انسـ د: »تشـ هایی که از زبان حیوانات  نویسـ

یگری اسـت برای کسـی که قصـد انتقاد و طنز دارد. طنزپرداز به دو دلیل از این روش اسـتفاده  شـود، وسـیله دنقل می

کند: اول برای فرار از بازخواســت و مجازات اســت. زیرا بدگویی و ریشــخند مســتقیم بزرگان و قربانیان خود را  می

در مقام بلند و رفیعی که برای خودشان    بیند؛ دوم اینکه با تشبیه قربانیان خود به حیوانات، آنها راکاری ناممکن می

(. در اشــعار ایرج میرزا، چنین شــگردی بســیار به ۶۶:  13۶5حلبی،  دهد« )قائل هســتند، به حد حیوانات تنزل می

 شود:هایی از کاربرد این شگرد اشاره میخورد و اکنون، به نمونهچشم می

 

 تهر که دنبال هوس رفت، خر اس آدمی پیش هوس کور و کر است

 (124: 1353)ایرج میرزا،                                                                                       

 

در بیت ذکر شـده، سـخن از هوی و هوس اسـت و ایرج میرزا معتقد اسـت که انسـان در برابر هوی و هوس، کور و       

 نامد؛ چراکه خر نمادی برای هوی و هوس است. کر است و در ادامه، کسی را که به دنبال شهوت رود، خر می

 

 صواب کندرود بــه باطن و تفسیر نـا چو نیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او

 به هر دلیل که شد، بره را مجاب کند ازو دلیل نبــاید ســوال کــرد که گرگ

 (13)همان:                                                                                                           
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کنند؛ او در بیت اول، از مفسـرانی  رأی میدر ابیات فوق، روی سـخن ایرج میرزا با مفسـرانی اسـت که تفسـیربه     

کنند و تفسیر به رأی  ن بر وفق مرادشان نیست، به باطن قرآن مراجعه میگوید که چون ظاهر برخی از آیات قرآمی

کند و افرادی را که پای ســخن  دهند. ایرج میرزا در مصــراع دوم، چنین مفســرانی را به گرگ مانند میانجام می

 نامد.نشینند، بره میچنین مفسرانی می

ده، نامی از فرد نمی      د و از طرفی دیگر، مخاطبان  برایرج میرزا در دو مثال ذکر شـ اید دلیل آن، ترس باشـ د و شـ

تند، تا حد حیوانات به پایین می اید برای خود، منزلتی قائل هسـ اره  آورد. به نمونهرا که شـ گرد اشـ ای دیگر از این شـ

 شود:می

 

 نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند ... به زهد گربه شبیهست زهد حضرت شیخ

 بهل کــه شیخ دغــا عو عو کلاب کند پــردۀ عصمت مپوش و رخ بفـروزتـو نیز 

 (13  -14)همان:                                                                                                       

 

داند و به زهد گربه شـبیه  تازد؛ او زهد شـیخ را زهد دروغین میدر بیت اول ابیات فوق، ایرج میرزا به شـیخ می     

فت عوعو کمی بت میکند. در بیت دوم نیز، صـ یخ نسـ گ را به شـ یخ مدنظر ایرج میرزا  ردن سـ د البته که شـ دهد؛ صـ

 همچون شیخ مدنظر حافظ، ریایی است.

 

 نفرین و دشنام3.2.3. 

اد موقعیـت ل ایجـ انیکی از عوامـ ــتـ ای کمیـک در داسـ امهـ ــنـ ای طنز، دشـ ا و نفرینهـ ان  هـ ه در میـ ــت کـ ایی اسـ هـ

ترین ابزار نویسـد: »دشـنام و فحش یکی از برندهباره میینشـود. دکتر حلبی در اهای مختلف رد و بدل میشـخصـیت

ــوی   ــنام و بددهانی به س ــت هجاگو، با ابزار دش ــت، اما باید متوجه بود که همان اندازه که ممکن اس هجاگویان اس

رارت اید، او نیز گاهی قربانی حس شـ ر فراوآمیز خود قرار میقربانی خود آتش بگشـ ان  گیرد و نظایر این در تاریخ بشـ

ت« ) ده اسـ یوه87:  13۶5حلبی،  دیده شـ ت و در  (. لعن و نفرین نیز از شـ ت که در قرآن نیز به کار رفته اسـ هایی اسـ

پنداشتند  های هجوگویی بوده است، تا آنجا که بسیاری آن را امری واقعی و حیاتی میمیان اعراب از مؤثرترین روش

ایرج میرزا برای  (.28: 1388کردچگینی،  داشـــتند )دور میکه هدف چنین روشـــی قرار گیرند، به و خود را از این

 رساند.گیرد و با طنزی مؤثر، مقصود خود را میمیارائۀ طنزهای خویش، گاهی از نفرین و گاهی هم از دشنام بهره
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 زندخیمه از آنجا به درک می ان شــاللـه دو روز دگــر

 (12: 1353)ایرج میرزا،                                                                                   

 

بندد  میرزا در مصراع دوم، نفرینی را به کار میالله نوری« است که ایرجبیت فوق، از مثنوی »در هجو شیخ فضل     

ل  و آرزو می یخ موردنظر او به درک واصـ ت که ایرج میرزا  کند که شـ دن«، نوعی نفرین اسـ ل شـ ود. »به درک واصـ شـ

ــنامآن را در مورد مخاطب خویش به کار می ــیاری از دش های ایرج میرزا به حدی رکیک و به دور از ادب  گیرد. بس

 د:  توان بیان کرهای او را که قابل ذکر هستند، میجا گفت و تنها، برخی از دشنامتوان آنها در همههستند که نمی

 

 جز خر عیسی گور پدر هر چه خر است من به جز مدحت او، مدح دگر خر نکنم

 (۶۶)همان:                                                                                                              

 هر خری هم به وکالت نرسد ... هـر ادیبی بـه جلالــت نرسد

 السلطنه گـــردد آخــرمقبــل تـو مپندار کـه هـر احمق خر

 (123)همان:                                                                                                    

 هـای مفت نـزنقـدر حرفاین بـانگ زد پیرموش کای کـودن

 ست الاغرفتـن و مردنـت یکی تو که باشی و گربه کیست الاغ

 (142: 1353)ایرج میرزا،                                                                                   

 

هایی هسـتند که ایرج میرزا در  اصـطلاحاتی چون »گور پدر فلانی«، »احمق خر«، »کودن«، »الاغ« و ... دشـنام     

 د.دارحق کسانی که با آنان رابطۀ خوبی ندارد، روا می

   ها. خراب کردن سمبل4.2.3

ت که طنزپرداز به آنچه در فرهنگی حکم نماد پیدا کرده، میبدین د تا با کوچک کردن، آن  تازد و میمعنی اسـ کوشـ

ــعـار خود، گـاهی مـاننـد حـافظ رفتـار می314: 13۹5را تخریـب کنـد )زارع و بـاقری خلیلی،   کنـد؛  (. ایرج میرزا در اشـ

یت خصـ تند، به باد طنز و انتقاد میهایی را که  یعنی، شـ مبلگیرد و بدینموردتأیید مردم هسـ هایی که در  ترتیب، سـ

 گونه شگرد:هایی از اینکند. نمونهنظر مردم، محترم هستند، خراب می
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 لــا الـــه از گفتــه ســــازد الــا اللــه را بر رخش وقـت نمـاز زاهدور بیفتد چشم 

 (4: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                      

 زنــدبــر ســـر و مغــزت دگنــک مــی زنـــــدکتـــک مـــی الـــاسلامحجـت

 (12)همان:                                                                                                                     

 وعــظ یکسو نهد از عشــق رود گفتــارش ار بیند یـک بــار دو چشـم سیهش  واعظ

 (30مان:  )ه                                                                                                                  

 الـــوزرا از زر احمـــر گــذردنــه رئیـس بگـذرد از سیـم سفیـد العلمـاشریفنــه  

 (۶7)همان:                                                                                                                    

 ترسممی دستاربا این خطرناکی من از ولی   شاپوییها خطرناکند و ترسیدن ازان واجب

 (70)همان:                                                                                                                    

 حقیقــت مجــازکــن  زاهــدانسالــوس  انــدبــویـــی ز بوستــان محبــت نبرده

 (71)همان:                                                                                                                   

 تا چه پیش آید خدایا دام تزویر است و من شیخسبحه و سجاده و مهری مرتب کرده  

 (72)همان:                                                                                                                  

 

العلما، دستار و ... رابطۀ خوبی ندارد و گرچه این افراد در  الاسلام، واعظ، شریفایرج میرزا با شیخ، زاهد، حجت     

ی هستند، اما مورد انتقاد او هستند. البته ذکر این نکنه نیز مهم است که افراد ذکرشده، در  نظر مردم، شریف و گرام

دهند؛ به عبارتی دیگر، ظاهر و باطنشان  گویند، از خود بروز میجامعۀ مدنظر ایرج میرزا، رفتاری خلاف آنچه می

 یکی نیست. 

 . انتقاد از خویش5.2.3

واقع مبین تمایز میان دو مفهوم »جسـم بودن« و »جسـم داشـتن« اسـت که ماکس  نگاه تمسـخرآمیز به خویشـتن، در  

اخت و بحث لر آن را مطرح سـ انشـ فی و انسـ یاری را برانگیخت. پیتر برگر نیز در تحقیق خود  های فلسـ ی بسـ ناسـ شـ

عجیب   کند: ادعایی که در اینجا مطرح اســت این اســت که وضــعیتدربارۀ خنده به تمایز این دو مفهوم اشــاره می

ت که ما نه تنها بدن طه این واقعیت اسـ ها را نیز داریم. این  هایمان هسـتیم، بلکه این بدنانسـان در طبیعت به واسـ
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ان می ت که انسـ له گیرد و در ارتباط خودش نوعی جایگاه  امر به آن معناسـ تواند به لحاظ ذهنی از بدن خویش فاصـ

ر ایرج میرزا، دیدگاه او به خویش از لحاظ وضــعیت جســمی،  (. در اشــعا57:  1384انتقادی اتخاذ کند )کریچلی،  

 آورد:چنین طنزی را به وجود می

 

 در مجلسی، کســی بنبیند کـه این منم  چونان شدم ضعیف که گرنه سخن کنم 

رو کـه همچو نـی شده از لاغری تنمزان  ور هـم سخـن کنم، بجز از ناله نشنوند  

مرا از آن مـو در بـدن بـه جایِ نخ آمد   کــز لاغری بــدن شده مــانند سوزنـم 

ام از بـس نحیـف و لاغر و باریک گشته  ترسـم کــه خویشتن را ناگاه گــم کنم  

ایای ناتوانی، آخر در مــن چــه دیده  کاین سـان گـره نمودی دامن بـه دامنم 

و آهنم  بـا آنکه مـن نـه ساخته از سنگ گـر سنگ بود سُفتی و آهن، گـداختی  

 چندین میاز دست کـه بگُسَست جوشنم  چندین متاز اسب کــه بشکست مِغفرم 

 نـه رستمم نه طوس، نـه گیوَم نه بهمنم مـن شاعری حقیرم و مدحتگری فقیـر 

ام بــر کـفِ امام سـی روز بـوسه برزده  سـی روز هـم به پایِ تبی بوسه برزنم ...  

 (3۶: 1353)ایرج میرزا،                                                                                              

 

انتقاد از خویشتن، همیشه به این مفهوم نیست، بلکه گاهی، انتقاد از خود به منزلۀ انتفاد از دیگران است؛ در       

کند، اما انتقاد او به نوعی متوجه دیگران نیز هست؛  ابیات فوق، گرچه ایرج میرزا خود را مخاطب قرار داده و انتقاد می

کند و شاید نیز  ها حمله میگوید و به آناز شاعران دروغین سخن می   ترتیب که او در برخی از اشعار خود،بدین

 گردد. برخی از ابیات شعر فوق به آنان برمی

 مناظره  -6

ترتیب که در گفتگویی دو یا چند شخصیت با یکدیگر  گیری از مناظره است؛ بدینیکی از شگردهای طنزپردازی، بهره

ۀ طنز دارد. در اشعار ایرج میرزا، این شیوه چندین بار آمده است و  گویند که البته این سخن گفتن، جنبسخن می 

 شود: برای مثال، دو نمونه از این مناظرات ذکر می

 

  ایرج:

 الطاف ز حد و عد برون تو چه شد  اقوال پـر از مکر و فسون تـو چـه شد
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 غاز تو چه شد بوقلمون تو چه شد با آن همه وعده ها کـه بـر مـن دادی

  ملک التجار:

 بــاب طمـع و آز بـه من باز نمود  ایـرج ز خراسـان طلـب غـــاز نمــود

 چــون دانــه نبـــود پرواز نمــود  غافـل بُـودَ او کــه غــاز بــا بوقلمون 

  ایرج:

 بــا شعر مـرا از سـر خود باز کنی  حیفست کـه خُلفِ وعــده آغـاز کنی

 از دادن یــک بوقلمـون نـاز کنـی  هــزارهــا بــوقلمــون بــا داشتـــن 

  ملک التجار:

 طوطیست همی کلک شکرپردازت  ای آنکـه سـزد خوانـم اگــر شهبازت 

 هرگــز ندهــم بوقلمون و غــازت  عمرچـون صرفه نبردم ز تو غازی همه

  ایرج:

 وعــده در بیرونــی یــاد آر از آن  ای وعــده تــو تمــام بــوقلمــونـی 

 دهی ... یــک غــاز بــه مـن نمی از آن همــه ثروت وکیـــل آبـــادت

 (20۹)همان:                                                                                                     

 

التجار، فضایی طنزآمیز دارد و تأکید بر واژۀ »بوقلمون« به عنوان صله،  در شعر فوق، گفتگوی ایرج میرزا با ملک       

السلطنه با پیشکار  مناظرات جالب و طنزآمیز در اشعار ایرج میرزا، مناظرۀ قوامافزاید. یکی از  بر طنزآمیزی سخن می

 شود:خود در مورد اوضاع نابسامان کشور است که در ضمن آن، دوستِ دانایی نیز وارد مناظره می

 

  السلطنه:قوام

 نــزنـی ای از گوشــه کنــاری ای میرهلیره یک دو روزست دگر دست بــه کاری نزنی

 نـروی مارُخ و دزدیــه شکــاری نـزنــی ...  دشــت و فتحی نکُنی دخل و قماری نزنی

 هـر چـه گویند جفنگست پــی دخلت باش ایــن وطــن مایۀ ننگست پی دخلت باش 

  پیشکار:

 برویــم ... کُلُنِل بـر ســر جنگست بیــا تـا   دم مــزن قافیــه تنگست بیــا تــا برویـم 

 بیش ازین فکر مداخل شدن ما هوس است  هـر چـه از مردم بیچاره گرفتیم بس است

  قوام السلطنه: 
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 مــن سلامیّ و سدِِه را ز کــف آسان ندهم  ول مگو، گـوش بــه گفتار تـو نادان ندهم 

 خراسان ندهم ... اسب و اسباب بــه ژاندارم  مـن بــه ژاندارم اگر جـان بدهم نان ندهم 

  دوست دانا: 

 ثمرست ...اینقدر جوش مزن جوش زدن بی گـوش کن عقلِ من از خِسَّت تو بیشترست 

 هــایِ خراسان تــو هــم دوخته شدپارگی خواستی اندوخته شدهـرقدر پـول کـه می

  (214 -215)همان:                                                                                                       

های  السلطنه دزدیرود. قوامالمال سخن می شعر فوق، شعری با محتوای اجتماعی است و در آن از خیانت به بیت

 دهد. نهد و اگر جان بدهد، از شدت خست، نان نمیمیکس ناست و گوش به سخن هیچ خود را کرده

 . تابوشکنی دینی7.2.3

سابقه فارسی رسمی،  ادبیات  در  با خداوند  ویژه گستاخی  به  و  دینی  از  تابوشکنی  بسیاری  تعداد  دارد.  دیرینه  ای 

، مورد انتقاد قرار  شودشاعران و نویسندگان با اظهارات تند و تلخ به خداوند تاخته و آنچه را در جهان، حادث می 

است  ها شدهاند. حتی این تابوشکنی و گستاخی در ادب عامه نیز راه یافته و سبب ایجاد فضایی طنزآمیز در افسانهداده

(. این شیوه از طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا وجود دارد. او در ابیات زیر، تابوشکنی  1۹0:  13۹7)نوفلی و واردی،  

دارد؛ اینکه خداوند با همگان راست باشد و با ایرج میرزا کج و اینکه  هایی روا میند، گستاخیکند و نسبت به خداومی

 هایی از گستاخی ایرج میرزا در رابطه با خداوند است.خداوند بیکاری است که جهان را خلق کرده، نمونه

 

 بـــا همـــه راست بـود بـا ما کج حضــرت اقـــــدس والـا، ایـــرج

 (233: 1353)ایرج میرزا،                                                                                       

 ها جمله از چشم تو بینم ...من این خدایـا تـا بــه کی ساکـت نشینم

 کــه خلق مار در بستان نمودی ... خــداونــدا مگــر بیکــار بــودی

  (84 - 85)همان:                                                                                                 

 

گیرد و هدف او، توهین به مقدسات نیست، بلکه او در  ای به کار می در ابیات فوق، ایرج میرزا طنز صوفیانه      

 آورد.طنزآمیزی بر زبان می موقعیتی خاص قرار گرفته است که چنین سخنان 
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 . کنایه طنزآمیز 8.2.3

کنایه در لغت، به معنی پوشـیده سـخن گفتن اسـت و در اصـطلاح، سـخنی اسـت که دارای دو معنی قریب و بعید  

باشــد و این دو معنی، لازم و ملزوم یکدیگر باشــند. پس، گوینده، آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار ببرد که  

ه معنی دور منتقـل گردد )ذهن   ده از معنی نزدیـک بـ ــنونـ ایی،  شـ ه،  255  -25۶:  1384همـ ایـ اده از کنـ ــتفـ ا اسـ (. بـ

دل   ده بـ انی دلخواه خواننـ ه معـ د، بـ ــتنـ ا خلاف معمول هسـ د یـ دارنـ ایی نـ اهراً معنی زیبـ ه ظـ ابیری را کـ طنزپردازان تعـ

ــل به تعریی، چیزی فرامیمی ــریح و توس ــازند و با پرهیز از تص کنند. به همین  چیز دیگری را اراده مینمایند و س

کردچگینی،  آمیزتر باشـد )ترین وسـیلۀ القای معانی در طنز اسـت و وقتی مؤثرتر اسـت که مبالغهدلیل، کنایه، قوی

ــعار ایرج میرزا، کنایه(. 30:  1388 ــتان به خوبی جا  در اش ــیاری وجود دارد که در بافت طنز داس های طنزآمیز بس

 کنند.  های طنزآمیز، نقش مؤثری ایفا میجاد موقعیتاند و در ایافتاده

 

 زنـــدیــارو صــد جــور کلــک مـــی مختصــراً هــر شــب در جــوف پارک

 (12: 1353)ایرج میرزا،                                                                                                

 زنــدروزی صـــد مرتبـــه لــــک می وان جگـــر نـــازکش از بهـــر پــــول

 (13)همان:                                                                                                                

 تــا شکایت نکنم از تــو دلــم وا نشـود دلــم از طیبت پرریبت تـو سخت گرفت

 (1۶)همان:                                                                                                                 

 سیاهجا غلطی شد برو ای چشموه چه بی بهر من کج کنی ابرو برو ای چشم سفید

 (50)همان:                                                                                                                

 کــه چـــه خـاکـی به سر خویش کنم انــدیشـــه و تشویـــش کنـــم  دایــم

 (221)همان:                                                                                                             

 شــوربــا شــدادبیـــــــات شلـــــم   در تجــــدیــــد و تجــــدد وا شـــد

 (222)همان:                                                                                                             
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»کلک زدن، لک زدن، واشــدن دل، چشــم ســفید، ابرو کج کردن، خاک به ســر کردن و شــلم شــوربا شــدن«       

 اند.شده  ایرج میرزا هستند که اغلب از زبان محاوره گرفته  هایی از کنایات مورداستفادۀنمونه

 های طنزآمیز. ردیف9.2.3

شـود که  یکی از شـگردهای دیگر طنزپردازی، اسـتفاده از کلمات طنزآمیز در ردیف اشـعار اسـت. این شـگرد سـبب می

شـود و از سـویی دیگر،  می  فضـای طنز در هر بیت تکرار شـود؛ این تکرار از یک سـو، سـبب ایجاد موسـیقی بیشـتر کلام

نونده می وع و مطلب برای خواننده و شـ تر موضـ اعر با این تکرار، باعث تأکید بیشـ گرد به شـ ود. ایرج میرزا از این شـ شـ

 شوند:گونه اشعار در زیر بیان میخوبی در جهت بیان طنز خویش سود جسته است و دو نمونه از این

 

نبــات است پــدرســوخته حب  آب حیـــات است پــدرسـوختــه  

لب است چرده و شیرینوه چه سیه  چــون شکلات است پـدرسوخته  

نرســد جـز بـه فرومایگــان مــی  خمـس و زکات است پدرسوخته  

 حصــن کلات است پــدرسوخته  سخت بــود ره بــه دلــش یافتن

سیـاه میـان، دلدهــان، مویتنگ ه عیـن دوات است پــدرسـوختــ   

 خصــم نجـات است پـدرسوخته  احمـد و از مهــر چنیــن منصرف 

حرکات است پدرسوخته ...خوش بــا همــه نــاراستی و بــددلــی   

 (201 -202)همان:                                                                                            

 

عری،        ت. نمونۀ دیگر چنین شـ ایی طنزآمیز را به وجود آورده اسـ وخته«، فضـ عر فوق، تکرار ترکیب »پدرسـ در شـ

 د از وضعیت اجتماعی با زبانی طنزآمیز بیان شده است:کند« است؛ این شعر در انتقاشعر زیر با ردیف »رم می

 

کنند گـاه بیرون رفتن از مجلس ز در رم مــی  یا رب این عادت چـه می باشد کـه اهل مُلک ما   

کنند چون به پیش در رسند از همدگر رم می جمله بنشینند بــا هـم خـوب و برخیزند خوش   

کنند گـه ز پیش رو گهـی از پشت سر رم می مجلسـیهمچنــان در مـــوقع وارد شــدن در   

کنند از دو جــانب دوختــه بـر در نظر رم می در دم در این یکی بر چپ رود آن یک به راست   

الله راالله بســـمبــــر زبــــان آرنـــــد بســم کنند گوییــا جــن دیـده یـا از جـانور رم می   

بــود امــا ایــن گــروه آمد واینکــه وقـت رفت  در نشستن نیز یــک نــوع دگـر رم می کنند  
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 تــا دو نوبت گــاه کم گه بیشتر رم می کنند  ایــن یکی چـون می نشیند دیگری ور می جهد 

 چـون یکی وارد شود هر ده نفر رم می کنند...  فرضــا انــدر مجلسی گــر دَه نفر بنشسته بـود

 (283 -284)همان:                                                                                                             

 

 گیری. نتیجه4

های طنز تند و کوبنده است و با نگاهی بدبینانه به مسائل اجتماعی  طنز در اشعار ایرج میرزا، بیشتر دارای ویژگی

-شود. بررسی و تحلیل این شگردهای طنزپردازی در اشعار ایرج میرزا با استفاده از روش مطالعۀ کتابخانهنگریسته می

جوید؛ تحقیر  های مختلفی برای بیان طنز خویش سود میتوصیفی نشان داد که او از شیوه -ای و به صورت تحلیلی 

ی هستند که او طی آنها، مخاطب خویش را از لحاظ  سازی و تشبیه به حیوانات از شگردهای طنزپردازو کوچک 

آورد. نفرین و دشنام، شگردهای دیگر ایرج میرزا برای  شمارد و تا حد حیوان پایین میجسمی و روحی کوچک می

دهد که این موضوع، جنبۀ طنز به خود  کند و دشنام میسان که او طرف خویش را نفرین می طنز هستند؛ بدین

دهد و با این انتقاد که طنزگونه است، قصد آگاه کردن دیگران را دارد  خود را مورد انتقاد قرار می   گیرد. او گاهیمی

الاسلام، زاهد، واعظ،  آید؛ در طنزهای او، شیخ، حجتهای مورد قبول جامعه برمی و گاهی در پی خراب کردن سمبل

آنان، طنزآمیز است. شیوۀ دیگری که او برای   العلما و دیگران چهرۀ منفی دارند و سخن گفتن ایرج میرزا ازشریف

ترتیب که در طول مناظره، دو یا چند نفر با یکدیگر گفتگو گیرد، مناظره است؛ بدینبیان طنز خویش از آن بهره می 

کنند که محتوای این گفتگوها حالتی طنزآمیز دارد. ایرج میرزا در اشعار خود، تابوشکنی دینی نیز دارد و به  می

های طنزآمیز، شگردهای بعدی او  ها و ردیفگوید. کنایهی طنز، برخلاف آیین و اعتقادات جامعه سخن میاشیوه

بهره می از کنایات عامیانه  او بیشتر  اینگونه که  به  فضا مؤثر است و گاه،  هستند؛  این، در طنزآمیز کردن  گیرد و 

قرار میردیف استفاده  مورد  را  افزاهای طنزآمیز  و هم سبب  مفهوم  دهد  بر  تأکید  باعث  هم  و  متن  موسیقی  یش 

 شود.  می

 تشکر و قدردانی  

 است. برگرفته شده از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه محقق اردبیلی این مقاله 
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Studying and analyzing humor techniques In the poems of Iraj Mirza 

Hossein Gasemizadeh1, Khodabakhsh Asadollahi2 

Abstract:  

Iraj Mirza, born in 1253  is one of the most successful satirical poets of the constitutional 

period, and he was given the title of "Saadi No". One of the most important reasons for the 

success of his satires is the use of a wide range of methods and mechanisms for creating 

humor in the structure of his poems. Iraj Mirza's poems are mostly taken from social realities, 

in which he reflects on social issues with a critical and sharp point of view. The current 

research aims to study and analyze the methods of satire in this poet's poems by using the 

library study method and in a descriptive-analytical way. The results of the studies show that 

Iraj Mirza uses various methods and methods to express his humor and make it more effective 

on the audience, and the secret of the success of his humor lies in the use of these methods. 

Among the most important of these tricks, we can mention miniaturization, likening to 

animals, cursing, destroying symbols, criticizing oneself, debating, breaking religious taboos, 

irony and humorous lines. As a result, the humor techniques used by Iraj Mirza have a 

significant effect in presenting the intended concepts. 
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 چکیده 

آید. عنصـرالمعالی به های متنوّعی اسـت که به کار تعلیم و تربیت میتجربهها و  ای پربار و پرمحتوا از دانشنامه گنجینهقابوس

تمام ابعاد وجودی و اجتماعی انســان و نیازهای وی توجّه کافی داشــته، در این راســتا از منابع مختلف بویژه قرآن، حدیث و 

یوه ها گرفتهامثال و حکم بهره لّط و تبحّر بالای علمی و ادبی خود، به شـ اده که لازمۀ و با تسـ جم و زیبا و با زبانی سـ ای منسـ

اســت. رســوخ عناصــر زبانی و اندیشــگانیِ تربیتی حضــرت محمد)ص( که به ها را تبیین کردهیک کتاب آموزشــی اســت، آن

-هاسـت. این مقاله به روش توصـیفیاسـت، نشـانگر روابط بینامتنی مسـلمّ بین آننامه تجلیّ یافتههای مختلف در قابوسصـورت

نامه  آمیز و پندآموزِ رســول اکرم)ص( و نحوۀ بازتاب آن در قابوسلیلی به بررســی نمودهای متنی و محتواییِ اقوال حکمتتح

یده اس نظریّۀ ژرار ژنت پرداخته، به این نتیجه رسـ ت که آموزهبر اسـ ورتاسـ لام)ص( که به صـ منی، های نبیِّ مکرّم اسـ های ضـ

ه اســت، نقشــی بنیادین در چارچوب فکری و تعلیمی کتاب مذکور دارد. از لحاظ نامه حضــور یافتصــریح و پنهان در قابوس

ــوعی این آموزه ــاملموض ــائل اجتماعی، اعتقادی و فردی را ش ــترۀ متنوّعی چون مس ــود و فراوانیِ بالای تعالیم  میها گس ش

لام و تأکید پیامبر)ص(  اجتماعیِ پیامبر)ص( در قابوس لمین تطابق کامل دارد. نامه با ماهیّت اجتماعیِ دین اسـ بر وحدت مسـ

های نبوی و نامه با احادیث نبوی به صـورت تداومِ آموزهحضـوری و بینامتنی قابوسداد که رابطۀ کلانِ هماین پژوهش نشـان

 است. ها در راستای تکمیلِ بُعد ادبی و تربیتی کتاب بودهجذب آن

 نامه،ژرار ژُنتسهای پیامبر، قابوبینامتنیّت، آموزه  های کلیدی:واژه
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 مقدّمه -1

آدمَ  یافته »وَ لَقَد کَرَّمْنا بَنیهای جان و خرد بر سایر موجودات کرامتانسان به عنوان اشرف مخلوقات، به واسطۀ نعمت

( تا با مواهبی  70خَلَقنا تفضیلاً«)إسراء:  وَ حَمَلناهمُ فِی البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقناهمُ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلناهمُ عَلی کَثیرٍ مِمَّن  

چون اختیار و انتخاب و با استمداد از هدایت تکوینی و تشریعی و تعالیم انبیا، اولیا و حکما به سعادت دو جهانی  

خردی، هواپرستی  تواند با خودسازی، خودشناسی و خداشناسی به کمال مطلوب دست یابد یا با بینائل شود. او می

زی به مراتب حیوانی یا فروتر از آن سقوط کند. »اُولئک کَالأنعامِ بَل همُ اَضَلُّ اُولئکَ همُُ الغافلون«)اَعراف:  سوو فرصت

-اند، بر همالان خویش برتری یافته هایی که گوهر عقل را به زیور علم و اخلاق آراستهها، آن(. از میان انسان17۹

های بزرگان و خردمندان  ترین دغدغهطول تاریخ، تعلیم و تربیت از مهمروی در  (. ازاین270:  1381ند)ن.ک. نسفی،  ا

 است. جوامع بوده

ت و مطابق یکی از راه ان آرمانی اسـ ته برای انسـ ایسـ های تربیتِ عملی در ادیان و مکاتبِ مختلف، ارائۀ الگویی شـ

وِِ اهِ لَقَدْ کَانَنصّ صــریح » نَۀح« لَکُمْ فِی رَسُُ وَۀح حَســَ آموختۀ  (، پیامبر گرامی اســلام)ص( که ادب21:  )احزابأُســْ

نَ أدَبی«)ابن الجوزی،   ت »اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جلَّ اَدَّبَنی  فَاَحسَـ لناکَ  83:  2005مکتب الهی اسـ (، الگوی رحمت »وَ ما اَرسَـ

ولِ الله)ص(... هُوَ النّهایَۀُ فیِ ال107اِلاّ رَحمَۀً لِلعالمَین«)انبیا:   تَمِلُ  (، بلاغت »کَلامُ رسـ بیَان وَ الغایَۀُ فیِ البُرهان، اَلمُشـ

آمد »بُعِثتُ  شــمارمی( و اخلاق والای انســانی به1/51:  1424القیروانی،  عَلی جَوامِعِ الکَلمِ و بَدائِعِ الحکِمَ«)الحصــری

خنان گهربار  روی مســلمانان به حفظ و انتقال فضــائل و سـ ـ(؛ ازاین7/41۶:  1382لاُِتَمِّمَ مکَارِمَ الأخلاق«)میبدی،  

: 1384کند«)صــفارزاده،  میهای کتاب الهی کمک ایشــان که »به فرمایش امام علی)ع( به درک و شــناخت حکمت

 اند.  (، اهتمام ورزیده5

ــالت »آموزه ولاً  های تعلیمی و تربیتی پیامبر گرامی اســلام)ص( که مبتنی بر رس ــُ هُوَ الَّذی بَعَثَ فیِ الْأُمِّیِّینَ رَس

لالٍ مُبینٍ  یمِنْهمُْ یَتْلُوا عَلَیْهمِْ آیاتِهِ وَ یُزکَِّیهمِْ وَ یُعَلِّمُهمُُ الکِْتابَ وَ الْحکِْمَۀَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَف  ت  2«)جمعه:  ضَـ ( اسـ

اسـت؛ زیرا »اسـاسـاً خدمت بزرگ حدیث، پرورشِ فضـیلت و  در ادبیات تعلیمی و ارشـادی بازتاب چشـمگیری یافته

 (. 3: 1384اخلاق است نه نقل عینی آیات احکام فقهی«)صفارزاده،  

گفت که  توان(، می1/83:  1423النّاطِقُ المُبینُ«)الجاحظ،  با توجّه به تعریف ارسـطو از انسـان »حدُّ الانسـانِ الحیَُّ  

جایی که این  اند و از آندر طول تاریخ، اندیشـه و زبان دو روی یک سـکّه و سـبب رشـد، تداوم و بقای یکدیگر بوده

ه کلامتیاز مایۀ انتقال تجارب، اندیشـ د فرهنگ و شـ لی و باعث رشـ لی به نسـ انی  گیری تمدّن انها و عواطف از نسـ سـ

 کرد.( تلقی14ّ: 13۹4توان به تعبیری انسان را »تنها حیوانِ بینامتنی«)نامور مطلق،  است، می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=62&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=62&AID=2
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ها را هایی متشـکّل از نشـانۀ زبانی »با رمزگان خود امکان ارتباط و انتقال پیامها به عنوان نظامها و گفتمانمتن

توانسـت خلق شـود... و تمدّن بشـری در  آثار انسـانی نمی  سـازند. اگر چنین قابلیّتی وجود نداشـت، بسـیاری ازمیسّـر می

 (.84: 1388بسیاری از موارد هنوز بَدوی و ابتدایی بود«)نامور مطلق، 

ــعـار، حکـایـات   ــی خود از ابزارهـای مختلفی از قبیـل آیـات، احـادیـث، اشـ ادبیـّات تعلیمی بـه دلیـل مـاهیـّت آموزشـ

کند. »شـــاعران و نویســـندگانِ  ها اســـتفاده میو پرورش انســـانتمثیلی، پند و اندرز و امثال وحکم برای آموزش 

ان در  حکمت یر، بیش از خودِ قرآن از حدیث و روایت در آثارشـ رح و تفسـ راحتِ شـ آموز ادب فارسـی به دلیل نفوذِ صـ

گر  نتواند نمایا(. بررسـی آبشـخورهای دینی و حکِمی اثر می3: 1384اند«)صـفارزاده،  جسـتههای نظم و نثر بهرهقالب

 ها باشد.  تبادلات فکری، فرهنگی و ادبیِ آن متن با متون متقدّم و متأخّر و رابطۀ بینامتنی آن

نامه از آثارِ مهمّ منثورِ ادبِ تعلیمی فارسـی اسـت که مفاهیم ارشـادی آن به دلیل گسـترۀ موضـوعات، افرادِ  قابوس

ار خویش بهره د میمختلف را از خوان پربـ الی  منـ ــرالمعـ د. عنصـ ــتردۀ خود از علوم، فنون،  کنـ ه دانش گسـ ا بـ ا اتکّـ بـ

اده و گیرا  فرهنگ  وعاتِ کتابِ خویش، به زبانی سـ بِ ابواب و موضـ تگی و بر حَسَـ های مختلف و منابع دینی، به بایسـ

ــهها را بیان کردهآن ــت. وی اندیش ــهاس ها خرمنی از  هایی از هر جا برچیده، بر پایۀ آنهای حکیمانه را چون خوش

عوا الحکِمـَۀَ عِنـدَ غَیرِ اَهلِهـا  نـامـه پـدیـدآوردهتعلیم و تربیـت در قـابوسمعرفـت،   ــَ ی از حـدیـث »لا تَضـ ــّ ــت و بـه تـأسـ اسـ

ا فَتظَلِموهمُ«)ابن ا اَهلَهـ ا وَ لا تمَنَعوهـ دفَتظَلِموهـ اعی و الهی  2/107:  1۹8۹ربـّه،  عبـ الیم اجتمـ ال و حکم و تعـ (، امثـ

اختار محتوایی   ه را  نامه را با آنو فرمی قابوسپیامبر اکرم)ص( را جذب و سـ ها گوهرنشـان  کرده، قبول عامّه و خاصّـ

 است. برای اثر خویش به ارمغان آورده

 اهمیتّ و ضرورت پژوهش -2

خورهای  نظیر حکِمی، اخلاقی، تأثیرگذار و جریانهای کمنامه از گنجینهقابوس ت.  مطالعۀ آبشـ ی اسـ از ادب فارسـ سـ

ــلامی این اثر بویژه تعـالیم   ــاس نظریـّۀ ژرار ژنـت، میاسـ ــلام)ص(، بر اسـ توانـد نحوۀ بـازتـاب و جـایگـاه  نبیّ مکرّم اسـ

 نامه آشکار سازد.اجتماعی نبوی را در قابوس-اندیشگانیِ تعالیم تربیتی

 روش پژوهش -3

ــیفی ــدهتحلیلی و بر پایۀ مطالعات کتابخانه-این مقاله به روش توص ــت؛ ابتدا با مطالعۀ منابع معتبرِای تألیف ش   اس

ــنیّ احادیث، امثال و حکم و کتب معتبر تاریخی و ادبی و تحلیل   ــیعه و س احادیثِ پیامبر اکرم)ص( اعم از کتب ش

ــرایط و مراحل بینامتنیّت مطرح در نظریّۀ بینامتنیّت ژرار ژنت،  موارد  بینامتنی قابوس ــتعانت از انواع، ش نامه با اس

ها در ســاختار ادبی، تعلیمی و تربیتی  راج و ســپس نقش آنتأثیرپذیری عنصــرالمعالی از تعالیم آن حضــرت اســتخ

 است.نامه تحلیل شدهقابوس

 پیشینۀ پژوهش -4
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ت، نامه از آموزهتاکنون دربارۀ تأثیرپذیری قابوس ده اسـ ی انجام نشـ لام)ص( پژوهشـ های تعلیمی و تربیتی پیامبر اسـ

 از:هایی که تا حدودی با این موضوع مرتبط هستند، عبارتند  اماّپژوهش

اند: »قسـمتی از نصـایح آن از آداب ایرانی که بعضـی در کتبْ مضـبوط و نامه گفتهدر باب منشـأ نصـایح قابوس

ارِ مَرویّ از پیغمبر)ص( و علی)ع( مطابق   متی با کلمات قصـ ده و نیز قسـ ر متداول بوده اقتباس شـ ی در آن عصـ بعضـ

 (.332: 1383است«)فروزانفر،  

ندگان مقالۀ »اندرزهای عن رالمعالی در قابوسنویسـ و« به این صـ ۀ آن با نظرات تربیتی ژان ژاک روسـ نامه و مقایسـ

اند که: آراء روسـو در مقایسـه با عنصـرالمعالی کلیّ، آرمانی و افراطی اسـت و همچنین اصـل عزلت و  نتیجه رسـیده

 (.23 :13۹0شود)ن.ک. خاتمی و رفیعی،  تربیت منفی روسو باعث کندی روند تعلیم و تربیت کودک می

ــنـدۀ مقـالۀ »جایگـاه قابوس ــنـدگان را نویسـ ــرالمعـالی نویسـ ــت: عنصـ نامه در قلمرو ادبیـات تعلیمی« معتقـد اسـ

ــتنـاد بـه کلام وحی، حـدیـث پیـامبر و ... تعلیم دهنـد)ن.ک. الهـامی،  فرامی ــی و اخلاقی را بـا اسـ خوانـد تـا نکـات ارزشـ

13۹1 :155.) 

ــندۀ مقالۀ »تبیین جایگاه قابوس ــرالمعالی با حفظ  در تاریخ اندرزنامهنامه  نویس ــت که: عنص ــی« بر آن اس نویس

های اخلاقِ اســلامی، موجب باروری ادبیات تعلیمی  میراث عظیم اندرزنویســی ایران باســتان و تلفیق آن با آموزه

 (.22: 13۹۹است)ن.ک. موسوی،  شده

ــتان و قابوس ــندۀ مقالۀ »نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوس ــمون و محتوا در  نامه« این دنویس و کتاب را از نظر مض

 (.27۶: 13۹۹گفتگویی متقابل می داند)ر.ک. امامی،  

ــندگان مقالۀ »بینامتنیّت در ادب تعلیمی)با تمرکز بر قابوس ترین فرزندنامۀ  حوتپ؛ کهننامه و تعالیم پتاحنویس

ان آموزه ه این دو اثر در بیـ د کـ ده دارنـ ان( عقیـ انجهـ اعی و خـ اری، اجتمـ ای رفتـ دیهـ اننـ د)ر.ک.  وادگی همـ ایی دارنـ هـ

 (.28: 1400آبادی و رحیمی،  جلیلی جشن

نامه با استفاده از نظریۀ براون و لوینسون« معتقدند:  های ادب زبانی در قابوسنویسندگان مقالۀ »بررسی مؤلّفه

های دین اسلام و فرهنگ  آموزهنامه شامل ابعاد فردی، اجتماعی و فرهنگی و بیشتر برگرفته از  مفهومِ ادب در قابوس

 (.14۹: 1400ایرانی است)ن.ک. دانش و طوسی نصرآبادی، 

فرزند بر اساس  -نامه در ارتباط با روابط والدینهای تعلیمی قابوسنویسندگان مقالۀ »بررسی و تحلیل شاخصه

رمزگان پنجنظریّۀ  استفاده  های  طریق  از  »عنصرالمعالی  که:  برآنند  بارت«  رولان  مذهبی  گانۀ  اقوال  و  احادیث  از 

 (.1۶: 1401طلب و همکاران، کند«)حقای منطقی و خردمحور برای مخاطبان خود تبیین میسابقه

نامه« معتقدند که  نویسندگان مقالۀ »همزیستی ادب غنایی و تعلیمی در آینۀ تحلیل بینامتنی آثار نظامی و قابوس

نامه به عنوان جزئی  بافت متنی و موقعیّتی از عناصر تعلیمی قابوس  نظامی در مطاوی آثار غیرتعلیمی خود، به فراخور

 (. 151: 1402کند)ر.ک. جلالت و دانش، میناپذیر از متن، استفادهجدایی

 مبانی نظری -5
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های سنّتی، اثر ادبی، محورِ مطالعات ادبی و کشفِ نیّت مؤلّف در پدید آوردن اثر، هدف و غایت تحقیق به  در دیدگاه

ها در حوزۀ نقد و نظریّۀ ادبی، »اثر ادبی« جای خود را به »متن« داد و  رفت. امّا با گسترش انواع دیدگاهشمار می 

 جنبۀ »متنیّت« اثر بسیار مورد تأکید قرارگرفت. 

به نظر بارت، نویســنده هنگام خلقِ اثر خویش از آزادی مطلق برخوردار نیســت و این محدودیت یکی از نتایج  

ندهکاربرد زبان در ف  ت »هیچ نویسـ ادگی زبان ادبی خود را ابداع کند. خلق  یی نمیرایند آفرینشِ متن اسـ تواند به سـ

ندگان نتیجۀ نبردی با زبانِ ازپیش ت«)آلن،  آثار همۀ نویسـ توان بر آن بود  (. بنابراین می32:  1385برقرارِ ادبیات اسـ

 آن حاکی از این است که متنِ ادبی همواره مرکّب  که متنِ ادبی هیچ خاستگاه معیّنی ندارد؛ »زیرا سرشت بینامتنیِ

 (.12۹ها« است«)همان:  های متنیِ ازپیش موجود »بافتاری از نقل قولاز مؤلّفه

ای در پیـدایش و ظهور خود از مجموعـۀ جریـانـاتی کـه در حوزۀ تـاریخی آن هنر وجود »هیچ هنرِ کـامـل و جـاودانـه

ــته، بی ــفیعی کدکنی،  داش ــت«)ش ــکل  (؛ یعنی »هر متنی بر پایۀ متن202:  1383بهره نیس ــینِ خود ش های پیش

گیرد؛ هیچ متنی نیسـت که کاملاً مسـتقل تولید یا حتیّ دریافت گردد... به بیان دیگر بدون روابط بینامتنی هیچ  می

 (7۹: 1388شود«)نامور مطلق،   متنی خلق نمی

های گذشــته،  یافتند و متناز متون تعیّن میای  ها در بافتِ شــبکهاگرچه در حیات فکری و فرهنگی بشــر، متن

تـابـانـدنـد، این نظریـّۀ بینـامتنیـّت بود کـه بـا پیـدایش و تکـامـل خود نگرش دقیق و  خود را در آینـۀ متون متـأخّر بـاز می

علمیِ نوینی را در بررسی روابط بینامتنی متون، به عنوان عناصر سازندۀ اَبَرمتنی متشکل از متون یا همان کهکشان  

گرایان به (. بینامتنیّت متن را از حصـارِ سـفت و سـختی که سـاخت12: 13۹4آورد)ن.ک. نامور مطلق، ها پدیدنمت

کردند  میبودند و آن را دنیایی بسته، مستقل، خودبسنده و فارغ از هر گونه تعامل و روابط بیرونی تلقیّدور آن تنیده

ــط متون متقـدّم و متـأخّر  ن، بـه امکـان گرهجـانبـه از متنجـات داد و علاوه بر کمـک بـه فهمی همـه ــایی آن توسـ گشـ

 (.14-13کرد)ن.ک. همان:  اشاره

تاریخ حیات انســان و رشــد بشــر مرهونِ روابط بینامتنی و انتقالِ تجربه از نســلی به نســلی و از متنی به متنی  

 ــدهندۀ متن در زبان(. از عناصــر مهم تشــکیل14اســت)ن.ک. همان:   توان به ی و عربی میهای مختلف بویژه فارس

های  های فرمی و محتواییِ منحصــربه فرد و اشــتمال بر تجارب و آموزهامثال و حکم اشــاره کرد که به دلیل ویژگی

انهنسـل اسـت. در اهمیّتِ نقشِ  ها بودهها و تمدنها، فرهنگ ها، متنای مناسـب برای گفتگوی نسـلهای متمادی، رسـ

اند: »لَولا الحکِمَُ  مثال و حکم همین بس که برخی از بزرگان فرهنگ و ادب گفتهرسـانگی و انتقال علمی و فرهنگی ا

 (.22: 1424المَحفوظَۀُ وَ الکُتُبُ المُدَوَّنَۀُ لَبَطَلَ اکَثَر العِلمِ«)الجاحظ،  

 بینامتنیّت  -5-1

طلاحِ بینامتنیت) توا آن را به کار برد عباintertextualityاصـ تین بار جولیا کریسـ تگی یا  ( که نخسـ ت از وابسـ رت اسـ

ــتر به گونه ــتناد به یکدیگر معنا میرابطۀ میان دو متن یا بیشـ یابند و در واقع هر متنی محلّ  ای که با ارجاع و اسـ

(. بر این اسـاس، میان عناصـرِ درون و بیرون متن یا به 44و  43:  1384تقاطع متون دیگر اسـت )ن.ک. سـاسـانی،  
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نیِ جامعۀ زبانی)فرهنگ( و جهانِ ذهنی خواننده، روابطی وجود دارد که منجر به عبارتی جهانِ متن با جهان بیناذه

 (. 3۹شود)ن.ک. همان:  گیری معنایِ کلیِّ متن، فراتر از معنای عناصر منفرد و ساختار درون آن میشکل

ــبکه ــف معانی آن درواقع  ای از روابط متنی اتفاق میکنش خواندن در ش ــیر یک متن یا کش عبارت  افتد و تفس

ای  منزلۀ فرآیندِ حرکت میان متون متعدّد و معنا، فرآوردهاست از شناسایی این روابط؛ بنابراین خواندن یک متن، به

 ( 45حاصل از شبکۀ روابط بینامتنیِ متون است)ن.ک. همان:  

اسـت. وی اختهها پردمند به روابط بین متون و داد و سـتد میان آنای بسـیار گسـترده و نظامژرار ژنت به گونه

(. از دید او »هر چیزی که  85: 138۶کند)ن.ک. نامور مطلق، میاصــطلاح ترامتنیّت را بر مجموعۀ این روابط اطلاق

ا دیگر متن بـ اط  ار متن را در ارتبـ ــکـ ا آشـ انی یـ ا قرارمیپنهـ ان:  هـ د«)همـ ( در حوزۀ ترامتنیـّت قراردارد. وی  8۶دهـ

ــت) پــیــرامــتــنــیّ ــتــۀ  دســ پــنــج  ــه  ب را  ــت  ــت)paratextualityتــرامــتــنــیّ فــرامــتــنــیّ  ،)metatextuality  ،)

 است.  کرده( تقسیمintertextuality( و بینامتنیّت)hypertextualityمتنیّت)(، بیشarchitextualityسرمتنیّت)

 

 گانۀ ترامتنی()روابط پنج 1شکل 

آورد که بر اسـاس »حضـور شـمارترامتنیّت بههای پردازان قبل از خود، بینامتنیّت را یکی از شـاخهژنت برخلاف نظریّه

 گیرد.می( شکل144: 13۹7یک متن در متنی دیگر« )آلن،  

ری از یک متن ادبی یا هنری در متنی دیگر که تأثیر و تأثّر آن ر یا عناصـ تقیمِ عنصـ تقیم یا غیرمسـ ورِ مسـ ها حضـ

ــانـۀ وجود رابطـۀ بینـامتنیـّت میـان آنکنـد، میرا تـأییـد ــد؛ در این نوع رابطـه، تـأثیرگـذاریِ متنهـا بـاتوانـد نشـ هـا بر شـ

 گیرد و الزاماً کلّیّت متنِ متأخّر، وابسته به متن متقدّم نیست.  یکدیگر، در سطوح خُرد و جزئی صورت می

 انواع بینامتنیّت  -5-1-1

 الف( بینامتنیتّ صریح

ریح از متن دیگر یاد می تقیم و صـ کل مسـ اس ـدر این رابطه، »متن به شـ ری از  4۹:  1384انی،  کند« )سـ ( یعنی عناصـ

های دیگر متن متمایز اسـت یا  متن متقدّم عیناً در متن متأخّر حاضـر و گاهی با علائمی از قبیل گیومه و ... از بخش

ــخن، بدون ارجاع در اثر خود می ــاحبِ سـ ــهرت منبع یا صـ ــکـاری و شـ گنجاند. این نوع مؤلّف آن را به دلیـلِ آشـ

 شود.المثل و ... میو عربی شاملِ نقل قول، تضمین، استشهاد، اقتباس، درج، عقد، ارسالبینامتنیّت در ادب فارسی  
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 ب( بینامتنیتّ ضمنی 

در این نوع بینامتنیّت، نویسـنده به دلایلی از قبیل اغراض بلاغی و ادبی، عناصـر متن متقدّم را به صـورت عینی در  

ــمنی بودن رامتن خویش نیاورده ــت. درنتیجه به دلیل ض ــنا به مذخذ با تکیه بر اس بطۀ بینامتنی، فقط خوانندۀ آش

انه ارات،  تواند این رابطه را کشـفهای دلالتگر مینشـ ی و عربی انواعی چون اشـ کند. این نوع بینامتنیّت در ادب فارسـ

 گیرد.تلمیحات، کنایات، ترجمۀ هنری، حلّ و ... را دربرمی

 ج( بینامتنیّت پنهان

احبِ  در این نوع بینامتنیّت عن رّف و تغییر و بدون ذکر مأخذ یا صـ ورت پنهان و با تصـ رِ متنِ متقدّم، عیناً یا به صـ اصـ

شــود. لازمۀ درک این نوع بینامتنیّت نیز آشــنایی با متون و مذخذ متقدّم اســت. ســخن در متن متأخّر حاضــر می

ــخ ــرقت ادبی از قبیل انتحال، مسـ ــلخ و الِمام، از    ترجمۀ عینی مطلب و درج آن بدون ارجاع و انواع سـ و اغِاره، سـ

 روند.شمارمیهای بینامتنیّت پنهان در ادب فارسی و عربی بهنمونه

 
 )انواع بینامتنیّت( 2شکل 

 شرایط مطالعۀ رابطۀ بینامتنی   -5-1-2

 مطالعۀ روابط بینامتنی مستلزم شرایط زیر است:

 ها.ها و تمرکز بر روی »متنیّت« آنوجود متن  -

 هدِ دالّ بر ارتباط بین متون.وجود قرائن و شوا -

 (.34و  33: 13۹5حضوری بین متون)ن.ک. نامور مطلق، وجود رابطۀ هم -

 مراحل مطالعۀ رابطۀ بینامتنی   -5-1-3

 مطالعۀ روابط بینامتنی مراحلی دارد که به ترتیب زیر است:  
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 ارائۀ دلایلِ مبتنی بر تأثیرپذیریِ متن.  -

 حضوری و اشتراک.موارد همآوری و احصاء شناسایی، جمع -

 حضوری. حضور برای تعیین میزان و نوع همشناسیِ عناصرِ همبندی و گونهدسته -

 حضوری از دید فرم و محتوا.تحلیل موارد هم  -

 (.37 -  35تعیین رابطۀ کلان متن الف و ب)ن.ک. همان:  -

 ادبیات تعلیمی  -6

رود. این نوعِ ادبی  ها هدف اصــلی آن به شــمار میآن  ها و ســعادتِادبیات تعلیمی ادبیاتی اســت که تربیتِ انســان

ــان را در بهبودِ منش داند و همِّ خود را متوجّه پرورش قوای روحی و تعلیم اخلاقی  های اخلاقی او مینیکبختی انس

ود که فرد و جامعه به مراتبی از علم میای پیدامیکند و »در مرحلهوی می ابقۀ آن در ادب اغلب مللشـ ند و سـ   رسـ

های تعلیمی اسـت »حتیّ  (. اغلب آثار ادبی فارسـی مشـحون از زمینه103:  1352دیرینه اسـت«)شـفیعی کدکنی،  

ه ایـ اری مـ ــیـ اری نیز در موارد بسـ هادب دربـ ه خود گرفتـ ای تعلیمِ اخلاق بـ ان:  هـ ــت«)همـ (. در نثرِ تعلیمی  118اسـ

انگیز نماید و بدان چاشنی ذوق ببخشد، کلام  یّل»نویسنده حکم معلمّ را دارد و اگر تعلیم خود را در حدّ اعتدال، تخ

: 1385کوب،  وی کمتر مایۀ ملالت خواهد بود و بیشـتر در اذهانِ متعلمّانِ مسـتعدِّ آگاه تأثیرخواهدگذاشـت«)زرین

30.) 

ــامـلِ دعوت بـه کـار نیـک، انـدرزهـا و راهنمونی ــحیح زنـدگی و ادبیـات اخلاقی کـه شـ ــتن روش صـ هـا برای داشـ

نامیدند)ن.ک. ریپکا و دیگران،  ها را اندرز یا پندنامک میارۀ دین و اصـول آن اسـت. این گونه نوشـتهگفتارهایی درب

1381 :۶۶ .) 

(، و مایۀ قوّت آن)ن.ک. همان:  4۹:  1380عنصـرالمعالی که پندِ حکما را توتیای چشـم خرد)ن.ک. عنصـرالمعالی،  

ــاهکـارهای پنـدنامهاب قابوسداند، به اهمیّت ادبِ تعلیمی واقف بوده و در کت ـ( می2۶3 ــی  نامه، که از شـ های فارسـ

وعْ   اهیر فرهنگ و تمدن بشـری را به مناسـبت باب و موضـ اسـت، به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم امثال و اقوال مشـ

 کند.میها تبییننقل و مطلب خود را به کمک آن

 در ادب تعلیمی عربی و فارسی حکمت و بلاغت نبوی  -7

( و مَثَل اَعلای  1/123: 1423الإصفهانی، ابونعیماسلام)ص( خزانۀ حکمت »انا دارُ الحکمۀِ وَ علیٌّ بابُها«)رسول مکرّم 

ایشان به دلیل اشتمال بر معارف الهی و تعالیم انسانی کم اَفصحَُ  فصاحت و بلاغت و احادیثِ  نظیر بود »کان)ص( 

مثال  آوران عرصۀ ادبیات به عجز خود در برابر کلام بی( و زبان2/583:  141۹النّاسِ مَنطِقاً وَ اَحلاهمُ کَلاماً«)الغزّالی،  

اند: »هُوَ اَفصحَُ العَرَب لِساناً وَ اکَمَلُهمُ بیاناً، فَکمَ فِی ایرادِهِ و اِصدارِهِ مِن مَثَلٍ یَعجِزُ عَن مُباراتِهِ  کردهوی چنین اعتراف

(. لذا ادبا و شعرا برای تحصیل ملکۀ بلاغت و آرایشِ گفتار خود در  1/50:  1421فیِ البلاغۀِ کُلُّ بَطَلٍ«)الأبشیهی،  

 : ب(  13۶1اند)ن.ک. فروزانفر، حفظ و ایراد احادیث کوشیده
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طهارتِ   -که وجود مبارکش حائز سه جنبۀ اساسی ادبِ نفس، ادبِ زبان و ادبِ جوارح بوده-حضرت محمّد)ص(  

های تعلیمیِ  اند. تأثیر دیدگاهه جنبۀ مهمّ تعلیم و تربیت انسـان شـمردهدل، تزکیه و تأدیبِ جسـم و تربیتِ زبان را س ـ

ت که می لام »اخلاق و احوالِ  پیامبر)ص( چنان اسـ أ نظری و عملیِ تربیت در ادب تعلیمیِ عالم اسـ توان گفت: منشـ

ــیبی یافته. پ ــت. هر متُابعی به قدر متُابعت، از آداب او نصـ ــطفوی اسـ س کمال آداب،  نبوی و اقوال ]و[ افعال مصـ

ــانی،   ــتفاد بود از کمال متُابعت«)کاش ــیدن به کمالِ ادب و اخلاق باید  208:  1381مُس ــلمانان برای رس ( پس مس

ه4متخلّق به خُلق نبوی »وَ اِنّکَ لَعَلی خُلُقٍ عظَیم«)قلم:   ی نیز وجوه سـ وند. در ادب فارسـ گانۀ ادب و تربیت آن  ( شـ

 است. حضرت، الگوی ارزشمندی برای ادبا بوده

گری آغاز نهاد و پایۀ تعلیمات بر اسـاس ادبیات  از اواخر قرن چهارم که »فرهنگ ایرانی به صـبغۀ اسـلامی جلوه

عربی و مبانیِ دین اســلام قرار گرفت، بالطبع توجّه شــعرا و نویســندگان به نقلِ الفاظ و مضــامین حدیث فزونی  

ــمند  13۶1«)فروزانفر،  گرفت ــرالمعالی اثر ارزش ای تألیف کرده که »آیات قرآنی و اخبار و  خود را در دوره: د(. عنص

ای معنا بدان میاحادیث تنها به همان مقدار در نثر نقل می تۀ کلام به اقتضـ د که رشـ ت«)خطیبی،  شـ : 1375پیوسـ

ه و بلاغت به کلامِ گهربار حضـرتِ ختمی(. او که قابوس127 احتِ اندیشـ ته و بدین ترتیب  نامه را در سـ مرتبت آراسـ

خنان پیامبر اکرم)ص(، به نویسـندگان   ت، در باب ارزش و اهمیّت سـ زیبایی و تأثیرگذاری اثر خود را تعالی داده اسـ

یه ول علیهکند: »میچنین توصـ تعارت و آیات قرآن و اخبار رسـ رالمعالی،  نامۀ خود را به اسـ ته دار«)عنصـ لام آراسـ السـ

1380 :208.) 

 نامهعنصرالمعالی و قابوس -8

ــوب میقابوس ــبک بینابین محس ــتۀ س ــوعی آن حاکی از اهمیّت ابواب و  نامه از کتب برجس ــود. جامعیّت موض ش

ه ام آنجنبـ ای قرن پنجم و اهتمـ دان و حکمـ ــمنـ دیشـ ت نزد انـ ای مختلف تعلیم و تربیـ ا برای پیهـ امی  هـ ریزی نظـ

ــلامی ــت. -اس ــاحبایرانی برای تربیت جوانان اس ــگران و ص ان حوزۀ فرهنگ و ادب  نظراین کتاب به اذعان پژوهش

ایرانی در حوزۀ تعلیم و تربیت اسـت که به خاطر زبان سـاده، محتوای غنی،  -ترین آثار اسـلامیفارسـی از برجسـته

ــری بهترین متن برای  پرورش   ــارۀ تجربۀ بش ــتمال بر امثال و حکم به عنوان عص ــوعی و فرهنگی و اش تنوّع موض

 رود.  شمارمیجانبۀ جوانان بههمه

ــیرۀ پیامبر اکرم)ص( بود، جااز آن ــلام و س ــیار معتقد و مقیّد به مبانی دین اس ــرالمعالی فردی بس یی که عنص

هایی که به دلیل اهمیّت بســیار و زیبایی ســاختاری و  تربیتی نبیّ مکرّم اســلام)ص( بویژه آن-های تعلیمیآموزه

ــائر یافته ــت، که  های مختلف بینامتنی در مواند با روشمحتوایی حکُمِ مثَلِ س ــع مختلف کتاب بازتاب یافته اس اض

 نامه با منابع معتبر احادیث و اقوال نبوی است.دهندۀ داد و ستد متنی قابوسنشان

 نامهشواهد بینامتنی حضور تعالیم پیامبر اسلام)ص( در قابوس  -9

 (.11: 1380)عنصرالمعالی،  ستودن«* »خدای تعالی، را سزای او نتوانی 
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: 1382میبدی،  -1/17۹: 141۹اُحصیِ ثنَاءً عَلَیکَ اَنتَ کَما اَثنیتَ علَی نَفسِک«)الغزّالی، پیامبر اکرم)ص(: »لا

5/583.) 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

که پیغامبر)ص( گفت:  مکن... چنانکن و در آفریدگار اندیشه* »در آلاء و نعَمایِ آفریدگار اندیشه

 (.11و10: 1380)عنصرالمعالی، ئِهِ وَ لاتَتفََکَّروا فِی اه«تفََکَّروا فِی آلاء اه وَ نعَما

 (.1/515: 1401پیامبر اکرم)ص(: »تَفَکَّروا فیِ آلاء الله وَ لاتَفکََّروا فیِ الله«)السیوطی، 

 نوع بینامتنیّت: صریح)نقل قول( 

بر چه  آفرید.  برخیره  نه  و  آفرید  خویش  نیاز  بهرِ  از  نه  را  جهان  تعالی،  »ایزد،  عدِ    *  موجب 

 (.12: 1380)عنصرالمعالی، آفرید«

 (.147: 1387طوسی، پیامبر اکرم)ص(: »باِلعَدلِ قامَتِ السَّمواتُ وَ الأرض«)نصیرالدین 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

-بازداشت، دین را دست * »نماز را خداوندِ شریعت ما برابرکرد با همۀ دین. هر آن کس که نماز ]را[ دست

 (.17: 1380)عنصرالمعالی، بازداشت«

 (.2/27: 1422پیامبر اکرم)ص(: »مَن تَرَکَ الصّلوۀَ فَلا دینَ لَهُ وَ الصَّلوۀُ عمادُ الدّین«)العجلونی، 

 (.1/47: 1382ن.ک. میبدی،  – پیامبر اکرم)ص(: »الصَّلوۀُ عمادُ الدّین مَن تَرکََها فَقَد هَدمََ الدّین«)همان 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

قوی است  دولتی  نه  خردمندان،  همه  اجماعِ  »به  روان*  است  امری  نه  و  اسلام  دولتِ  از  امرِ  تر  از  تر 

 (.18 :1380)عنصرالمعالی، اسلام«

 (.1/112: 1422العجلونی، -1/474: 1401پیامبر اکرم)ص(: »اَلإسلامُ یَعلُو وَ لا یُعلَی«)السیوطی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (. 20: 1380)عنصرالمعالی، اند: »لَیسَ الخَبَرُ کَالمُعایَنَۀ«* »به تازی گفته

 (.85: 2005الجوزی، ابن -1/213: 1417، پیامبر اکرم)ص(: »لَیسَ الخَبَرُ کَالمُعایَنَۀ«)المکیّ 

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

:  1380)عنصرالمعالی،  داری که با تو باشند«* »با پدر و مادرِ خویش چنان باش که از فرزندانِ خویش طمع

 (.15۶)همان: چندان شنوی که من از پدرِ خویش شنودم« »اکنون تو از من هم  و (25

و  1/485: 1401السیوطی،  -5/233: 1424البغدادی، : »بِرُّوا آبائکَمُ یَبُرکّمُ أبنائکُُم«)الخطیبپیامبر اکرم)ص(

2 /15۶.) 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 
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 (25: 1380)عنصرالمعالی، * »پیغامبر... گفت: أنا سَیّدُ وُلدِ آدمَ وَ لا فَخرَ«

 (4/27۹: 1382رَ«)میبدی، پیامبر اکرم)ص(: »أنا سَیّدُ وُلدِ آدمَ وَ لا فَخ

 نوع بینامتنیّت: صریح)نقل قول( 

-چه روزیِ تو باشد به تو رسد که روزی مقسوم است؛ به هر کس آن رسد که در ازِ قسمت کرده* »آن

 .(2۶: 1380)عنصرالمعالی، است«شده

 (. 3/128: 1۹۹۶حمدون، ن«)ابمَا یُقَدَّرُ یَکُن، وَ مَا تُرزَق یَأتِکَ پیامبر اکرم)ص(: »لاتَکثُر هَمَّکَ، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

* »به کسی منگر که حاِ او از حاِ تو بهتر باشد، بدان کسی نگر که حاِ او از حاِ تو بتر باشد تا دایم  

   (.2۶: 1380)عنصرالمعالی، از خدای تعالی خشنود باشی«

-اِلی مَن هُوَ فَوقَکَ، فإنَّهُ اَجدَرُ أن لَا تَزدَری بِنِعمۀ اللهِ«)الراغب پیامبر اکرم)ص(: »اُنظُر مَن هُوَ دُونکَ و لَا تنَظُر  

 (177/ 1: 1423الإصفهانی: ابونعیم -1/418: 1401السیوطی،  -517/ 2: 141۶الإصفهانی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

 (.2۶: 1380)عنصرالمعالی، * »توانگریِ خِرَد از توانگری ماِ بهتر باشد«

 (.2/75: 1422پیامبر اکرم)ص(: »یَسارُ النّفسِ اَفضَلُ مِن یَسارِ المالِ«)العجلونی، 

 نوع بینامتنیّت: پنهان)ترجمۀ عینی( 

 (.2۹: 1380)عنصرالمعالی، اند: »الدّاُِّ عَلی الخَیرِ کفَاعِلِه« * گفته

: 141۹الغزّالی،  -87: 2005الجوزی، ابن -2۶: 2003کَفاعِلِه«)الثعالبی، پیامبر اکرم)ص(: »الدّالُّ عَلی الخَیرِ 

1/33.) 

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

 (.2۹: 1380)عنصرالمعالی، زده پرهیزکن«* »از جایِ تهمت

 (.1/37: 1422العجلونی، –  5۶/ 3: 141۹پیامبر اکرم)ص(: »إتَّقُوا مَواضِعَ التُّهمَ«)الغزّالی، 

 ع بینامتنیّت: پنهان)ترجمۀ عینی( نو

حرمت را  خویش  قبیلۀ  »پیرانِ  چنان*  فِی  دار  کالنّبِیِّ  قَومِهِ  فی  »الشّیخُ  رسوِ)ص(گفت:  که 

 (.22: 1312)عنصرالمعالی، أمّتِهِ«

 (. 22۶: 1380الدین رازی، پیامبر اکرم)ص(: »الشّیخُ فی قَومهِ کالنّبِیِّ فی أمّتِهِ« )نجم

 المثل(صریح)ارسالنوع بینامتنیّت:  

نیکی همۀ  »سرمایۀ  گفته*  شناس...  شرمگِنی   ... و  نفس  ادبِ  و  دانش  اندر  مِن ها  »الحیاءُ  اند: 

 (.35: 1380«)عنصرالمعالی، الإیمان
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القشیری،    -2/827:  1373مستملی بخاری،    -82/ 1:  1377پیامبر اکرم)ص(: »الحیاءُ مِن الإیمان«)ابن القضاعی،  

2000 :342 ) 

 المثل(امتنیّت: صریح)ارسالنوع بین

 (.3۶: 1380)عنصرالمعالی، * »شرمگینی نتیجۀ ایمان است«

  -1/284:  141۶الإصفهانی، الراغب -237/ 2: 1۹8۹عبدربّه، پیامبر اکرم)ص(: »اَلحیاءُ شُعبَۀح مِن الایمان«)ابن

 (. 22تا: الثعالبی، بی

 المثل( نوع بینامتنیّت: ضمنی)ارسال

 (.37: 1380عنصرالمعالی، ل طائرٍ یَطِیرُ مَعَ شِکلِه«)* »گفته اند: کُ

 (. 2/843: 1373پیامبر اکرم)ص(: »النّاسُ اَجناسح کَأجناس الطَّیرِ کُلُّ طائرٍ یَطیرُ اِلی شِکلِهِ«)مستملی بخاری، 

 المثل( نوع بینامتنیّت: ضمنی)ارسال

 (.37: 1380)عنصرالمعالی، کردن است«* »بد آموختن دومْ بدی

 (.5/۹1: 141۹الغزّالی،  -75/ 2: 1417پیامبر اکرم)ص(: »الدّالُّ عَلیَ الشَّرِّ کَفاعِلِه«)المکّی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

 (.3۹: 1380)عنصرالمعالی، * »مردِ پسندرایِ خویش همیشه پشیمان بوَد.

استشارَ«)ابن مَن  ندَِمَ  »ما  اکرم)ص(:  : 1422العجلونی،    - 1/12۶:  1424الآبی،  -  1/۶۶:  1۹8۹ربّه،  عبد پیامبر 

2/1۶۶) 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

: 1380)عنصرالمعالی، * »در همه شغلی میانه باش، که صاحبِ شریعتُ ما)ص( گفت: خَیرُ الأمور اَوساطُها«

4۶.) 

اَوساطُها«)الثعالبی،   الأمور  »خَیرُ  اکرم)ص(:  : 1۹۹۶حمدون،  ابن-24:  1425الماوردی،    –   44:  1428پیامبر 

 (. 2۶8و  3/۹1: 141۹الغزّالی،  -7/5۶و 1/242

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

  :1380عنصرالمعالی، )گونه گوی؛ با خاص خاص و با عام عام تا از حدّ حکمت بیرون نباشی« * »سخنْ یک

47.) 

: 141۹نُنَزِّلَ النّاسَ منازِلَهمُ و نکَُلِّمَهُم علی قَدرِ عُقولِهمِ«)الغزّالی، نحن معاشر الانبیاء اُمِرنا اَن پیامبر اکرم)ص(: »

1/107) 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (.58: 1380)عنصرالمعالی، دار«* »پیران را حرمت
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 (.150: 1384پیامبر اکرم)ص(: »وَقّروا کِبارکَُم«)صدوق، 

 نوع بینامتنیّت: پنهان )ترجمۀ عینی( 

»چون   و  (5۹:  1380)عنصرالمعالی،  زیبد«کردن نهکه جوانان را پیریزیبد چنانوقتِ پیری جوانی نه  * »در

نزدیک مرگ  به  که  هر  که  باش  دور  جوانی  مَحاِ  از  دورتر  پیرشدی  جوانی  محاِ  از  که  باید  بودَ  تر 

 (. ۶0)همان: »نباید که پیر به عقل و فعلِ جوانان باشد« و (۶0)همان:بوَد«

 (.۶8: 1425اکرم)ص(: »شِرارُ شُیوخکِم المتَُشَبِّهون بشُبّانکم«)الماوردی، پیامبر 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (۶0:  1380)عنصرالمعالی، * »پیری علّتی است که هیچ طبیبْ داروی آن نداند الاّ مرگ.«

 (5/127:  1410الهَرَم.«)الزّمخشری، پیامبر اکرم)ص(: »لِکُلِّ داءٍ دَواءح الاّ 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

دار و در  که در شرطِ اسلام است و لکن سر درپیش افگنده کن چنانهمی * »بر سرِ نانْ با مردمان حدیث

 (.۶5: 1380)عنصرالمعالی، لقمۀ مردمان منگر« 

(  2/303:  1417إنَّهُ مِن سیرَۀِ العَجمَِ فَلیَتکََلَّمُوا بِالمعروف«)المکّی،  پیامبر اکرم)ص(: »وَ اَن لایَصمُتوا عَلی الطَّعامِ فَ

 (.13۶: 1383و »لایتَبَعَنَّ اَحَدُکمُ بَصَرُهُ لُقمَۀَ اَخیهِ«)باخرزی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

و بعضی    * »رسمِ محتشمان دوگونه است: بعضی نخُست کاسۀ خویش فرمایندنهادن، آن وقتْ از آنِ قوم

طریقِ   آن  و  است  کَرَم  طریقِ  این  که  نیکوتر،  این  و  خویش  آنِ  آنگه  فرمایندنهادن،  قوم  آنِ  نخست 

 (. ۶۶و  ۶5: 1380)عنصرالمعالی، «سیاست

و مُلوک  پیامبر اکرم)ص(: »آکُلی ضَیفَک فالضّیفُ یَستَحیی اَن یأکُلَ وَحده و کانَ مُلوکِ الهنِد یُؤاکِلون اَضیافَهمُ 

 (.2/۶52: 141۶الإصفهانی، )الراغبالفُرس یأکُلونَ بَعدَهُم«

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (.۶7: 1380)عنصرالمعالی، اند که: »اَلوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوء«* »گفته

 .(23تا: الثعالبی، بی -2۹: 2003پیامبر اکرم)ص(: »اَلوَحدَۀُ خَیرح مِن جَلیسِ السّوء«)الثعالبی، 

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

السلام پرسید که: ... من بهشتی خواهم بود یا دوزخی؟ ... پس پیغامبر)ص( گفت بر روی مزاح  پیرزنی... ازرسوِ علیه  *

کرد و  السلام تبسّمکه: در آن جهان، هیچ پیرزن اندر بهشت نباشد. آن پیرزن دلتنگ شد و بگریست. آنگه رسوِ علیه

ری که سخنِ من خلاف نباشد، راست گفتم که هیچ پیرزن در بهشت نباشد، از آن که روزِ قیامت همۀ خلق از گور  گفت: مگِ

 (. 78: 1380)عنصرالمعالی،  جوان خیزند
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وَ ضَحَکَ النبیُّ و قال: اَما سَمعتَ قولَ اللهِ تعالی:   فَبَکت المَرأۀُ  اِنّا  پیامبر اکرم)ص(: »اِنّ الجنّۀَ لایَدخُلُها عجوزح! 

اَتراباً«)الراغب الغزّالی،    -5/173:  1410الزمخشری،    -1/282:  141۶الإصفهانی،  انشأناهُنَّ نشاءً فجعلناهنّ ابکاراً عُرُباَ 

 (.2/420 1421الأبشیهی،  -3/205: 141۹

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

 (.80: 1380)عنصرالمعالی، * »خبر: مَن اَشبَهَ اَبَاهُ فَمَاظَلَم«

 (. 48/ 3: 1۹8۹ربّه، عبدپیامبر اکرم)ص(: »مَن اَشبَهَ اَبَاهُ فَمَاظَلمَ«)ابن

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

 (.۹0: 1380)عنصرالمعالی، * »بر مرده قلم نیست بر خفته هم قلم نیست« 

المجنون حتّی   عَن  وَ  یسَتَیقِظَ  حَتیّ  النّائِمِ  عَن  وَ  یَبلُغَ  عَن ثلاثَۀٍ: عَن صَبیٍّ حَتیّ  القَلمُ  پیامبر اکرم)ص(: »رُفِعَ 

 (.  2/1۹2:  1382یُفیقَ«)میبدی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

ساعت]باشد...[؛ دوبهر بیدار باشی و بهری خفته. هشت روزی بیست و چهار اند: که شبانحکیمان چنین گفته* 

داشتن روحِ  ساعت به طاعتِ خدایْ تعالی و به کدخداییِ خود مشغوِ باید بودن و هشت ساعت به طیبت و عشرت و تازه

 (.۹1: 1380)عنصرالمعالی، خویش و هشت ساعت ببایدآرمید

مَا لمَ اَن تکونَ لَه ساعاتح؛ ساعَۀح یُناجیِ فِیها رَبَّه عزّوجلّ وَ  یَکُن مَغلوباًپیامبر اکرم)ص(: »عَلی العاقِلِ   عَلی عَقلِهِ 

وَ المَطعمَ  مِن  بِحاجَتِهِ  فِیها  یَخلُو  ساعَۀح  و  عَزّوَجلّ  اللهِ  صُنعِ  فِی  فِیها  یُفکّر  ساعَۀُ  وَ  نَفسَه  فیها  یُحاسِبُ    ساعَۀح 

 (.1/380  :1382میبدی،  - 1/222: 1423الإصفهانی، المَشرب«)ابونعیم

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

 (.۹3: 1380)عنصرالمعالی، روزی بود«* »هر که با آفتاب برآمدن برخیزد، تنگ

: 1345بحرالفوائد،    -2/37:  1377القضاعی،  ابن  -1/170:  1424پیامبر اکرم)ص(: »الصُّبحَۀُ تَمنَعُ الرِّزقَ«)الآبی،  

225 .) 

 نری(نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ ه

»عاقبت مُسرِفی همه زیان  و ( 102: 1380)عنصرالمعالی، نکنی در کارها که اسراف مبارک نبوَد«* »اسراف

   (.105)همان: است«

 (2/4۹5: 141۶الإصفهانی، پیامبر اکرم)ص(: »لَیسَ فیِ السَّرَفِ شَرَفح«)الراغب

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

 (104: 1380)عنصرالمعالی، د تا آبادان باشید«اند: کوشا باشی* »حکیمان گفته

 (1/243: 1۹۹۶ن.ک. ابن حمدون،  -2/82: 1422پیامبر اکرم)ص(: »فیِ الحَرکَاتِ البَرکَاتُ«)العجلونی، 
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 المثل( نوع بینامتنیّت: ضمنی)ارسال

 (10۶: 1380)عنصرالمعالی، آزرمی بود«* »وام خواستن ذلیلی و کم 

 (1/۶۶1: 1401نُ همٌَّ باِلَّیلِ وَ مَذَلَّۀح بِالنَّهار«)السیوطی، پیامبر اکرم)ص(: »اَلدَّیْ

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

شوی و مردم را بر تو  * »چیزِ خویش را ازآنِ خویش دان و چیزِ دیگران ازآنِ دیگران، تا به امانت معروف 

»امانت را کار بند که امانت را  و (107: 1380)عنصرالمعالی، اعتماد افتد و از این قِبَل همیشه توانگر باشی«

 (. 110)همان: اند و همیشه توانگر زی«کیمیای زر گفته

 (.47۶/ 1: 1401السیوطی،  -5/344: 1410پیامبر اکرم)ص(: »الأمانَۀُ غِنیً«)الزمخشری، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (.108: 1380)عنصرالمعالی، گفت: رُدوّا الأماناتِ الی اهلِها«* »پیغامبر ما صلّی اه علیهِ ]وَ آلِه[ وَ سَلّم  

 نوع بینامتنیّت: عینی)نقل قول( 

مخور« راست  و  بدروغ  هرگز سوگند  بتوانی  »تا  مخور«  و  (110:  همان) *  بدروغ  :  همان)»سوگند 

241 .) 

 (. 74/۶7: 1403ضرورۀٍ«)مجلسی، پیامبر اکرم)ص(: »لاتَحلِف بِاللهِ کاذباً وَ لا صادِقاً مِن غَیرِ 

 نوع بینامتنیّت: پنهان)ترجمۀ عینی( 

 (. 11۹: 1380)عنصرالمعالی، عیالی دومْ توانگری است«* »کم

الیسَارَیْنِ«)ابن اَحَدُ  العِیالِ  »قِلَّۀُ  اکرم)ص(:  السیوطی،    -2/40:  141۹الغزّالی،    -1/17:  1377القضاعی،  پیامبر 

 (. 71/101: 1403مجلسی،  -1/521: 1401

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

 (. 121: 1380)عنصرالمعالی، اند؛ مَثَل: الجار ثمّ الدار« کن که کیست که گفته* »اوِ به همسرایه نگه

 (.28: 2003پیامبر اکرم)ص(: »الجار ثم الدّار«)الثعالبی، 

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

)عنصرالمعالی،  دار. خبر: المُؤمِنُ مَن اَمِنَ جارهُُ بَوائِقَهُ«رمت همسایه نگه* »همسرایۀ مصلح گزین و حق و ح

1380 :121 .) 

 (.3/1044و  1/103: 1373بخاری، پیامبر اکرم)ص(: »اَلمُؤمِنُ مَن اَمِنَ جارُهُ بَوائِقَهُ«)مستملی

 نوع بینامتنیّت: صریح)نقل قول( 

 ( ۶:پاورقی121 :1380)عنصرالمعالی، * »الجارُ أحقُّ بصفته«

 (.2/473: 141۶الإصفهانی، پیامبر اکرم)ص(: »اَلجارُ اَحَقُّ بِصَفقَتِهِ«)الراغب
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 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

نکته: این مَثَل در چاپ یوسفی به دلیل ابهام ناشی از عدم اطلاع از آبشخورِ حدیثیِ متن به پاورقی منتقل شده  

نامه و احادیث نبوی، در کتابت متن به  یز به دلیل عدم اطلاع از رابطۀ بینامتنی قابوسنویسان ناست، کاتبان و نسخه

اند، از راه یافتن به متن متقدّم )احادیث  های مغشوش و مغلوطی مواجه بودهبدلاند و مصحّحان که با نسخهخطا رفته

اند. نفیسی  توجیهات عجیب و غریب آوردههای نادرست را با توسّل به بدلمربوط به حقوق همسایه( بازمانده، نسخه

(. و دهخدا به جای  8۶:  1312ای ناقص و ابتر است)ن.ک. عنصرالمعالی،  در چاپ خود »الجارُ اَحَقُّ« آورده، که جمله

آورده »صنعه«  نگشوده»صفته«،  متن  حقیقت  از  گرهی  نیز  ایشان  تصحیح  که  دهخدا،  است  :  1383است.)ن.ک. 

 تر است.دهد که »صفقته« از »صفته« و »صنعه« درستیث فوق به خوبی نشان می (. در حالی که حد1/23۹

دین باید و کدبانو  روی و پاکْ* »چون زن کنی طلبِ ماِ زن مکن و طلبِ غایت نیکویی زن مکن... زنْ پاکْ

:  1380  )عنصرالمعالی،دارنده باید« زبان و چیزنگاهدست و کوتاهدوست و پارسا و شرمناک و کوتاهو شویْ

 (. 130و12۹

تَرِبَت یداک«)الراغب الدّین  بِذات  فَعَلَیکَ  وَ حُسنِها،  حَسبِها  لِمالِها وَ  لِدینِها و  المرأۀُ  -پیامبر اکرم)ص(: »تُنکحُ 

 (.1/517: 1401ن.ک. السیوطی،   -3/202: 141۶الإصفهانی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (.131: 1380)عنصرالمعالی، نباشد«* »هر که را غیرت نباشد وی را دین 

: 1377القضاعی،  ابن  -1/145:  1424الآبی،    -۶/283:  1۹8۹ربّه،  عبدپیامبر اکرم)ص(: »الغیرۀُ مِن الإیمان«)ابن

1/81.) 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

دایگانِ عاقل و مهربان  که: به های پدران بر فرزندان یکی آن است که او را نام خوش نهد. دوم آناز جمله حق *

کنی. و قرآنش بیاموزی تا حافظ قرآن شود. و چون  کنی و به حسبِ طاقت خویش شادیکردن سنّت سپارد و به وقتِ سنتّ

ای بیاموزی و اگر اهل سلاح باشی، به معلّمِ سلاح دهی تا سواری و سلاح  بزرگتر شود، اگر رعیتّ باشی وی را پیشه

ه به هر سلاحی کار چون باید کردن. و چون از سلاح آموختن فارغ گردی باید که فرزند را شناو  شوریدن بیاموزد و بداند ک

 (. 133و132: 1380)عنصرالمعالی، کردن بیاموزی

-ب راغپیامبر اکرم)ص(: »مِن حَقّ الوَلَدِ عَلیَ الوالِدِ اَن یُحسِنَ اسمُهُ« وَ »یُعَلِّمَهُ کتابَ الله وَ السّباحۀَ وَ الرَّمیَ«)ال

 (. 434: 2000( »وَ یُحسِنَ مُرضِعَه«)القشیری، 1/327: 141۶الإصفهانی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (. 135: 1380)عنصرالمعالی، * »فرزندانِ مردمانِ خاصه را بِهْ از هنر و ادب و فرهنگ نیست«

- 85: 2005الجوزی، ابن -105: 1358یه، مسکوپیامبر اکرم)ص(: »مَا نَحَلَ والِدح ولََداً أفضلَ مِن أدبٍ حَسَنٍ«)ابن

 (.1/47: 141۶الإصفهانی، لراغبا
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 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

های مردم پوشیده شود و  کن که هر وقت دوستی نو گرفتن، ازیرا که با دوستانِ بسیار، عیب»عادت*  

 (.100: 1312)عنصرالمعالی، هنرها گستریده گردد«

 (.157: 1425یکمُ بِإخوان الصِّدقِ فَإنَّهمُ زِینَۀح فیِ الرَّخاء وَ عِصمَۀح فیِ البَلاء«)الماوردی،  پیامبر اکرم)ص(: »عَلَ

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح(

 (. 140: 1380)عنصرالمعالی،  خرد از دشمنِ بخرد بتر بود«* »دوستِ بی

 (2/53: 1422پیامبر اکرم)ص(: »عدوح عاقلح خیرح مِن صَدیقٍ جاهلٍ«)العجلونی، 

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

 (.14۹: 1380)عنصرالمعالی، گویی دومْ جادوی است«* »چرب

الثعالبی،    -107:  1358مسکویه،  ابن  -1/28:  1424القیروانی،  پیامبر اکرم)ص(: »إنّ مِن البَیانِ لَسِحراً«)الحصری

 (.1/375: 1401السّیوطی،  -1/7: 1424المیدانی، -28: 2003

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

اند: »سه کس بجای رحمت باشند؛ خردمندی که زیردست ]بی[خردی باشد و قویئی که ضعیفی  گفته»  *

 (. 111: 1312)عنصرالمعالی، برو مستولی باشد و کریمی که محتاج لئیمی باشد«

: 1422عَزیزَ قَومٍ ذَلَّ، و غَنِیَّ قَومٍ افتَقَرَ، و عالماً بَینَ جُهّالٍ«)العجلونی،  پیامبر اکرم)ص(: »اِرحَمُوا مِن النّاسِ ثَلاثۀً:  

  - 1/13۹:  1424الدینوری،  قتیبۀابن  -104:  1358مسکویه،  ابن  - 2/505و    1/44:  141۶الإصفهانی،  الراغب  -1/101

 (. 1/112: 1424الآبی،   -2/45۹: 1410الزمخشری،  -2/83: 1۹8۹عبدربّه، ابن

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

باره خلق را از رحمت خدای تعالی،  دادن هر چه گویی با خوف و رجا گوی، یکگفتن و موعظه* »در سخن

»عام را بر  ( و1۶1:  1380)عنصرالمعالی،  طاعت هیچ کس را به بهشت مفرست« باره بی نومیدمکن و نیز یک

»و نیز از رحمت خدای تعالی کس را نومید نکند که هر فقیهی    (183:  1312)عنصرالمعالی،  گناه دلیر نکند«

 (.250: 1380)عنصرالمعالی،   که بدین صفت بوَد، هم مردم بوَد و هم جوانمرد«

پیامبر اکرم)ص(: » پیامبر اکرم )ص(: »ألا أُنبَِّئکم بالفَقِیه کلِّ الفَقِیه؟ قالوا: بلی ، قال: مَن لَم یُقنطِ الناسَ مِن  

 (.1/۶7: 141۹اللهِ وَ لَم یُؤمِنهم مِن مکَرِاللهِ وَ لَم یُؤیِسهُم مِن رَوحِ اللهِ«)الغزّالی، رَحمَۀِ 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمیح( 

 (.173: 1380)عنصرالمعالی، اند: الرفیق ثمّ الطّریق«* »گفته

 (.28: 2003پیامبر اکرم)ص(: »الرّفیقُ ثمَّ الطریق«)الثعالبی، 

 المثل( صریح )ارسالنوع بینامتنیّت:  
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 (.174: 1380)عنصرالمعالی، است که: اَلعلمُ عِلمان: علمُ الادیان و علمُ الابدان«السلام گفته* »رسوِ علیه

 (.1/220: 1403پیامبر اکرم)ص(: »اَلعلمُ عِلمَان: عِلمُ الاَدیان وَ عِلمُ الأبدان«)مجلسی،

 نوع بینامتنیّت: صریح)نقل قول( 

آن است بحقیقت که از مادر جدا شود که مولدِ اصلی، طالعِ زرع است وقتِ مسقط النطّفه آن طالع که  مولدِ مردمْ نه * 

آبِ مرد اندر رحَِم زن افتد و قبوِ کند، آن طالع مولد اصلی است. نیک و بد همه بدان پیوسته است... و دلیلْ خبر رسوِ  

 (187: 1380)عنصرالمعالی، الشَقیُّ مَن شقَِیَ فی بَطنِ اُمّهِالسلام: »السعّیدُ منَ سعَِدَ فی بَطنِ اُمِّهِ وَ علیه

اُمّهِ«)باخرزی،   الشَقیُّ مَن شَقِیَ فی بَطنِ  وَ  اُمِّهِ  مستملی    -21:  1383پیامبر )ص(: »السّعیدُ مَن سَعِدَ فی بَطنِ 

 (230: 1381ن.ک. نسفی،  -2/۶۶۹: 1373بخاری، 

 المثل(نوع بینامتنیّت: صریح)ارسال

 (.201: 1380)عنصرالمعالی، است: خَیرُ الناسِ مَن یَنفَعُ الناس«علیه، گفتهاهحبِ شریعت، صلوات* »صا

 (. 12۶: 1377تبریزی، شمس -1/348: 1422پیامبر اکرم)ص(: »خیر الناس مَن یَنفَعُ الناس«)العجلونی، 

 نوع بینامتنیّت: صریح)نقل قول( 

ایشان را از بد نگهبان باش که خداوندْ چون شبان است و کهتران  * »برچاکرانِ خویش برحمت باش و  

 (. 22۹: 1380)عنصرالمعالی، چون رمه«

پیامبر اکرم)ص(: »ألا کلُّکم راعٍ و کلُّکم مسؤولح عن رعیّته، فالأمیرُ علی النّاس راعٍ  و هو مسؤولح عن رعیّته«)الآبی،  

1424 :1/173 .) 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

: 1380)عنصرالمعالی،  * »خانۀ مَلِکانِ دادگر، دیر بماندَ و قدیمی گردد و خانه بیدادگران زود پست شود«

233 .) 

 (. 82:  13۶7الغزّالی،    - 4۶۶:  1380رازی،الدین پیامبر اکرم)ص(: »المُلکُ یَبقی مَعَ الکُفرِ و لایَبقی مَعَ الظُّلم«)نجم

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)ترجمۀ هنری(

 (2۶0: 1380)عنصرالمعالی، وغ مگوی که همه ناجوانمردی اندر دروغ گفتن است«* »در

 (. 10/28: 1382پیامبر اکرم)ص(: »از دروغ بپرهیز که هر که دروغ گوید در دو جهان بدنام شود«)میبدی، 

 نوع بینامتنیّت: ضمنی)اشاره( 

تر کسی باشد که  تر و فرومایهتر کسی آن بوَد که او را در جهان به کس نیاز نباشد و خوار* »محتشم

)عنصرالمعالی،  طامع و نیازمند است که از جهتِ طمع و نیاز، مردْ خویشتن را بندة چون خویشتنی کند«

1380 :2۶1 ) 

 (.2/520: 141۶الإصفهانی، پیامبر اکرم)ص(: »الحُرُّ عَبدح إذا طمَِعَ والعبدُ حُرٌّ إذا قَنِعَ«)الراغب
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 ح( نوع بینامتنیّت: ضمنی)تلمی 

 

 

 

 

 نامه با تعالیم نبوی جدوِ بسامد انواع روابط بینامتنی قابوس

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -10

 نامه و احادیث تربیتی حضرت محمد)ص( حاکی از نتایج زیر است:پژوهش رابطۀ بینامتنی قابوس

است، در ذهن جوّالِ عنصرالمعالی  هایی که حکم مَثَل سائر یافتهاحادیثِ تربیتی پیامبر اسلام)ص( بویژه آن -

نامه نفوذ یافته، از لحاظ زبانی، فکری و بلاغی موجب  حضور داشته و در بخش چشمگیری از متن قابوس

 است.  ارتقاء ادبیّت این کتاب و جذّابیّت آن در  بافت اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعۀ ایران اسلامی شده

شناسی« وی است؛ بدین معنی که او »گروه هدف« »مخاطب  از دلایلِ تمثّل عنصرالمعالی به امثال نبوی، -

شناخته و از محبوبیتِ نبیِّ مکرّمِ اسلام و گفتار  به خوبی می - زبانان مسلمان استکه فارسی- این کتاب را 

های مخاطبان  استفاده از اقوال ایشان به »دلربایی«، نفوذ و تأثیرِ سخن در دل  است ووی نزد آنان آگاه بوده

 است.افزوده

پیامبر)ص( - اعتقادی  و  اجتماعی  تربیتی،  حکیمانۀ  تعالیم  قابوس  وفورِ  نشاندر  قلبیِ  نامه،  ارادت  دهندۀ 

 نویسنده به آن حضرت و التزام عملی وی به سنّتِ نبوی و تأسیّ از ایشان در امر تعلیم و تربیت است. 

مورد در جایگاه نخست    38نامه بدین ترتیب است: تعالیم اجتماعی با  بسامدِ موضوعیِ تعالیم نبوی در قابوس -

دهندۀ   مورد در مراتب بعدی قراردارند. که این امر، نشان  3و    17ترتیب با   ردی، بههایِ اعتقادی و ف و آموزه

تربیتی  -اجتماعی احادیث مذکور در بنیان تعلیمی -اهمیّت بالای جامعه در دین مبین اسلام و نقش تربیتی

 نامه است.قابوس

 

 صریح 

  مورد 1۶ المثل ارسال

 

5۹ 

 مورد  

 مورد  ۶ نقل قول 

 

 ضمنی 

 مورد 1۶ ترجمۀ هنری

 مورد  1۶  تلمیح 

 مورد1 اشاره 

 مورد 4 ترجمۀ عینی  پنهان 
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گانۀ صریح، ضمنی و پنهان نیز بدین  سهنامه با تعالیم نبوی از نظر انواع بسامد انواع رابطۀ بینامتنیِ قابوس -

مورد( و بینامتنیّت    22مورد( در مقایسه با بینامتنِت صریح)با    33صورت است که: بینامتنیّت ضمنی)با  

مورد(، در جایگاه نخست قراردارد. این نکته بیانگر نقش پررنگ بینامتنیّت ضمنی و گونه های    4پنهان)با  

لمیح و ... در ادبیّتِ متن و توجّه نویسنده به ذخایر فرهنگی و ادبی و  متعدد آن از قبیل ترجمۀ هنری، ت

 زبان است.  ظرفیّت ادراک مخاطب پارسی 

نامه باید گفت که حضور ضمنی  حضوری عناصر متنیِ احادیث و امثال نبوی در قابوسدر تحلیل رابطۀ هم  -

 است. طب شدهو هنری این عناصر، موجب مقبولیّت بالای اثر، اقناع و ترغیب مخا

نامه در تداومِ تعالیم  توان گفت که متن قابوسنامه، میدر مورد رابطۀ کلان بینامتنیِ تعالیم نبوی با قابوس -

جانبۀ اثر و  ها موجب غنای همه اجتماعی آن حضرت قراردارد و جذبِ عناصرِ صوری و محتوایی آن-تربیتی

 است.     ی این کتاب شدهتکمیل جوانب زبانی، ادبی، تربیتی، اجتماعی و معرفت
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 منابع 

 ای، تهران: کاشف. (، ترجمۀ مهدی الهی قمشه1387، )قرآن کریم

 العِلمیّۀ.، بیروت: دارالکتب1، تحقیق خالد عبدالغنی محفوظ، طنثرُالدّرّ فِی المُحاضرات(، 1424الآبی، منصور، )

 ، تهران: مرکز.1جو، چترجمۀ پیام یزدان ،رولان بارت(، 1385آلن، گراهام، )

 ، تهران: مرکز.۶جو، چ، ترجمۀ پیام یزدانبینامتنیّت(، 13۹7، )آلن، گراهام

 . بیروت: دارالفکر. 1، تحقیق محمد سعید، طالمُستطرَف فِی کُلّ فَنٍّ مُستَظرفَ(، 1421الدین، )الأبشیهی، شهاب

 ، بیروت: دار الکتاب العربی. 1، تحقیق خالد مصطفی طرطوسی، طفوَةالصَّصفَۀم(، 2005الجوزی، ابوالفرج، )ابن

 ، بیروت: دار صادر. 1، تحقیق احسان عبّاس و بکر عباس، طالحَمدونیَّۀاَلتذکِرةم(، 1۹۹۶حمدون، محمد، )ابن

 ی.، بیروت: دار الإحیاء التراث العرب1، تحقیق علی شیری، طالفریدالعقدم(، 1۹8۹ربّه، احمد، )عبدابن

) قتیبۀابن ابومحمّد،  قمیحۀ، طالأخبارعیون(،  1424الدینوری،  محمّد  مفید  و  الطویل  یوسف  شرحه  بیروت:  3،   ،

 العلمیّۀ.دارالکتب

، تهران: دانشگاه  2، به اهتمام محمّد شیروانی، چالإطناب فی شرح الشهابترک(،  1377القضاعی، ابوالحسن، )ابن

 تهران. 

 ، تهران: دانشگاه تهران.1، چ، حقّقه و قدّم له عبدالرّحمن بدویالخالدةالحکمۀ(،  1358ابن مسکویه، ابوعلی، )

، بیروت:  2، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، طالأصفیاءالأولیاء و طبقاتحلیۀ(،  1423الإصفهانی، احمد، )ابونُعَیم

 العلمیّۀ.دارالکتب

،  1۶، ش4، سنامۀ ادبیات تعلیمی پژوهشنامه در قلمرو ادبیات تعلیمی«،  (، »جایگاه قابوس13۹1)الهامی، فاطمه،  

 . 158-131صص

نامۀ علمی تفسیر و تحلیل متون  فصلنامه«،  (، »نقد بینامتنی دو اثر ادبی بوستان و قابوس13۹۹امامی، فاطمه، )
 .280-257، صص 45، ش12، دزبان و ادب فارسی)دهخدا(

 ، تهران: دانشگاه تهران.2، به کوشش ایرج افشار، چالآداب الأحباب و فصوصاوراد(، 1383ابوالمفاخر، )باخرزی، 

 (، به کوشش محمّدتقی دانش پژوه ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 1345، )بحرالفوائد

 ر صادر. ، بیروت: دا1، مقدّمۀ اسکندر آصاف، طالإعجاز و الإیجازتا(، الثعالبی، عبدالملک، )بی

 الهلال. ، بیروت: دار و مکتبۀ1، تحقیق قُصیَ الحسین، طالتمثیل و المحاضرةم(،  2003الثعالبی، عبدالملک، )

 ،  بیروت: المکتبه العصریّه. 1، تحقیق صلاح الدین الهوّاری، ط المحاسن و الأضداد (،  1424، ) الثعالبی، عبدالملک

 العصریّۀ. ، بیروت: المکتبۀ1ق درویش الجویدی، ط، تحقیالخاصخاصّ(،  1428الثعالبی، عبدالملک، )
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، بیروت: مؤسّسۀ الأعلمی  1الدّین، ط، تحقیق ابراهیم شمسالبیان و التبیین(،  1423)الجاحظ، عمروبن بحر،  

 للمطبوعات. 

نظامی و  همزیستی ادب غنایی و تعلیمی در آینۀ تحلیل بینامتنی آثار  (، »1402جلالت، فرامرز و دانش، ابراهیم، )

، نامۀ زبان و ادب فارسی، دانشگاه  تبریزدوفصلنامه بر اساس نظریّۀ ژرار ژنت«،  قابوس

 . 17۶-151، صص 247، ش 7۹س

نامه و تعالیم  بینامتنیّت در ادب تعلیمی)با تمرکز بر قابوس(، »1400آبادی، صبا و رحیمی، سیدمهدی، )جلیلی جشن

، صص  52، ش13، سنامۀ ادبیات تعلیمی پژوهش ترین فرزندنامۀ جهان(«، حوتپ؛ کهنپتاح

27-57 . 

، بیروت:  1الدّین الهواری، ط، قدّم له و شَرَحه صلاحزهرالآداب و ثمرالألباب(،  1424القَیروانی، ابواسحاق، )الحُصرِیّ

 المکتبۀ العصریّۀ.

رحمتحق )طلب،  خدادادیان،  ضیاء  محبوبه  و  نوروز  مهدی  تحلیل  (،  1401الله،  و  تعلیمی  شاخصه»بررسی  های 

گانۀ رولان بارت«،  های پنجفرزند بر اساس نظریّۀ رمزگان- نامه در ارتباط با روابط والدینقابوس

 .24-1، صص53، ش14، سنامۀ ادبیات تعلیمی پژوهش

  نامه و مقایسۀ آن با نظرات تربیتی ژان (، »اندرزهای عنصرالمعالی در قابوس13۹0خاتمی، احمد و غلامرضا رفیعی، )

 .24-1، صص12، ش3س ، نامۀ ادبیات تعلیمی پژوهشژاک روسو«، 

 ، بیروت: دارالفکر.1، تحقیق صدقی جمیل العطار، طتاریخ بغداد(، 1424البغدادی، ابوبکر، )الخطیب

 ، تهران: زوار.2، چفن نثر در ادب پارسی (، 1375خطیبی، حسین، )

نامه با استفاده از  های ادب زبانی در قابوسسی مؤلّفهبرر(، »1400دانش، ابراهیم و محمدرضا طوسی نصرآبادی، )

براون و لوینسون«،   ،  2۹، سدوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی نظریۀ 

 . 153-12۹، صص۹1ش

 ، تهران: امیرکبیر. 12، چ امثاِ و حکم (،  1383اکبر، ) دهخدا، علی 

 ، قم: مکتبۀ الحیدریّۀ. 1ط،  الشعراء و البلغاء الأدباء و محاورات محاضرات (،  141۶الإصفهانی، حسین، ) الرّاغب 

( و دیگران،  یان  باستان تا قاجاریه(،  1381ریپکا،  از دوران  ایران  ادبیات  ترجمۀ عیسی شهابی، چتاریخ   ،2  ،

 تهران: علمی و فرهنگی.

 ، تهران: سخن.3، چی ایراناز گذشتۀ ادب(، 1385کوب، عبدالحسین، )زرین

 ، قم: دارالذّخائر.1، تحقیق سلیم النعیمی، طالأخبارالأبرار و نصوصربیع(، 1410الزمخشری، محمود، )

،  2، ش1، سشناسی مجلّۀ زبان و زبان، »تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن«، 1384ساسانی، فرهاد، 

 .54-3۹صص
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 ، بیروت: دارالفکر.1، طالصّغیر فی أحادیث النذّیر البشیرالجامع(، 1401الدّین، )السیوطی،جلال

- ۹۶، صص12و  11، ش مجلۀ خرد و کوشش (، »انواع ادبی و شعر فارسی«،  1352شفیعی کدکنی، محمّدرضا، )

11۹ . 

 ، تهران: آگه.۹، چصور خیاِ در شعر فارسی (، 1383شفیعی کدکنی، محمّدرضا، )

 ، تهران: خوارزمی.2، تصحیح محمدعلی موحّد، چمقالات شمس تبریزی(، 1377مد، )شمس تبریزی، مح

 بخش. ، قم: وحدت1، ترجمۀ کریم فیضی، چالأمالی (، 1384علی، )صدوق، محمدبن

 ، تهران: پارس کتاب. 1، چمفاهیم قرآنی در حدیث(، 1384صفارزاده، طاهره، )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیّه.1محمد عبدالعزیز الخالدی، ط، تصحیح الخفاءکشف(، 1422العجلونی، اسماعیل، )

، تهران: 1، تصحیح سعید نفیسی، چنامهنامه معروف به قابوسنصیحت(، 1312عنصرالمعالی، کیکاوس، )

 مجلس.

 ، تهران: علمی و فرهنگی. 11، تصحیح غلامحسین یوسفی، چنامهقابوس(، 1380عنصرالمعالی، کیکاوس، )

 . ، حلب: دار الوعی العربی 1، ط الدّین احیاء علوم (،  141۹الغزّالی، محمد، )

 ، تهران: هما.4الدّین همایی، چ، تصحیح جلالالملوکنصیحۀ(، 13۶7الغزّالی، محمد، )

 ، تهران: امیرکبیر. 3، چاحادیث مثنوی(، 13۶1الزمان، )فروزانفر، بدیع

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.1، چات ایرانتاریخ ادبی(،  1383الزمان، )فروزانفر، بدیع

 حنیفۀ. ، دمشق: مکتبۀ أبی1، تحقیق عبدالکریم العطا، طالرّسالۀالقشیریۀم(،  2000القشیری، ابوالقاسم، )

 ، تهران: هما. ۶الدین همایی، چ، تصحیح جلالالکفایهالهدایه و مفتاحمصباح(، 1381کاشانی، عزّالدین محمود، )

، بیروت:  1، اعتنی به محمدّ ابوالخیرالسید و محمّدالشّرفاوی، طالدّنیا والدّینأدب(، 1425، ابوالحسن، )ی الماورد 

 مؤسسۀ الرسالۀ ناشرون.

 ، بیروت: دار إحیاء التّراث العربی. 4، طبحارالأنوار(، 1403مجلسی، محمدباقر، )

 ، تهران: اساطیر.2، تصحیح محمّد روشن، چالتصوفّالتّعرفّ لمذهبشرح( ، 1373مستملی بخاری، ابوابراهیم، )

، بیروت: دارالکتب  1، تصحیح باسل عیون السّود، طالمحبوبالقلوب فی معاملۀقوت (، 1417، )المکّی، ابوطالب
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Presence of Educational Teachings of Islam’s Prophet in the Educational 

system of Qaboosnameh based on Gerard Genette’s Theory  

Ebrahim Danesh1 Faramarz Jalalat2 

 

Abstract 

Qaboosnameh is a rich treasure of ethic-educational knowledge and experiences. 

Onsorolma?ali paid attention to all individual and social aspects of human beings in addition 

to his needs. So he has benefited from various Islamic sources, especially Qur'an, and Hadith. 

He has explained them in coherent and simple language with a high scientific and literary 

proficiency in his educational book. The intrusion of holy Mohammad’s ethic-educational 

linguistic and intellectual elements in different ways within Qaboosnameh indicates their 

indisputable intertextual relationships. This paper has studied the textual and content 

representations of the Prophet (PBUH)’s wise speeches in Qaboosnameh by descriptive-

analytical method and based on Gerard Genette's theory. It concluded that the ethic-

educational teachings of Islam’s prophet which have been presented implicitly, explicitly, 

and covertly in Qaboosnameh, play a fundamental role in the intellectual and educational 

framework of the book. In terms of the subject matter, these teachings include a wide range 

of individual, social, religious, and economic issues. The high frequency of the Prophet's 

(PBUH) social teachings in Qaboosnameh is in accordance with the social nature of Islam 

and the Prophet's (PBUH) emphasis on Muslim unity. The macro relationship between 

Qaboosnameh and Prophetic Hadith in an intertextuality approach is the continuation and 

attraction of these teachings in order to complete the ethical, educational, and literary 

dimensions of the book. 

Keywords: Intertextuality, Prophet’s Teachings, Qaboosnameh, Gerard Genette. 
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 چکیده    

با   و کمال  اوج  تا  از زمان شکل گیری  و تصوف است که  تاریخ، عرفان  رایج در  فکری  و  اجتماعی  از رویکردهای 

گوناگونی نیز تأثیر پذیرفته است  های دیگر، از عوامل رغم تأثیر در مؤلفه تغییراتی همراه بوده است. این رویکرد علی

ها بستری ایجاد شده است که سبب رواج یا کسادی مکتب تصوف شده است. این مقاله با روش  و در ضمن این تعامل

دلایل ظهور تصوف و متصوفه را بر اساس نظریۀ هژمونی  ای معتبر،  توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه  -تحلیلی 

به عقیدۀ گرامشی، هژمونی بدون  هژمونی به معنی قدرت و تسلط است.  مورد بررسی قرار داده است.  آنتونیو گرامشی  

های آغازین که دورۀ  در سدهدهد  گیرد. نتیجه پژوهش نشان میاجبار با تکیه بر اقناع و رضایت عمومی صورت می 

  اجتماعی، ایدئولوژیکی خصوص مسائل  و بهمسائل فرهنگی، سیاسی و مذهبی  رود،  زمینه و جوانه تصوف به شمار می

که عبارتند از: اهمیت دین و مذهب و فطرت خداآشنای انسان، ظهور    اند نقش داشته  در قدرت یافتن تصوفبسیاری  

ها، طرح مباحث حقیقی تصوف، ظهور برخی از شخصیتاوضاع اجتماعی جامعه،  ،  توجه به باطن شریعتدین اسلام،  

-یاران ایشان، کمک صوفیان به مردم مظلوم، تحریر کتاب، درون ندگی پیامبر)ص( و  سبک ز،  هاظهور برخی از فرقه

باور به  ،  باور به پاداش و جزا،  پرستیباور به دوری از نفسنگری زاهدان، گرایش به تزهد، اعتقاد بر فانی بودن دنیا،  

صوفه در زمرۀ گروه هژمون است تصوف و مت  که سبب شدهرویکرد پادشاهان به تصوف و صوفی  ،  مراقبت از اعمال

 بری سیاسی به جانب اقناع و خشنودی رهنمون شوند.قرار بگیرند و اذهان عمومی را نه با زور بلکه با رضایت و ره
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 ، هژمونی، آنتونیو گرامشی.های آغازینسدهمشایخ متصوفه، تصوف، واژگان کلیدی:      

 

 . مقدمه 1

و... مطرح شد.   رابعۀ عدویه  ابوهاشم کوفی،  از جمله  با نخستین عارفان  قرن دوم هجری  نیمۀ دوم  از  عرفان 

گزینند. درک حقیقت  عرفان در اصطلاح، طریقی است که طالبان راه حق برای اتصال به غایت و درک حقیقت برمی»

ت که مختص عرفا، اولیا و انبیا است و از فعل به  گیرد: استدلال از اثر به مؤثر، از صفت به ذا به دو روش انجام می 

آغاز این مکتب همانند جریانات دیگر بسیط و ابتدایی بود. در این دوران کسانی که    (.۹8:  1388صفت« )سجادی،  

ای از آن ترسیم کردند که از اساس عرفان و مباحث عرفانی چون  کردند، سیمای نوپیشهبه این مکتب مبادرت می 

در پیدایش مکتب  الی بود و فقط مباحثی چون زهد و اعمال عبادی خشک در آن ملموس بود.  عشق حقیقی خ 

تصوف و رواج روز افزون آن، مسائل گوناگونی دخیل بوده است که این مسائل در حکم هژمونی در این جستار مطرح  

اند و  روحیات عصر، قدرت پیدا کردهاند و با توجه به  ها حضور داشتهاند؛ زیرا در طول تاریخ این مفاهیم و مؤلفهشده

ای از  بنابراین عرفان در هر دورهاند؛  بری فکری و اقناع عمومی در رابطه با عرفان سبب شدهبدون زور و اجبار به ره

تصوف و متصوفه  ی  کند و سبب ممتاز عنوان هژمونی قدرت ایفای نقش میهای شاخصی دارد که بهتاریخ ویژگی

که در این  های آغازین هجری است  زد، سدهشد و جوانه میکه بذر عرفان کاشته میادوار ممتاز  شود. یکی از این  می

 گذارد. اند را به نمایش میو عواملی که سبب کاشته شدن این بذر شده  شود پژوهش به آن پرداخته می

 . بیان مسئله 1-1

امیه و اختلافات طبقاتی موجود در جامعه  منشی و شیوۀ زندگی مرفه بنیتصوف در ابتدا جنبشی علیه اشراف

فرما کنند. مشایخ صوفی کسانی  کردند تا آداب و رسوم و اوضاع پیش از اسلام را در جامعه حکم بود. مردم تلاش می 
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بودند که از میان همین مردم برای برانداختن وضع حاکم سر برآوردند و تکیه بر سلاح تصوف را راهی برای نجات از  

ها  اعد موجود در جامعه پیش گرفتند. »نخستین مشایخ صوفیه در ایران که شرح احوال آنها در کتابشرایط نامس

بن عیاض بودند. با نظر به تاریخ زندگی آنها باید گفت حداقل  ، ابراهیم بلخی و فضیلبن ادهمذکر شده است، ابراهیم

بر صوفیان  (. علاوه21۹تا:  ه است« )سراج طوسی، بیامیه بودسامان عصر بنیدر دوران جوانی، محرک آنها اوضاع نابه

از: رابعۀ عدویه،  مذکور، صوفیان زیادی در سده  ذوالنون مصری، سری  های دوم و سوم ظهور کردند. که عبارتند 

 و....  سقطی، بایزید بسطامی، جنید بغدادی و حلاج

کند:  از تصوف سده دوم متمایز میرود،  »سه صفت اصلی تصوف سده سوم را که مرحله کمال آن به شمار می

دهد تا به ریاضات سخت؛ به این معنی که زندگی پر مشقتی  اول آنکه در این عصر تصوف به تفکر بسیار ارزش می

گذارند. به اضافه زهد و عبادت در حکم  دانستند، صوفیان این عصر همچون جنید کنار میکه اساس رهایی میرا  

طوری نتیجه داده بود که صوفیه اتصال به خداوند را تنها  ه رواج افکار وحدت وجودی بهابزار است نه غایت. دوم اینک

دانستند و دیگر به چیزی ارزشی قائل نبودند. سومین مورد این است که متصوفه در این دوره به  منظور صوفی می

راهنما کاملاً بر مریدان    ای در آمده بودند و هر گروهی تحت سرپرستی شیخ و مرشد بود. شیخ یاشکل فرقه ویژه

»در این دوره عرفان از  (.  58-55:  1374کرد« )غنی،  تسلط داشت و اعمال آنها را تحت مراقبت خود محفوظ می

شد. در  تر میتدریج از نظر محتوا کاملنظر علمی و نظری به شکل یک مکتب کامل و منسجم در نیامده بود، ولی به

طوری که گویی  شود. بهی تصوف وجود داشته باشد، اما به صورت منظم دیده نمیاین مرحله امکان دارد تمام محتوا

نیست« )یثربی،   مأنوس  نیز  برای مشتاقان خود  هر مکتبی در طول حیات خود،    (.132-131:  13۹5این مکتب 

خود،    گذراند. هر چند تصوف اسلامی با وجود سرچشمۀ می   مراحلی چون زمینه، ایجاد و جوانه زدن، رشد و کمال 

ای دارد، این مراحل را پشت سر گذاشت. قرن اول زمینه تصوف، قرن دوم،  قرآن، نسبت به بقیۀ مکاتب برتری ویژه

جوانه و ایجاد و قرن سوم که اشخاصی چون بایزید بسطامی، جنید در آن حضور دارند، رشد تصوف است که غالب  
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ای نادرست از عرفان به تصویر کشیدند،  مسائل خشک چهره  در ابتدا عارفان با پرداختن بهمحتوای تصوف رواج دارد.  

 که اساس عرفان که بعدها مطرح شد، عشق الهی، کشف و شهود، درک و معرفت حق و وحدت وجود بود.   در حالی 

های بسیاری چون گفتمان فرهنگی، اجتماعی،  گفتمان،  زبان و ادبیات فارسی همانند ابزار ارتباطی جهت هژمونی

پژوهش    هایی از تخیل و عاطفه را نیز با محوریت زبان پذیرفته است. را در درون خود دارد که فصلسیاسی و....  

گیری تصوف و مشایخ متصوفه را در قرون اول، دوم و سوم، بر اساس نظریۀ هژمونی دلایل شکلحاضر در صدد است،  

 تر است. پررنگ  است،  سبب اقناع مردم شده که کدام مؤلفۀ هژمونی  بیین کند و نشان دهد  آنتونیو گرامشی ت

 . پیشینه پژوهش 2- 1

های بسیاری در زمینۀ  شود تاکنون پژوهشبا مطالعه در کارنامۀ پژوهشی متون تصوف و عرفان اسلامی معلوم می 

 عرفان و تصوف صورت گرفته است.

های سیاسی آنتونیو گرامشی )هژمونی، انقلاب، و  درآمدی بر اندیشهکتاب ، محمد کاظم شجاعی،  1383در سال  

 راجر سایمون را به فارسی ترجمه کرده است.   روشنفکران(

سال   پایان13۹4در  علیزاده  حوریه  مثنوینامه،  در  صوفیه  عرفانی  جایگاه  و  »احوال  عنوان  با  عطار  ای  های 

 کند.  ه عرفانی صوفیه را تا حدی منعکس مینیشابوری« نوشته است که در آن احوال و جایگا

ها و الزامات شکل گیری هژمونی  ای با عنوان »بایستهالبنین جلوداری، مقاله، هادی آجیلی و ام13۹5در سال  

 پردازند.شود، می گیری هژمونی می  اند و در آن ضمن گرامشی، به عواملی که سبب شکل ای« نوشتهجهانی و منطقه

ای تحت عنوان »بازنمایی هژمونی و ضا قنبری عبدالملکی و آیلین فیروزیان پوراصفهانی مقاله، ر 13۹۹در سال  

کنند  اند و بیان میضد هژمونی در گفتمان شعر جمهوری »محمدتقی بهار« بر مبنای آرای آنتونیو گرامشی« نوشته

 کند.حاضر در اجتماع اعمال می را بر اکثریت مردم  که هژمونی، نوعی رهبری فکری و فرهنگی است که جامعه آن
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ای با  نامه و مقالهشود که تاکنون کتاب، پایان از تحقیق و تفحص در کارنامۀ پژوهشی موضوع حاضر، معلوم می

 « نوشته نشده است.گیری تصوف بر اساس نظریه هژمونی آنتونیو گرامشیدلایل شکل موضوع »بررسی 

 . مبانی نظری 2

 فرانچسکو گرامشی. آنتونیو 1- 2

نظریه فیلسوف،  بنیادین جامعهآنتونیو گرامشی  و  پرداز  دولت  اقتصاد،  فرهنگ،  بین  ارتباطات  و  فرهنگ  شناسی 

رود. »وی بیست و دوم ژانویه در آلس استان  شمار میگذاران و رهبران حزب کمونیست ایتالیا بهقدرت و از بنیان

ای با خاستگاه  نسیسکو پسر سرهنگ ژاندارمری بوربورن در کائتا در خانوادهکالیاری در ساردینا متولد شد. پدر او فرا

(. خانوادۀ گرامشی، سطح متوسطی داشتند. وی بین دهقانان  111:  13۹۹آلبانیایی چشم به جهان گشود. )گرامشی،  

ل داشتن برآمدگی  کرد. گرامشی به دلیداد و گاهی از مدرسه برای کار کردن فرار می جزیره زندگی خود را ادامه می

گرفت و شاید یکی از دلایل عزلت و مطالعۀ  ها و دوستانش مورد تمسخر قرار می در پشت گردن از جانب همکلاسی

 تاریخ و فلسفه از همان سرخوردگی وی نشئت گرفته باشد.  

ارگران فقیری که  ها و ک . در آنجا با سوسیالیسترفتگرامشی مدرسه و جزیرۀ خود را رها کرد و به شمال ایتالیا      

، زندگی خود را گذراند« )همان(. آنتونیو پیش از پایان تحصیلات،  رفته بودندهای فقیرنشین  از ساردینیا و یا سرزمین

نگار فعال سیاسی شناخته شد و با بهره گرفتن از تفکرات خود  عنوان روزنامهبه حزب سوسیالیست ایتالیا گروید و به

از حقوق خود به تشکیل حزب کمونیست کمک کرد. وی از جانب رژیم فاشیستی    و ترغیب کارگران برای حمایت 

قبل از سپیده دم   در درمانگاه کویزی زانا در رم    1۹37آوریل    27به بیست سال زندان در رم متهم شد و دقیقاً 

 .درگذشت

 . هژمونی2- 2
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قدرت تسلط،  معنی  به  لغت  در  است. »هژمو،  هژمونی  دیگر  عناصر  بر  به  غلبۀ عنصری  و  غایب  کلیتی  به  نی 

های موجود معنادار  ای اشاره دارد که موجب شده است مبارزهبندی دوبارههای پراکنده برای بازترکیب و مفصلتلاش

های  شوند و به نیروهای تاریخی ایجابیّتی کامل عطا شود. بسترهایی که معنی و مضمون هژمونی آشکار شد، زمینه

از بین رود و پیشامدی که باید کنترل شود. »هژمونی« ظاهرسازی باشکوه هویت    نوعی گسست است؛ شکافی که باید

بود. مفهوم هژمونی حتی در خاستگاه به بحران  بلکه جوابی  نوعی مداخلۀ تصادفی  نبود،  به  های معمولی خویش، 

ن مفهوم در شکل  کرد. پس با لنینیسم ایاشاره داشت که بحران یا زوال توسعۀ تاریخی به اصطلاح طبیعی ایجاب می 

نوینی از محاسبات سیاسی مرکزیت یافت و سرانجام با آنتونیوگرامشی این تعبیر نوع جدیدی از محوریت را حاصل  

کرد که کاربردهای تاکتیکی یا استراتژیک آن را استعلا بخشید. از دیدگاه گرامشی هژمونی به مضمونی کلیدی برای  

های مفهومی با گسترش  اعی واقعی تبدیل شد. هر یک از این بسطبندی اجتمدرک وحدت اولیه موجود در صورت

 (. 30: 13۹2نامیم« )لاکلائو؛ موفه، چیزی ملازم بود که آن را »منطق پیشامدی« می

نقطۀ آغاز نظریۀ هژمونی آنتونیو گرامشی، آراء لنین است که اساس تفکرات او بر جنبش کارگری روسیه بنیان    

ا بود. هژمونی  برای رهبری  نهاده شده  اقناع  از  بر زور و اجبار،  به جای تکیه  ارتباطی است که  ز دیدگاه گرامشی 

از نقطهسیاسی استفاده می  نمایندگان آن طبقه،  ای آغاز میکند. »مفهوم هژمونی گرامشی  شود که یک طبقه و 

کند. گرامشی از واژۀ هژمونی  ل می تر از خود اعما قدرت و توانایی خویش را از راه ترکیب اجبار و اقناع بر طبقات پایین

هاست«  های متفاوت از معنی اصلی آن در زبان یونانی دارد که به معنای غلبۀ یکی از ملل بر دیگر ملتاستفاده

 (.2۹: 13۹4)راجر، 

 های هژمونی. مؤلفه2-3

 . هژمونی فرهنگی2-3-1
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های دیگر  تماعی است که با آموزش، به نسلها، رفتارها و هنجارهای اجها، آئینفرهنگ مجموعۀ اعتقادها، عادت

ها،  تر همۀ افسانهها و به معنی وسیعها، آداب و رسوم، معتقدات، ترانهشود. »عبارت است از علم افسانهمنتقل می

 (. 25: 1357گیرد« )ماسه،های سنّتی؛ اعم از عامیانه و عادلانه که یک ملت را در برمی آداب و رسوم و ترانه

 ونی اجتماعی )مدنی( . هژم2-3-2

از دولت محسوب میجامعۀ مدنی محیطی خصوصی، خانوادگی است که به نهادی مجزا  شود که حق و  عنوان 

داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود،  ای میکند. »لاک جامعۀ مدنی را جامعهحقوق و علاقۀ افراد را نمایان می

یابد. وظیفۀ حکومت  نهند. جامعۀ مدنی در وجود دولت تجسم مین میکنند و به قوانین آن گردحکومت ایجاد می

ها و حقوق افراد است. دولت در جامعۀ مدنی، دولت نگهبان  به اجرا گذاشتن قوانین مدنی، به منظور صیانت از آزادی

 (.۶24 -۶25: 1373/2است که شرط هر عمل آن، منوط به رضایت افراد است« )بلوم، 

 سی . هژمونی سیا2-3-3

گیری توام با منافع فردی یا اجتماعی است که در  ها برای نتیجه مندی از بهترین شیوهسیاست به معنای بهره

ای عربی است، به معنای رام کردن  گیرد. سیاست واژهها مورد استفاده قرار می های احتمالی یا چالشر ناهنجاریببرا

است که برای اداره  ی  راهبرد   ی ودر مفهوم عام هر نوع مش  اسب چموش، که در اصطلاح مفهوم تدبیر دارد. »سیاست

و    دولت، مدیریتا  های بهتر؛ چه فردی چه گروهی است و در اصطلاح امری است که در ارتباط بکردن یا منفعت

قدرت در راستای اهداف  از    یا استفاده   کسب   ی،کند. تلاش برای نگهدارنا پیدا میعمقاصد و چگونگی فعالیت دولت م

نوین، شهر مدرن صنعتی است که  مخت و در مفهوم  امر عمومی  واژه، دخالت در  باستانی  لف. سیاست در مفهوم 

 (.240: 1380بخشند« )نوذری، کنشگران آن به سیستم سازمان دهنده آن مشروعیت می

 . هژمونی ایدئولوژی2-3-4
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ایدئولوژی تفکرات و معتقدات سیاسی و اجتماعی است که شخص، گروه، اجتماع به آنها اعتقاد دارند. ایدئولوژی  

فیلسوف فرانسوی برای نخستین بار استفاده کرد. این کلمه شیوۀ تفکری است که معتقدان بر    آنتوان دو تراسیرا  

عنوان مرجعِ توجیهِ  هاست که به ایده  ای از جموعهبخشند. »ایدئولوژی ماساس آن خط مشی و عملکرد را بهبود می

کند. دولت قدرتمند با توانایی هژمون، با چیره کردن فرهنگ و ایدئولوژی خود  اعمال، عمل و انتظاراتِ افراد عمل می

دهند و با ایجاد اقناع، امر  خود را شرح میی  هاو به واسطۀ همین امر خواسته  یابدمیبر جوامع دیگر مشروعیت  

ایجاد می از دیگر تقسیم4:  13۹۶کنند« )آجیلی؛ جلوداری،  مطلوب خود را  این پژوهش  بندی(.  های هژمونی در 

 هژمونی مذهبی است. 

 بحث و بررسی. 3

 های آغازین طبق نظریه هژمونی. بررسی دلایل ظهور تصوف و متصوفه در سده3-1

 . هژمونی دینی1- 3-1

 انسان. اهمیت دین و فطرت خداآشنای 1- 1- 3-1

دهد  به اعتقاد مسلمانان، عرفان و تصوف طریقی آمیخته از فلسفه و دین است که راه رسیدن به حق را نشان می

شود، است؛ بنابراین  و این نیل به معشوق حقیقی محدود بر سیر اندیشه و مشاهداتی که منجر به شوق و وجد می

  به  را  انسان  به صورت اسرارآمیزی  درنهایتخصوص دین اسلام، یکی از عوامل پیدایش تصوف است که  دین و به

بینی، اعمال، متون  طور معمول سازمانی اجتماعی و فرهنگی از باورها، اخلاق، جهان  دین بهکند.  می  متصل  خداوند

انسان که  است  پیوند می مقدس  معنوی  امور  به  را  به  دهدها   .« ماخر:  احساس  اعتقاد شلایر  از  است  عبارت  دین 

: 13۹5« )کانت،  دین عبارت است از شناخت تکالیف ما به عنوان احکام الهی(. »18« )نراقی و سلطانی، : خداآگاهی

153 .) 
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شوند،  اند، همه تا میزانی صحیح است و جزئی از کل محسوب می»تمام منابعی که سرچشمه تصوف فرض شده

.  گیری آن نیستند... تصوف مسلکی پرشور و نهضتی است که دارای روح حیات استلت اصلی  شکل اما هیچ کدام ع

اند به نحوه خشک و ساده اقتباس نکردند، بلکه آن عناصر  صوفیان عناصر گوناگونی را که از منابع گوناگون اخذ کرده

گانه در آوردند که فقط با تجزیه و  خارجی را در بوته ذوق ویژه خود ذوب کردند و به صورت یک چیز مستقل جدا 

(. دین و مذهب یکی  ۶4:  1374توان به عناصری که دست در ترکیب تصوف داشتند، پی برد« )غنی،  تحلیل ریز می

تدریج مفاهیم آن را در بوتۀ شوند که متصوفه در آغاز کار، آنها را برگرفتند و بههای تصوف شمرده میاز سرچشمه

های فطری خود و سرشت  انسان به دلیل تأثیرات دین، ویژگیه شکل تصوف درآوردند.  ذوق خود ذوب کردند و ب

گذارد. عرفان و  خداآشنا، همواره به دنبال حقیقت مطلقی است و در جستجوی او، به جانب زهد و معرفت قدم می 

شود.  ب زهد دیده میتصوف همواره بین اقوام پیشین چون نصارا و... نیز حضور دارد و در دورۀ خلفا نیز در جلبا 

  انسان   به  بلکه   ست،ین  متعلق   ی نیمع   زمان  ای   دولت  ک ی   به  کندیم   ارائه  هاانسان  بر  نی د  که  یرفتار  نیقوان  و   قواعد»

  یبرا  دارد،   هیتک  بشر  پاک  ذات  بر  نیقوان  نیا  که  رو  آن  از.  دارد  تعلق....  و  هیهمسا  نوکر،  پسر،  پدر،  کی   ئتیه  در

  به   که   یاس یس   یهاانقلاب  برخلاف  ی مذهب  یهاانقلاب  لیدل   ن یهم  به .  هستند  متناسب  جهان   تمام   در   مردم   عموم

. (1۹:  1373روبرت؛ سیمور،  )  « اندداشته ی عیوس  ار یبس   گستره اند،شده  محدود   زادگاهشان   و   ملت  کی   مردم   و   کشور

دنبال آفرینندۀ یکتاست و  ها یکسان است و سرشت هر فردی به  با توجه به اینکه قوانین رفتاری دین بر همۀ انسان

در طلب رسیدن به ساقی ازلی و ابدی است. با توجه به نظریۀ هژمونی گرامشی و مباحثی که در مبانی نظری مطرح  

شد، هژمونی به جای تکیه بر زور و اجبار بر اقناع تکیه دارد و چه اقناعی بهتر از این که هر شخص در دل خود جایی  

های  ترین عامل رشد و گسترش تصوف دانست؛ زیرا تصوف راهتوان مهماین عامل را می  برای معبود خود داشته باشد.

دهد و در صورت رعایت مسائل وی را به وصال حق جلّ و علا  رسیدن به خالق را در اختیار مخلوق مشتاق قرار می 

 رساند. می
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 . ظهور دین اسلام 2- 1- 3-1

تصوف و صوفی از چه هنگامی ظهور پیدا کرد، اما آنچه معلوم است  توان تبیین کرد که اسم  به صورت دقیق نمی

به   توجه  از جنبۀ عدم  نیز  و  بودند  به جنگ مشغول  اینکه مسلمین  به سبب  پیامبر )ص(  زمان  در  این است که 

به   نیز مسلمانان  ابوبکر و عمر  بود. در زمان  ایجاد نشده  برای پرورش تفکرات صوفیانه  مناقشات مذهبی، فرصتی 

شد، فرصتی برای تقابل تفکر باقی  های همجوار حمله کردند و از آنجایی که کل این مدت به نزاع صرف میزمینسر

نگذاشت و در عصر خلافت عثمان و حضرت علی )ع( محیط مناسبی برای توسعه تفکرات مختلف مذهبی ایجاد  

استقلال خود را از دست    ند، عرب شد  مغلوب شمشیر  هانکه در جنگ ایاز    بعدایرانیان  (.  ۶5:  1388شد« )حسینی،  

ه  ایران ب  ملتانفعالات روحی  ا،  هاز کشمکش  . بعدجان زیر بار دیانت اسلام رفتند  حفاظت ازبه حکم غریزه    و   دادند

یکی تشیع    ظهور یا شدت دو عامل بود که  هاالعملعکس  این نتیجه    تریناصلی  وهای فکری درآمد  کشمکش صورت

 (.4-3: 1374 بود)غنی، و دیگری تصوف

یکی از علل رواج عرفان و تصوف در قرن سوم ظهور دین اسلام است. با گسترش تصوف، آئین ساده و زاهدانۀ  

در این قرن صوفیه در  مشایخ صوفیه جای خود را به خدمت و محبّت به خلق داد و جنبه عملی به خود گرفت »

از سویی مورد انتقاد شدید فقها و متشرعان بودند.  قالب طبقه خاص اجتماعی با آداب خاص طریقت متشکل شدند و  

در قرن اول  (.  50:  1388)سجادی،  کردند«  به اعتقاد به حلول متهم    را   به عقیده اتحاد و حلاج بایزید را    به طوری که 

نی  گزیاختلاف زیادی میان یک صوفی و یک مسلمان متعبد نبود. آنها هم کاملاً به شریعت پایبند بودند و دلیل عزلت 

آنها دقت و تفحص در احادیث و آیات بود. تنها فرقی که میان آنها با بقیه مسلمانان وجود داشت، این بود که صوفیان  

 دادند. به بعضی از اصول قرآنی همانند ذکر، توکل و... بسیار اهمیت می

 . توجه به باطن شریعت3-1-1-3
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هایی از عدم توجه به  تدریج زمزمهاست. در این دوره بهاز مطالب قابل ملاحظۀ این عصر توجه به باطن شریعت 

صحابه    برخی ازاست و    داشتهظهور    ،اسلام  آغازاز    رسد. اساس تصوف؛ظاهر شریعت و دقت در باطن آن به گوش می

ی طریقت  ابه معن   شده است،عنوان تصوف شناخته  آنچه به  ولی  رفتند؛ به شمار میخود    زمان   زاهدان از    ، و تابعین

با   و حتی در اعصار بعدی نیز شرع است دستورهای جواردر  خصوصبهی و رسوم به آداب مقیّدشده عرفانی ختهشنا

به سده نسبت  تغییراتی که  تصوف،  وجود  نام  باطن شریعت، ظهور  به  توجه  ازجمله  بود،  ایجاد شده  آغازین  های 

  مسلمانان   ه یبق   و  کنند یم  تیرعا  را  یشرع   احکام،  هستند  روانیم  دوره   نیا  ان یصوف   بازهایی از وحدت وجود و...  زمزمه

 . کنندمحسوب نمی  بدعت  اهل را آنها

 بر دو اصل مهم است: »اساس زندگی عارفان در قرن دوم هجری مبتنی

داد در زمان ابتلا  رسید و حتی سالک به خود اجازه نمی. توکل غیر محدود بر خدا به حدی که به بیخودی می1

 ی علاج و نجات خود به دعا متوسل شود و از درگاه خدا طلب شفا کند.به بیماری برا

طوری که رحمتش شامل همه چیز و همه کس است و اجتناب از ترس، زیرا  . امید بیش از اندازه به خدا به2

بخشد« )غنی،  کند و میشود. خدا توبه گناهکاران را قبول میهیچ کس به استحقاق عمل، مستوجب نجات نمی

1374 :2۹-30 .) 

 . هژمونی مدنی )اجتماعی( 2- 3-1

 . اوضاع اجتماعی جامعه 2-1- 3-1

ترین مراکز حکومت خلفا منجر  کشی در اصلیشرایط اجتماعی به پیدایش جنبش نیرومند ترک دنیایی و ریاضت

ممانعت نکرد؛ بلکه  تنها از رشد و شکوفایی این جنبش  شد. مجاهدات درونی و... در مسیر ایجاد شالوده فلسفی نه

های  کار توسعه و شکوفایی ایجاد شالوده فلسفی را به شتاب انداخت. اعتقاد به ترک دنیا با حفظ بسیاری از مؤلفه
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نخستین خود در عین حال به دنبال استدلال نظری تعلیمات خود شروع کرد. زهاد در جستجوی براهین لازم احتمالا  

 کردند.های مکاتب فلسفی استفاده مییاران و هم از تعابیر و شیوههای دینو نحوه  در مباحثه با مخالفان هم از تعابیر

شود که گروهی قدرت را در دست بگیرند. »برای تحولات اجتماعی باید به  در جامعه مسائل بسیاری سبب می

های  تنها در صدر و نهاددنبال عاملان تغییر بود. به اعتقاد فوکو قدرت با تمامیت جامعه در هم تنیده شده است و نه

»در    این عصر عوامل بسیاری دخیل بوده است   تصوف(. در به قدرت رسیدن  31:  13۹۹سرکوبگر دولتی« )بوکوک،  

 میان علل اجتماعی بسیاری که در گسترش تصوف تأثیرگذار بود، دو مطلب قابل ملاحظه است:

با زندگی . مسلمان1 فقیر  بودند بسیار  افرادی  بدوی بسیار ساده و بدون تکلف. فتح ممالک    های صدر اسلام 

بادیه این جماعت  و  کنند  زیادی کسب  ثروت  فقیر،  مردم  این  منجر شد  انسانهمجوار  با  نشین همانند  اول  های 

 های پرتجمع ارتباط پیدا کنند. جامعه مسلمانان به دنبال این فتوحات گسترش یافت.  تمدن

مسلمانان صدر اسلام و سوق دادن افکار آنها به زهد و تصوف تأثیرگذار . مطلب دیگری که در برانگیزاندن دماغ  2

های امرا و پرداختن به امور مادی است« )غنی،  های داخلی و ظلمرود، نزاعبود و از علل مهم اجتماعی به شمار می

1374 :20.)   

 ها. ظهور برخی از شخصیت2-2- 3-1

اعتقادات خاصی  وجود برخی از شخصیت بینی در جامعه نقش  دارند و در پیشرفت یک ایدئولوژی یا جهانها که 

گیری مکتب تصوف  پررنگی دارند، در طول تاریخ  قابل مشاهده است؛ چنانچه حضور پاکدلان و پارسایان در شکل

  یبن   یاشراف  و   ی فئودال  حکومت  مخالف  و   برخاسته بودند  محدثان  میان   از   که   نیخشمگ  پاکدلان گیر است.  »چشم

  آنها   به  ی نام  عابد  و   زاهد  و   ندارد   وجود   ی صوف   تعبیر   هنوز  زمان   ن یا  در   بوند.  تصوف  جنبش   گذاران ان یبن  ، بودند  هیام

بعد ارزش  8:  1382« )برتلس،  شودیم  اطلاق به پنجاه سال  نزدیک  (. واژۀ صوفی نخست در کوفه متداول شد و 
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ای پیدا کرد؛ زیرا در این تاریخ هدف از صوفیه جامعۀ عراق بود، در برابر ملامتیه که عرفای خراسان بودند  العادهفوق

ن از بین رفت و تمام عرفای مسلمان را صوفی  این حدود  از سدۀ چهار  این  و  بزرگان صوفیه،  البته بیشتر  امیدند. 

در این عهد نخستین کسی که صوفی نام گرفت، ابوهاشم کوفی    (.۶7:  1388ها را قبول ندارند )حسینی،  بررسی

است. تصوف در این زمان به دلیل هراس و خوف از خدا بود، رفته رفته با حضور اشخاصی چون رابعه عشق نیز با  

هژمونی به معنی اعمال قدرت با رضایت جمعی است. آنتونیو از لفظ هژمونی استفاده کرد تا  شود. خوف آمیخته می

: 13۹۹ها عملی کند )راجر،  بگوید به چه نحوی یک طبقه اصلی رهبری خود را با روش ایجاد یک عقل سلیم بر دسته

ین صورت که ظاهر حالات آنها  در قرن دوم هجری گروهی از مردم وجود دارد که زندگی غریبی داشتند، به ا(. »47

آنان در   از  آنها داده شود که »صوفی« است. بعضی  به  باید  اسم مخصوصی  و قهراً  بقیه مردم نداشت  به  شباهتی 

دهند و بعضی در  اند و در آنجا به زندگی خود ادامه میهایی برای خود ساختههایی دور از جمعیت صومعهقسمت

(. پیدا شدن این اشخاص در  11گردند« )ابن خلدون، فصل  وهی در صحراها میاند و گرنشین شدهها گوشهمغاره

توان به اویس قرنی، حسن  صوفیان آغازگر میاجتماع سبب شد تا مردم گامی در شناخت این افراد بردارند. از این  

های  عنوان مهرههبصری، ابوهاشم کوفی، ابراهیم ادهم، سفیان ثوری، معاذ عدویه اشاره کرد. حضور این اشخاص که ب

تصوف هستند و اعمال و رفتار آنها مظهر عقایدشان است، سبب شد توجه مردم به آنها جلب شود و درصدد شناخت،  

بری فکری بسیاری از مردم را به دست گرفت و با اقناع جمعی ابعاد نوینی  گرویدن به آنها برآیند تا اینکه عرفان ره

 تدریج در سدۀ سوم هجری عرفان به نحله و مسلک رسمی تبدیل شد.  بهیافت، سمت و سویی علمی پیدا کرد و 

  ی کاف  است،  دهیرس کمال  بهچگونه    و  کرده  دای پ  یرات ییتغ  چه  دوم   سده  تصوف  که می کن کسب یزانیم  نکهیا  یبرا

  به  و   بودند   ترسا   یکرخ  سه شخصیت تصوف )معروف کرخی، سری سقطی و جنید( را مقایسه کنیم. خانوادۀ  است

از دنیا کناره   زاهد  ی مرد  ی و  دند،یگرو  اسلام که  بود  بود    تنها   خواهدیم   که  بود  ی زانیم  به  زهدش   و گیری کرده 

  چون »:  دیگویم  عطار .  دار فانی را ترک کند  ،متولد شده بود  برهنه  که  گونه  همان   تا   دهد   صدقه   دارد   که  یراهنیپ
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«  ماست  از  یو  که  گفتند  مومنان   و  انیترسا  و  جهودان  کردند  یدعو  یو  در  انیاد  همه  او  تواضع  تیغا  از  کرد  وفات

.  دارد  کرخی  با  ییهاتفاوتکه در افکار و گفتار خود    است  معروف کرخی  دیمر  یسقط  یسر(.  27۹:  1387)عطار،  

  آورد یم  ان یم  به سخنو عشق  د یتوح ق یحقا از  ، زیاد، نسبت به خلق خداوند بسیار مهربان بود  اضت ی ر برعلاوهوی 

  دل  در  آنچه شود دای پ تو یرو بر تو دل  نهییآ تو یرو از  تو دل  ترجمان تو زبان»: درانیم  زبان بر یاتازههای بحث و

  ن«یالمحقق  سلطان»  به  و  دارد  لقب  فه«ی الطا  دیس»  که  دی جن  (.  بعد از این دو شخص2۹4ی« )همان:  دار  پنهان

  سخنان   در  چون  و  شودیم  محسوب  روانهیم  تصوف  کمال   مظهرمقام شامخی در تصوف اسلامی دارد.    است،  معروف

  به اضت یر  از دست عصر ن یا ان یصوف . است شده  خلبه دورۀ جدیدی دا  او  با تصوف که  شود یم  درک  شود، تعمق او

  او ماند.  برای حیات روحانی میای  مقدمه  به  و  است  اول  مرتبهاز حق    تیرضا  معتقدند  و  بودند  برداشته   افراد  حد

  ست یب  اکنون.  داشت  نگاه   مرا  من  دل   سال،  ده  تا  داشتم  نگاه  را  دل   و  یپاسبان   به  نشستم   دل  در  بر  سال  ی س»  د یگویم

 (.380)همان:  دارد«  خبر  دل  من از  نه و دارم  خبر  دل  از  من نه  که است  سال

کند و از افراط در زهد و فخر به فقر  آید که وی اطاعت را علت تام رهایی محسوب نمیاز سخنان جنید برمی     

به مسئله وحدت وجود تکیه میدوری می قائل نیست. »برخی سخنان وی  به صورت ظاهر ارزش  از  کند و  کند. 

ای  تفکرات نوین، اصطلاحات و تعبیرات ویژهشود که تغییرات فکری مهم،  مقایسه سخنان جنید با گذشتگان درک می

پوشی و عقیده به آنکه زهد و عبادت منظور غایی نیست؛  ایجاد شده است از قبیل عدم اعتنای به مرقع و پشمینه

ای برای منظور والاتر، عشق، محبت و یکسان دانستن عارف و معروف و همه چیز را مظهر حق دیدن  بلکه مقدمه

ویژه فقها  (. این تحولات تفکر که در کردار مشایخ نمود پیدا کرد، توجه مسلمانان و به53-51:  1374است« )غنی،  

بری اذهان را به دست گرفت، تبدیل به  را به خود جلب کرد و اذهان مردم را تسخیر کرد و بدون هیچ جبری ره

 هژمون شد و رضایت همگان را به بار آورد.  

 تصوف . مطرح شدن مباحث حقیقی 2-3- 3-1
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در اواخر قرن دوم زمینه غالب مباحث حقیقی عرفان همانند عشق الهی و وحدت وجود ایجاد شده است و تخم  

بینیم. »تنها کسی که در میان  سخنان قرون بعد را در کلمات صوفیه که هنوز یک دسته زاهدی بیش نیستند، می

وف حقیقی با ظهور او آغاز شده است، به این  زند، رابعه است که ظاهراً تصصوفیان بیشتر از محبت الهی دم می

شود، اما ثمره تخم در  توان گفت از اواسط قرن دوم که عهد رابعه است، تخم تصوف حقیقی کاشته میصورت می

 (. 31: 1374رسد« )غنی، عصر بعدی به ظهور می

ن اصول و فروع، به صورت  ها، بعضی اصول و فروع تصوف را طرح کردند، ولی ایدر این مرحله این شخصیت»      

های بعدی به رشد و  ریزی شد و در مرحلهکامل و منظم شکل نگرفته است. به این صورت که عرفان و تصوف پی

توان  (. با طرح نظریه هژمونی و توجه به آنچه در مبانی نظری تبیین شد، می128:  13۹5کمال رسید« )یثربی،  

جه بودن مباحث مطرح شده، گرویدن اشخاص والامقام در قرون دوم،  اذعان کرد طرح مباحث اولیه تصوف، جالب تو

 بری این طبقۀ اجتماعی تلاش کردند. از عواملی بود که در جامعه برای ره

های دورۀ  خصوصی ندارند و واژۀ تصوف و عرفان از اسمطرح مباحث اصلی و فرعی، در این عصر زبان مرموز و به

شود،  بحث وحدت وجود نیز با آن که بسیار کم در سخنان مشایخ دیده میم    (.۶۶:  1388بعدی است« )حسینی،  

اما باز زمینه آن در حال ایجاد شدن است، ولی از صراحت گفتار بایزید بسطامی و امثال وی که با صدای بلند »انا  

 گفتند، در آن خبری نیست.الحق« می 

 ها. ظهور برخی از فرقه2-4- 3-1

گذار فرقه معتزله است. این تعبیر به معنای دوری کردن از دنیا و امور متعلق به دنیاست. »به  بن عطا بنیانواصل

کند. این فرقه در تعلیمات خود تقدیر را به تمامی نفی  نظر این فرقه عدل و خواست مطلق الهی جهان را اداره می
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ر برابر اعمالی که خود به انجام آنها امر  کردند. به اعتقاد آنها چگونه ممکن است خداوند توانای عادل انسان را د

 (.1۹: 1384کند، بازخواست کند؟« )برتلس، می

فرقه  (.  ۶5:  13۹۹ملت است )بوکوک،  - های تعلق یافته به طبقات در یک دولتبری تودههژمونی به معنای ره

ست یافت، به طوری که  های خاصی د شود، در اواخر قرن دوم به کامیابیهای تصوف محسوب میمعتزله که از فرقه

توان مامون تعلیمات معتزله را مذهب رسمی اعلام کرد. وجود فرقه معتزله را در رشد و رواج تصوف این عصر، می

 های متعلق به طبقات مردم نقش به سزایی داشتبری گروهنقطه عطفی محسوب کرد که در ره

 . هژمونی فرهنگی3-1-3

 ان ایشان یارسبک زندگی پیامبر)ص( و . 3-1-3-1

ای از صحابه و تابعین زندگی  زندگی شخصی حضرت محمد)ص( و بعضی از یاران وی، زندگی زاهدانه بود. دسته

آنها را سرلوحه زندگی خود قرار داده بودند. کسانی چون سلمان، اویس قرنی، اباذر با افرادی به قبرستان رفته بودند  

بار داشتند حضور دارند  »در این دوره اهل صفه که زندگی مشقت کردند.و در آنجا مسکن گزیده بودند و عبادت می

بر اهل صفه تابعین نیز زندگی زاهدانی  بن مالک و... علاوهو عبارتند از ابن عباس، ابوذر، حنظله، سلمان فارسی، انس

عنوان  د، سپس بهعنوان صحابه شناخته شدنتوان به پیروان حقیقی تعالیم اسلام نخست بهداشتند از میان تابعین می

عنوان عباد و زهاد و درنهایت با نام صوفیه در جامعه معروف  عنوان تابعین تابعین و بعد از آن بهتابعین و سپس به

 شدند« )قشیریه، باب دوم(. 

توان گفت مؤلفۀ فرهنگ  بین دو تعبیر »فرهنگ« و »هژمونی« ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ به طوری که می

مردم با دیدن چنین زندگی زاهدانه    (.8:  13۹۹پور،  هژمونی و شرط آن است« )عبدالملکی؛ فیروزیان   تحققواسطۀ  
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کردند و این امر سبب ترویج تصوف و زندگی  همراه با یاد دائمی از خداوند، فرهنگ آنها را در زندگی خود پیاده می 

 شد. زاهدانه بدون اجبار می 

 . کمک صوفیان به مردم مظلوم 2- 3-1-3

عنوان  کردند. آنها اغلب جامه مرقعی بهترین وضعیت زندگی میکثر مشایخ متصوفه به صورت مذهبی با سادها

پوشیدند. مسائل دیگری در تقویت نفوذ معنوی این طبقه در جامعه دخیل بود و آن تلاشی بود که در حل  خرقه می

مردم ستم و مشکلات  تب مسائل  از طریق  جبّاران عصر  قهاری  و  خانقاهکشیده  در  عارفانه  مطالب  با کمک  یین  ها 

شد. تفکّرات صوفیانه توأم با تفسیر آیات و احادیث، توجه و اهمیت  متصوفه و مبارزات مداوم علیه ستمگران انجام می

کردند تا برای شیفتگان تصویر واضحی  ها بود. قدماء صوفیه تلاش بلیغ میدادن به باطن، منشور تغییرناپذیر خانقاه

انگیز تصوّف جلوه دهند و این مدینه فاضله را به روشنی برای آنها نمایش دهند. به همین منظور  ان ستایشاز جه

:  1382کردند )تدین،  تمرین تعلیم و تمرین اذکار مخصوص و نیایش را مفتاح امور باطنی و مکاشفات محسوب می

25 .) 

شد، سیمای مثبتی پیدا کنند و  جامعه سبب میفرهنگ رفتاری مشایخ در مواجه با دیگران، توجه به مظلومان  

توان گفت همین کردار صوفیان  در مخیلۀ مردم با وجوه مثبت ثبت شوند، با توجه به نظریۀ هژمونی گرامشی می

 شود، آنها به یک گروه متمدن در جامعه تبدیل شوند و اذهان مردم را به حقانیت راهشان راهنمایی کنند.سبب می

 کتاب . تحریر 3-1-3-3

در سده سوم هجری افراد و متصوفه با تمرینات مختلف ریاضت مأبانه به ایفای نقش بزرگی در اجتماع آغاز کرده  

تدریج آغاز شد. »  نگری، مراقبت و نظارت بر احوال دونی نیز بهگونه نوعی درونبوند. به دنبال این تمرینات مرتاض

نگری ایفا کرد. وی در تمایز با زاهدان پیش از خود،  شالوده این درونحارث محاسبی نقش اساسی در طرح نظری  
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اطلاعات کاملی در الهیات داشت و به همین دلیل توانست برای ابداع اصطلاحات دقیق تعالیم خود تلاش کند. او در  

سبی مجموعه  نگری و محاسبه نفس توضیح داده است. کتاب محاهای درونکتاب الرعایۀ لحقوق الله، دربارۀ شیوه

هایی درباره سیر و سلوک و تزکیه نفس است. این کتاب در تاریخ تصوف ارزش والایی دارد؛ زیرا تقریباً  دستورالعمل

اند« )برتلس،  همۀ مؤلفینی که بعد از آن تألیفاتی در باب طریق متصوفه دارند، از این کتاب استفادۀ زیادی کرده

1382 :2۹_ 30 .) 

قمندان تمایلی شگرف برای شرکت در محافل مشایخ از خود بروز دهند و تمرینات  »این کتاب موجب شد، علا 

ها به نوعی سرگرمی یا به پیشه تبدیل شد. متصوفه به مردم القا کردند که  خصوص چله نشینی در خانقاهتصوف به

: 1375ند« )تدین، های انسانی را تا حد متعالی دریافت کشود انسان مشتاق به معرفت، مایهدانش تصوف سبب می 

20.) 

انتشار کتاب یکی از امور فرهنگی و اجتماعی است که در ثبت نام اشخاص، مکاتب، رویدادهای جامعه نقش به  

بر اینکه نام اشخاص، مکاتب و... در تاریخ ثبت شود، روش و مسلک آنها نیز تبلیغ  شود علاوهسزایی دارد و سبب می

شود و سبب دریافت اقناع و رضایت  لیغ است که موجب قدرت یافتن آن میشود. این امر سبب تسلط امر مورد تب

 شود. جمعی در جامعه می

 نگری زاهدان. درون4- 3-1-3

نمایی شد و حتی به ظهور فرقۀ ویژه باکون؛ یعنی  جنبش ریاضت کشی در آغاز سدۀ سوم انگیزه گرایش به مؤمن

کردند »این گرایش چنان نیرومند بود که  قرآن در برابر مردم توبه میزهادی انجامید که با گریه همیشگی و قرائت  

  یبرا  .کرد  وارد  ینیسنگ   هضرب  عادت   نیا  بر  زاهدان  ینگردرونحتی محافل حاکمه نیز از آن تأثیر پذیرفته بودند.  
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  حالت  به  که  داشتند  تمایل   آنها، اهمیت داشت.  باشدمتناسب    او  کردار  با  مؤمن  یدرون  حالت   محاسبی اینکه   مکتب

 (.30قائل باشند« )همان:   یشتریب تیاهم  یدرون

کردند و در میان آنها ریاکاری  نمایی می ای که مؤمنبینیم. عدهدر بخشی که ذکر شد، دو دسته از زاهدان را می

نگری و  نمایش، دورنای که با این روش مقابله کردند و راه مخالف آنها یعنی عدم  گرفت و عدهبیشتری صورت می 

دانستند،  روی آوردن به نیت و اصل امور را انتخاب کردند. حضور دستۀ دوم زاهدان که نیت را اصل بر تظاهر می

سبب شد تصوف سیمای مثبتی در جامعه پیدا کند که با ریاکاری مخالف است. زمانی که اذهان مردم بر صحیح  

قدرت یافت و اذهان عموم را به جانب خود سوق داد که با توجه    نگری زاهدان صحه گذاشت، این تفکربودن درون

ای، یک فرهنگ موجب اقناع  توان گفت این یک هژمونی فرهنگی است که بدون اجبار و سلطهبه نظریه گرامشی می

 دسته جمعی اذهان شده است. 

 . گرایش به تزهد 3-1-3-5

این معنی که در کل ج به  بود  این عصر رعایت حدیث عرف  زندگی  در  از  تقلید  برای  زئیات زندگی شخصی 

آمد که زندگی را توأم با ریاضت و ترس همیشگی از خداوند و اجتناب از هر آنچه  گذار اسلام سعی به عمل میبنیان

کردند؛ بنابراین واضح است که در بین این محدثان گرایش به تزهد توسعه پیدا  ممکن است حرام باشد، تصور می

که    دنیا  هاییو زیبای   هاروگردانی از خوشی»آن را همانند نخستین جلوه ظهور تصوف دانست.    توانکند و میمی

  وی سریع رپیش   دیگر  ۀ، انگیزکردندعوض    ...زن نگرفتن و  زندگی کردن، ار  ک آن را به بی  شرقدر    ،پلوتینوس گفته بود

دهد. رویدادهای اجتماعی و  روی نمیدر نظریه هژمونی تغییرات در خلاء    (.12:  1322شد« )کسروی،  گری  صوفی

اجتماعی بسیاری چون  -شود عوامل فرهنگی فرهنگی، به صورت پیوسته عامل این تغییرات هستند. چنانچه دیده می

 اند.گرایش به زهد با اقناع مردم جامعه، زمینۀ ایجاد و تغییر تصوف را ایجاد کرده
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 . هژمونی ایدیولوژی4- 3-1

 بودن دنیا . اعتقاد بر فانی 4-1- 3-1

شوند و به همین دلیل هر  وجود عقیده برتری زندگی آخرت و دنیا و اینکه دنیا و آخرت در یک جا جمع نمی

کس در پی آخرت باشد، نباید به دنیا بپردازد و برعکس، به صورت مؤکد در آیات و احادیث مطرح شده است. زاهدان  

های تصوف را در این عهد  به اعراض از دنیا نخستین شراره  کردند. تشویق مردم بر این آیات و احادیث استناد می

 پردازیم. عنوان مثال به چند آیه میروشن کرد. در این رابطه به

بگو: زندگانی دنیا متاعی اندک است و جهان آخرت برای هر کس  »قل متاع الدنیا قلیل والآخرۀ خیر لمن اتقى؛ 

 (. 77« )نسا/ که خداترس باشد بهتر از دنیاست

ای قوم، این زندگانی دنیا متاع ناچیزی بیش  »یَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَیَاۀُ الدُّنیَْا متََاعح وَإِنَّ الْذخِرَۀَ هیَِ دَارُ الْقَرَارِ؛        

 (. 3۹« )غافر/ نیست و سرای آخرت منزلگاه ابدی است

طوری که دور هم گرد آمدند و تصمیم    »آیات قرآن یاران حضرت محمد را شدیداً تحت تأثیر قرار داد؛ به    

گرفتند که از زندگانی دنیای دست بشورند. هرچند حضرت محمد مانع افراط و تفریط آنها بودند، ولی زهد و امتناع  

های دنیوی و عبادت بدون شک امری پسندیده بود. گروه »قراء« »بکائین« و »عباد« از این دسته بودند.  از لذت

کل، صبر، توبه، رضا و ذکر در قرآن کریم و دین مبین اسلام سبب شد صوفیان در زندگی خود  تأکید بر اخلاص، تو

 (1۹8: 13۹5چیزی جز ذات حق را مد نظر قرار ندهند« )یثربی، 

ایده  سیستمییدئولوژی  »ا بر  از  که  اجتمـاعی    شخصیک    اندیشۀهاست  گـروه  ایدهمی  چیرهیـا  ی  هاشود. 

به    حقیقتایدئولوژی با بازنمایی    گرامشی  نظربلکه وجود مادی دارند. بنابر    ؛ ایـدئال نیسـتندایدئولوژی معنوی و  

 ,Altusserسازند« )، می برنـدسـر مـی  واقعی کـه در آن بـه  ارتباط با  را  خیالی افراد    ارتباط  حقیقت،جای خـود  
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شود افراد از  از جانب متصوفه سبب می  (. چنانچه مشهود است استناد به آیات قرآنی و تبلیغ آن125 -120 :1995

 (. 1۶3:  13۹۹بوکوک،  )  « ردیبگ  نام   یدئولوژی ا  و  شود  بدل   یدئولوژی ا  به  دارد   امکان  ی گاه   مذهب دنیا دوری کنند. »

بحث در آیات قرآنی و مذهبی به یک ایدئولوژی در جامعه تبدیل شده بود و افراد سعی داشتند هرچه بیشتر خود را  

تر کنند که درنتیجه این عمل و تفکر حاکم بر جامعه که قدرت یافته بود، موجب شد تصوف به کلام خداوند نزدیک 

 رشد پیدا کند.

 پرستی. باور به دوری از نفس 4-2- 3-1

)کنزالعمّال، ح    « نهمها قدم، پای پیش میبه ازای یک قدم به پیش آمدن بنده، من دهوند فرموده است، »خدا

؛ بنابراین خداوند برای کسی که از پرستش نفس دوری کند و در مسیر قرب الهی قدم بگذارد، درهای رحمت  (1133

باری تعالی او را در جهاد با نفس کمک کند، به  ترین بندگان خداوند شخصی است که  گشاید. »محبوبخود را می

طوری که بر نفس پیروز شود. میل به چیزی در وجود خود احساس نکند مگر از راه حق. خشمگین نشود مگر در  

 (.21: 1382راه خداوند )تدین، 

شود.  می  ها وارستهشود و در زدودن نیازمندی از همه پلیدی ها شروع میسیر کمالی سالک، از عدم دلبستگی

ای به اسم دل که پایگاه اشراق و الهام است،  برای سالک، ارتباط با دنیایی معنوی، در سراچه تنگ تن از کانال دریچه

ای استوار و توکل به ذات خداوند یکتا نابود کند و به  شود تا خودپرستی را در میدان نبرد حیات با ارادهمهیّا می

ه هستی او از نعمات مکاشفه که فروغ والایی دارد، سرشار شود. اساس عرفان  حریم عرش الهی نزدیک شود و درنتیج

دوری از خودپرستی، شهوات، گذر از خود و وصل به حقیقت مطلق است. در اعصار نخستین که دوری از شهوت  

جتناب  پرستی ادیدند متصوفه از شهوتشد و چون میشد، در اصل، اساس تصوف تبلیغ میمدام در جامعه تبلیغ می

دادند و همین رضایت و روی آوردن  ورزند، اعمال و کردارشان برای وصال به حق است، به طریق آنها رضایت میمی

 تر به مسیر خود ادامه دهد. شد، عرفان پررونقبه آن در جامعه سبب می
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 . باور به پاداش و جزا4-3- 3-1

ری دارند. ترسیم هراسناک آتش دوزخ با غریو نعره  دانیم که آیات مربوط به وعده و وعید نیروی بلاغی بیشت»می

ای داشته باشد.  هل من مزید )یعنی گناهکارانی که باید در کام آتش بلعیده شوند( لازم است در آن زمان اثر لرزاننده

گر بود که مراقب هر حرکت اوست. هر چند  سیمای خداوند در مقابل مؤمنان به صورت داوری سختگیر قهار جلوه

دهد هیچکس را از مجازات راه گریزی نیست و هر کس در  وردگار صفات الرحمن الرحیم دارد، ولی هشدار می که پر

 (. 7: 1382ترین قصوری که کرده است، پاسخ دهد )برتلس، طول زندگیش باید در برابر کم

رد و نظام کیفری در  باور به اینکه خداوند، انسان را آزاد آفریده است و انسان در قبال اعمال خود مسئولیت دا

شد اشخاص در درون خود احساس خوف و رجا داشته باشند. خوف از بازخواست پس این جهان وجود دارد، سبب می

کرد و مدام به اعمال  و رجا به لطف و رحمت باری تعالی. مکتب تصوف که این باور را در اذهان مردم رهبری می

کرد و سبب نفوذ در افکار، باور و اعتقاداتشان  وستان را به خود جلب میکرد، نظر خدادنیک و دوری از رذایل دعوت می 

 انجامید. شد که درنهایت به تسلط این مکتب در جامعه میمی

 . باور به مراقبت از اعما4-4ِ- 3-1

انجام  کند و در قبال هر عملی که  اگر شخص حس کند، کسی که او را آفریده است، مدام بر اعمال او مراقبت می

  وجه   فثم  تولوا  فأینما شود مراقب سخنان و رفتار خود باشد »استناد به آیاتی چون  دهد، مسئول است، سبب میمی

  تیمحروم  از   که   افرادی  در ستی بایم  ات ی آ  نیا  تعمق در   شکیب  و  خداست   ی مایس  آنجا   د یکن   رو   که   کجا  هر  به؛  الله

  آنها   یعرفان  ی وهم  به این ترتیب  و   آنهاست  یسو  به  ی نگاه  مدام   که   ایجاد کند   را  حس  ن یا  رنجور بودند،  سخت   کار   و

  مشاهده  ه یعدو  بنت  رابعه  نام  به  جنبش  نیا  معروف  زن  اولین  در  همه   از  ترروشن  ی عرفان  مؤلفه   نیا.  ردیگ  فرو   را

به  خشـونت است.    فاقدرضایت   دریافت یا ایجاد و    اقناعاز هژمونی سازماندهی    درک بهترین  (. »10)همان:   «دشویم
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بری سیاسی  ره  ایجادبلکه   ، بندی نیستاز طریق مفصل  مختلف  هایاتحاد دستهشامل    فقطهژمونی    ، گرامشیاعتقاد 

به برای ثبت طیف  عنوان یک فضای بیاست که خود را در ظاهر  هـای سیاسـی نشـان  از خواسـته  وسیعیطرف 

که بر اعمال انسان نظارت دارد و باور به اینکه اعمال و کردار  (. حاضر دیدن کسی Smith, 1998: 166« )دهـدمـی

شود، سبب شد بدون اعمال زور و خشونت خاصی اذهان  مداوم از جانب قدرت مطلق، آفرینندۀ قهار ثبت و ضبط می

 افراد متحد شود و به جانب تصوف و عرفان که تبلیغ کنندۀ اصلی این نوع نگرش است، رهنمون شود.

 نی سیاسی  . هژمو5- 3-1

دولت اشرافی به معنای کامل کلمه به طور    در عصر زندگی حضرت محمد)ص( مکه و مدینه سازمان مذهبی بود که 

توان این  شد. میعملی در آن موجود نبود و در آن دولت، هر دستوری قانونی همانند حکم مستقیم الهی تلقی می

گی هر فرد در جامعه و حتی با زندگی کسانی که از جنبه  گونه تصور کرد که روش زندگی ابوبکر و عمر با روش زند

مادی کمتر تأمین بودند، تمایز بسیار اندکی داشت و فقط در عصر عثمان، سومین خلیفه بود که خصلت دولت تغییر  

کند، اما شورشی که در  گری میپیدا کرد؛ البته اسم آن هم در منابع همانند مرد مقدس و درستکار و باحیا جلوه

رو بود؛ یعنی مسلمانان مشغول زندگی و  »زهد مسلمانان صدر اسلام میانهر وی شروع شد به قتل او منجر شد.  عص

کردند وضعیت بهتری در اجتماع ایجاد کنند، مثل عمربن خطاب که در کسوت  تکالیف اجتماعی بودند و سعی می

ماز مشغول بود، نقشه مبارزه با ممالک را  کرد و در همان حال که به نای حکومت میپارسایی بر سرزمین گسترده

عنوان الگو  کرد. بدون تردید اعمال و شیوه زندگی عمر و همانند او برای بقیه مسلمانان بهدر ذهن خود ترسیم می

 (. 17: 1374بود« )غنی، 

شوند و نظر اصلی  آید، از الگوهای افراد محسوب میسیاست، گروه حاکمه که جامعه بر پایۀ آنها به گردش در می

توانند اجرا و یا انحلال یک سیستم را به راحتی مدیریت کنند. حکمرانان  را در اجرای رویکردها دارند؛ به طوری که می

عادی زندگی  سده این عصر همانند مردم  بودند، در  و...  پیامبر )ص(، عمر  بزرگانی چون حضرت  که  آغازین  های 
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تی و افعال پلید مشغول نبودند، بلکه به فانی بودن دنیا و جاودانی آخرت  پرسکردند و به اندوختن مال، نفسمی

کردند؛ بنابراین یکی دیگر از عواملی که در رشد و قدرت یافتن تصوف و مشایخ متصوفه در این عصر نقش  تصریح می 

 ویی داشت.سهای تصوف و مشایخ همهای آنها با آموزهداشت، رویکرد دولت و حاکمان است که در اصل آموزه

 گیری . نتیجه4

  از   و   بودسیط  ب  تصوف  سرآغازاست،    داشته عرفان و تصوف اسلامی مکتبی است که در طول تاریخ خود تغییراتی  

  ی هاهیما  جیتدربه  و  د ی رس  مبالغه  درجه  به  و  افتی  شدت  نظر  نیا  ه مرورب.  کردینم  عدول  اعمال عبادی خشک   حدود

  اضافه   تصوف  به  و   اتخاذ  ی م یمفاه  ی اری بس  منابع   از   ان یصوف   و   افتی  گسترش   تصوف  دامنه .  کرد  دای پ  ظهور   ی ذوق 

اینعلاوه.  کرد  دایپ   تحول  تصوف  مفهوم و    کردند بررسی شد،  بر  اجتماعی  چنانچه  در    فرهنگی- ساختار  نیز  عصر 

های  در سده  را  تصوفدلیل ظهور و رونق  هژمونی آنتونیو گرامشی    طبق. این پژوهش  استمؤثر    مردم جامعهرویکرد  

معنای تسلط، قدرت و غلبۀ عنصری بر عناصر دیگر است و از نظر گرامشی    . هژمونی بهاست  آغازین بررسی کرده

های آغازین  سدهدهد، در  نشان مینتایج  کند.  بری استفاده میارتباطی است که به جای تکیه بر اجبار از اقناع برای ره

داشته است که تصوف و متصوفه را در زمرۀ گروه هژمون قرار داده است و اذهان  عوامل بسیاری در رواج تصوف نقش  

بری سیاسی به جانب رضایت و خشنودی در بارۀ تصوف رهنون شده عمومی را نه با زور و اجبار بلکه با اقناع و ره

انسان، ظهور دین    های هژمونی عبارتند از: هژمونی دینی )اهمیت دین و مذهب و فطرت خداآشنایاست. این مؤلفه

ها، مطرح  اسلام، توجه به باطن شریعت(، هژمونی مدنی یا اجتماعی )اوضاع اجتماعی جامعه، ظهور برخی از شخصیت

یاران ایشان،  سبک زندگی پیامبر)ص( و  ها(، هژمونی فرهنگی )شدن مباحث حقیقی تصوف، ظهور برخی از فرقه

نگری زاهدان، گرایش به تزهد(، هژمونی ایدیولوژی )اعتقاد بر  کمک صوفیان به مردم مظلوم، تحریر کتاب، درون

پرستی، باور به پاداش و جزا، باور به مراقبت از اعمال(، هژمونی سیاسی )رویکرد  فانی بودن دنیا، باور به دوری از نفس

بری  د این رهتری در ایجاپادشاهان به تصوف و صوفی( که در این میان هژمونی اجتماعی و وقایع عصر نقش پررنگ 
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دارد و هژمونی ایدئولوژی به دلیل به چالش کشیدن اذهان و باور مردم در درجۀ دوم قرار دارد که با ایجاد رضایت  

 اند.اکثر افراد جامعه سبب ایجاد تغییر، توسعه و رشد تصوف شده
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Examining the reasons for the formation of Sufism in the early 

centuries based on Antonio Gramsci's theory of hegemony 

Mahsa kazempour1, Masroureh mokhtari2Asgar salahi3 

Abstract 

One of the common social and intellectual approaches in history is mysticism and Sufism, 

which has been accompanied by changes since its formation until its peak and perfection. 

This approach, despite the effect on other components, has also been affected by various 

factors.  Despite the impact on other components, this approach has also been influenced by 

various factors, and at the same time, these interactions have created a platform that has 

caused the spread or stagnation of the school of Sufism. . This article has analyzed the reasons 

for the emergence of Sufism and Sufism based on Antonio Gramsci's theory of hegemony 

with the analytical-descriptive method and the use of reliable library sources. Hegemony 

means power and dominance. According to Gramsci's belief, hegemony takes place without 

coercion by relying on persuasion and public consent. The result of the research shows that 

in the early centuries, which is considered as the foundation and budding period of Sufism, 

cultural, political and religious issues and especially social and ideological issues played a 

role in gaining the strength of Sufism. which include: the importance of religion and the 

nature of God-knowing of man, the emergence of the Islamic religion, attention to the interior 

of the Sharia, the social situation of the society, the emergence of some personalities, the 

presentation of the true issues of Sufism, the emergence of some sects, the lifestyle of the 

Prophet and his companions, Helping Sufis to oppressed people, writing books, introspection 

of ascetics, tendency to asceticism, belief in the mortality of the world, belief in avoiding 

self-worship, belief in reward and punishment, belief in taking care of deeds, approach of 

kings to Sufism and Sufis which has caused Sufism and Sufism to be among the hegemon 

group and to guide the public mind towards persuasion and satisfaction not by force but by 

consent and political leadership. 
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 چکیده 

های تمدن را بازنمایی  ترین الگوهای فرهنگی و نشانههای غنایی شعر فارسی در نوع خود بیشبدیهی است که منظومه

عامه است(، نگرشی  های اصلی آن فرهنگ  )که پایه شناسی فرهنگی ها از دیدگاه مردمکنند. بررسی این داستانمی

ها و دیگر  سازد: یکی بررسی فرهنگ مردم در محتوای داستانهاست و پژوهشگران را با دو گزینه آشنا مینو به آن

هایی که  تأثیرگذاری فرهنگی راوی است با توجه به فرهنگی که در آن پرورده شده است و این در تمامی داستان

های مختلف ادبی و فرهنگی نهفته در ادب عامه  ن پژوهش که دانستنیکند. در ایراویان مختلف دارند، صدق می 

منظومه با  مقابل  در  »بیت«  بهکُردی  بررسی شود،  و  مقایسه  فارسی  ادب کلاسیک  آنهای  و  ویژه  جا که ساختار 

کار    شناسی فرهنگیتواند در بخش مطالعات مردم سرایی مطابقت داشته باشد، میمحتوای این آثار با اصول داستان

مولفهارزنده تحلیل  و  توصیف  به  پژوهش  این  باشد.  مردمای  دیدگاه  از  فرهنگی  »های  منظومه  در  بهرام  شناسی 

« در ادب کلاسیک فارسی و ادب عامیانه کُردی به روایت مام احمد لطفی پرداخته است. برای دستیابی به  وگلندام

شناسی در  های مردم ها حاکی از آن است بیشتر مولفه تحلیلی استفاده شده است. یافته  - این هدف از روش توصیفی
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دهنده بینامتنیّت  ها بیشتر است و این نشانها نسبت به تفاوتاین منظومه نمود پیدا کرده است و میزان شباهت

های کُردی داستان، هرچند در کلیاّت، مضمون و مفهوم، مطابق  که روایتبین منظومه فارسی و کُردی است. دیگر آن

های فارسی هم نام مذکور است، اما هم در قالب و فرم و هم در محتوا به ویژه تغییرات و تحولات فرهنگ  روایت  با

 های گوناگون است.عرفانی، حماسی و غنایی در دوره

 شناسی فرهنگی، ادبیات فارسی، ادبیات کُردی، منظومه بهرام و گلندام.: مردم واژه های کلیدی

 مقدمه 

له علوم اجتماعی عام است که به علم مطالعه زندگی انسان در مراحل ابتدایی تعریف شده است  شناسی از جممردم

 دهد. شناسی را مورد توجه قرار می شناسی و فرهنگ های گوناگون انسانو جنبه

میان  سازد و  های کهن جدا میشناسی کنونی را از دیدگاهشناسی از دیرباز بوده و هست اما آنچه مردممطالعات مردم

شناسی علم است و از این رو قادر به تبیین  کشد، همان روش تحقیق علمی به شیوه نوین است. مردماین دو مرز می

 بینی و کنترل روابط پایدار بین نمودهای حوزه فرهنگ انسانی با جامعه بشری است. و پیش

شگاهی درآمده است. محققان زیادی  شناسی دارد، اینک به صورت یک رشته معتبر دانبا توجه به اهمیتی که مردم

شناسی شناخته شده است، با تألیف  الامینی، که به پدر علم مردمچون محمود روحنیز در عصر کنونی در ایران هم 

 شناسی« باعث اعتلای این علم شدند.اکبر ترابی با نوشتن کتابی با عنوان »مردم کتاب »گردشهر با چراغ« و علی

شناسی فلسفی و غیره تقسیم  شناسی فرهنگی، مردمشناسی جسمانی، مردم یی چون: مردمهاشناسی به شاخهمردم

 شود.می

شناسی فرهنگ  ترین مباحث آن مردمشود و یکی از مهمشناسی فرهنگی از موضوعات مختلف بحث میدر مردم

موضوعاتی چون آداب و رسوم،  ها، ادبیات شفاهی و  ها و افسانهشناسی، مسائل دینی و آیینی، اسطورهعامه است. ایل

 ی فولکلوریک دارند.ترین مباحث شواهد تحقیق است که جنبهها و غیره از برجستهپوشاک، هنر و مثل

های مشابه در ادب کُردی در این پژوهش توجه شده است.  با توجه به بررسی تطبیقی ادب کُردی و فارسی، به گونه

خوانند که با سبک و شیوه  ها را بیت میهایی وجود دارد که این داستاناندر میان آثار فولکلوریک زبان کُردی داست 

 اند. خوان« سروده شدهذوق و هنرمند به نام »بیتخاصی از طرف گویندگانی خوش
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توصیف می این  مردم با  فرهنگی،  اشتراکات  گرفتن  نظر  در  با  گفت  نقاط  توان  از  یکی  عنوان  به  فرهنگی  شناسی 

های فارسی و کُردی جای بحث و بررسی دارد به ویژه در آثاری که در هر دو حوزه مشترک  منظومهمشترک در  

 « برای بررسی انتخاب شده است. بهرام وگلنداممحتوا »نام و همی همهستند. بنابراین در این پژوهش منظومه

نجام نشده است، نگارنده در این تحقیق  « تاکنون ابهرام و گلندامشناسی فرهنگی در منظومه »که مردمبا توجه به این

 شناسی فرهنگی در این منظومه پرداخته است.به بررسی مردم

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

نام با  های عاشقانه کلاسیک فارسی و همشناسی فرهنگی و با رویکرد فرهنگی نگریستن به منظومهاز دیدگاه مردم

ند جذابیت، نکات بدیع و بکر فرهنگی و مباحث مهم اما نادیده گرفته  تواهای عامیانه کُردی در دو زبان میمنظومه

کران و فراگیر  ای که فرهنگ باوسعت بیشده و پنهان از نظر نقّادان و صاحبان فن را همراه خود داشته باشد. به گونه

بهای زندگی و آداب و رسوم جوامع پیشین را میخود تمامی جلوه ا توجه به این که  تواند بازتاب دهد و معمولاً 

ویژه عاشقانه نشأت گرفته از ادب عامیانه است، لذا ضرورت انجام تحقیق را برای یافتن  ادبیات کلاسیک داستانی به

 گذارد. سینه حفظ شده فرهنگی را برای پژوهشگر صحّه میبهشده و بعضا سینههای نادر و فراموشجلوه

 اهداف تحقیق -3

ی فرهنگی در منظومه »بهرام و گلندام« در ادب کلاسیک فارسی و ادب عامیانه  شناسهای مردمتوصیف مولفه-1

 کُردی.

ها فرهنگی در منظومه »بهرام و گلندام« در ادب کلاسیک فارسی و ادب عامیانه  ها و تفاوتتعیین چگونگی شباهت-2

 کُردی.

فرهنگی در منظومه »»بهرام و گلندام«ها و تفاوتتحلیل دلایل شباهت-3 فارسی و ادب    های  در ادب کلاسیک 

 عامیانه کُردی. 

 پیشینه تحقیق - 4

ای با این عنوان  نامه و مقالههای علمی ایران، پایانبا جستجوهای انجام گرفته در سایت مرکز اطلاعات و پژوهش 

 هایی در این رابطه  کار شده که با عنوان پیشنهادی متفاوت هستند.یافت نشد، اما پژوهش
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)پور،نسحسین-1 منظومه13۹۶رین،  تحلیل  بررسی،  تصحیح،  پایان(،  وفا،  و  مهر  فارسی  تربیت  های  دانشگاه  نامه، 

مدرس، کارشناسی ارشد. در این پژوهش مهر و وفای فایضای اردبیلی، مهر و وفای میرمحمد مومن عرشی، مهر و  

 اند. مولف تصحیح شدهوفای هروی معمایی و مثنوی مهر و وفای بی

الدین صافی با روایت منظوم در ادب فولکلور کُردی،  (، بررسی تطبیقی بهرام و گلندام امین13۹4ه، )مسگری، منیر-2

نامه، دانشگاه آزاد واحد مهاباد، کارشناسی ارشد. در این پژوهش نگارنده با تطبیق و بررسی دو روایت داستانی  پایان

 منظوم تا حدودی براساس مقایسه عناصر داستانی کار کرده است.

(، مقایسه دو روایت از قصه مهر و وفا در ادب عامیانه کُردی با روایت فارسی شعوری کاشانی،  13۹۶پاکزاد،مهری، )-3

-ها و شباهت های مذکور به تفاوتمقاله، دو ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه. در آن نگارنده ضمن معرفی روایت قصه

 هایی از آن دو منظومه اشاراتی نموده است.

المللی امام خمینی.  نامه، دانشگاه بینهای ادب کُردی کرمانجی، پایان(،معرفی عاشقانه13۹0زاده، فرزاد، )حسن-4

های عاشقانه و بررسی سبک  ها و داستانسرایی کرمانجی و فارسی و ساختار بیتنامه به سیر منظومهدر این پایان

 های کرمانجی پرداخته شده است. شعر در عاشقانه

 

 نظری تحقیق مبانی - 2

 شناسیمردم-2-1

-های متنوعی از آن بهرههای مختلف به شیوههای گوناگونی شده و فرهنگ شناسی تعاریف و توصیفاز واژه مردم

به معنای    unlhroposشناسی، ترجمه آنتروپولوژی است که از واژه یونانی  برداری شده است. در زبان فارسی مردم

تحت معنای  است.  شده  ناشی  شناخت  و  مطالعه  معنای  ...به  و  مردم  است.«  انسان،  انسان  مطالعه  آن  الفظی 

 (5: 1384)پواریه،

گذرد، اما در  شناسی است. که بیش از صد سال از عمر آن نمی یکی از علوم جدید و جذاب و ضروری علم مردم

برخلاف جامعه ما  کفایت  جامعه  به حد  از ظهور  شناسی  پیش  البته  است.  نشده  دنبال  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد 

و سلوک  مردم درباره مختصات طبیعی  اخلاقشناسان  و  فیلسوفان،  مورخان، سیاحان،  علم،  عنوان یک  به  شناسی 
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ز  اند که بیش ااند و آثاری بس ارجمند پدید آوردهاجتماعی و فرهنگی اقوام گوناگون به تأملاتی نظری دست یازیده

اند هردوت مورخ یونانی که  دوهزار سال همواره مورد استناد و مراجعه اصحاب تحقیق قرار گرفته است. از این قبیل

شناختی از قوم ایرانی و رسوم  اخلاقی آن به دست داده است و  پنج قرن پیش از طلوع عصر مسیح، گزارشی مردم

نگ مردم هند پرداخته و محصول این پژوهش را در کتاب  ابوریحان بیرونی که در قرن چهارم اسلامی به بررسی فره

 ( 7: 1377مشهور خویش به نام »تحقیق درباره هند« ابدیّت بخشیده است.« )گاربارینو،

 شناسیانوع مردم- 2-2

 شناسان ارائه شده است.  شناسی و انواع آن نظراتی متعدد توسط مردمبندی مردمدر تقسیم

های  شناسی، ضمن مطالعه در بقایا و آثار انساندارد که »مردمشناسی بیان میردماکبر ترابی، در تقسیمات م علی

 شود:نخستین و زندگی جوامع ابتدایی، در راه شناخت انسان و تطورات زیستی و اجتماعی به دو بخش تقسیم می

 پردازد.جغرافیایی میهای انسانی از لحاظ بدنی و بندی گروه شناسی طبیعی یا بدنی: که به بررسی و طبقهمردم-

: 1352کوشد.« )ترابی،های ابتدایی می شناسی اجتماعی یا فرهنگی: که در شناخت منشأ انسان و سیر جامعهمردم-

۶2) 

 شناسی فرهنگیمردم-2-3

شناسی »تلاش پویای انسان را که به منظور زیستن و به  های مردمشناسی فرهنگی به عنوان یکی از شاخهمردم

سازد و همه دستاوردهای او را که در عرف علوم اجتماعی فرهنگ نام گرفته  نظر میگیرد، مطمحمی  زیستن صورت 

شناسی فرهنگی عمدتاً بررسی ظهور و تحول و تأثیر فرهنگ  دهد. پس کار مردماست مورد مطالعه و تدقیق قرار می 

شود در پی آن است تا  ز خوانده میشناسی اجتماعی نیشناسی فرهنگی که گاهی مردمدر زندگی آدمی است. مردم

تنوعات وسیع آداب و رسوم و صورگوناگون حیات اجتماعی را، مخصوصاً در بین مردمی که دارای تکنولوژی ابتدایی  

 (8: 1377هستند، با رورش علمی به تحلیل کشد.« )گاربارینو،

 شناسی فرهنگ عامه )فولکلور( و همبستگی آن با مردم-2-4

شناسی فرهنگی یا اجتماعی که به تحقیق نهادها،  شناسی یا انسانهای مختلف، فولکلور بیشتر با مردمرشته»در میان  

شناسی  پردازد و زبانهای جهان میها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی دیگر اقوام در جامعهها، فنون، آداب، سنتنظام
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ای از فرهنگ است، پس ضرورتاً در سلک موضوعات  پاره گوییم که فولکلور جزء و  اجتماعی وابسته است. وقتی می

ای که فولکلور یک قوم یا جامعه را در نظر نگیرد  نگارانهگیرد. هر تحقیق مردمشناسی نیز قرار می مورد تحقیق مردم

س  شناو آن را مورد بررسی قرار ندهد، توصیف و تحقیقی ناقص از فرهنگ آن قوم یا جامعه ارائه خواهد داد. مردم

کند، فولکلور را نیز تحقیق بکند و برحسب شکل و محتوی و  باید به همان شیوه و روشی که فرهنگ را بررسی می

 (۶3: 13۹1های دیگر فرهنگ تحلیل و ارزیابی کند.« )بلوکباشی،هایش با زمینهکارکرد و همبستگی

 بحث و بررسی-3

 خلاصه منظومه بهرام و گلندام - 3-1

دست بود. این پادشاه دختر داشت، اما پسر نداشت. پادشاه به  روم، پادشاهی بزرگ و پیره  پادشاهی بود از قیصران

نیاز روی آورد و با لابه و زاری از او پسری طلب نمود. خدا دعای او را مستجاب کرده و بدو پسری  درگاه خدای بی

ندان داد. بهرام در عقل و خرد و شجاعت  عطا فرمود. پسرا را بهرام نام نهادند، پادشاه احسان و صدقه بسیار به مستم

 مانند بود و به شکار علاقه وافر داشت. روزی بهرام با دوازده هزار سوار به شکار رفت.و پهلوانی بی

کرد و او را عادل شاه نام بود. عادل شاه دختری به نام گل  مین« پادشاهی بزرگ حکومت می در مملکت »حود زه

م »فدا« داشت. آنان در زیبایی شهره آفاق بودند. در حلب پادشاهی به نام منصورشاه بود که  ای به نا اندام و برادرزاده

 عاشق فدا شده بود و...

 مقایسه دو منظومه بهرام و گلندام فارسی و کُردی -3-2

 اند. های فرهنگی در این دو منظومه بررسی و مقایسه شدهدر این قسمت مولفه

 الدین صافی»بهرام و گلندام« امین های فرهنگی در منظومهمولفه-3-3

 آداب و وسایل درباری-3-3-1

الدین صافی، ابزار و وسایل گوناگونی وجود دارد که با توجه به استفاده و کاربردی که  در داستان بهرام و گلندام امین

 گیرد.های زیر قرار میبندیاند، در دستهداشته
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عاشقانه است که در دربار کشور شاه روم و قیصر شاه چین اتفاق افتاده  های  داستان بهرام و گلندام یکی از داستان

 است و شاعر هم شاعر درباری بوده است، بنابراین ابزار و وسایل درباری در این داستان  نمود پیدا کرده است.

 :ذیل مدخل افسر( 1382افسر: »تاج، کلاه پادشاهی« )معین،

 بردند و افسرمیز دیوان تاج  پری بودند لیک از ضرب خنجر 

 ( ۶۶:  138۶)صافی، 

 : ذیل مدخل تاج( 1382تاج: »کلاه جواهرنشان که شاهان در مراسم رسمی بر سر گذارند.« )معین،

 نشسته بود بر آن پیوسته با تاج برون حوض تختی بود از عاج 

 ( 47: 138۶)صافی، 

  موارد دیگر: سنجق، طبلک، طبل، علم، کوس، نقاره. 

 

 وسایل بزم ابزار و 

مولفه از  بادهیکی  تأثیر  است.  بزم  وسایل  و  ابزار  گلندام،  و  بهرام  داستان  در  بررسی  قابل  فرهنگی  و های  خواری 

توان به  گذرانی دوره باستان در این داستان وجود دارد. به همین دلیل بسامد این ابزار و وسایل زیاد است. میخوش

توان اشاره کرد. در چنین مجالس شادخواری  ، نوشاد، بهرام و پدرش میمجلس بزم و میخواری کشور، فغور، گلندام

 شده است.از وسایلی استفاده می

ای یا بلورین با شکمی متوسط و گلوگاهی تنگ و دراز که در آن شراب یا مسکری  صراحی: »قسمی ظرف شیشه

 : ذیل مدخل صراحی( 1382دیگر کنند و در مجلسی آرند و از آن در پیاله و جام و قدح ریزند.« )معین،

 مرصع جام و نقل مجلس آیین  های زرین بود سیمین صراحی

 ( 47: 138۶)صافی، 

 موارد دیگر: جام، ساغر، قدح. 

 ابزار و وسایل شکار و جنگ 
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های حماسه و رزم با صلابت  های عاشقانه قرار دارد، اما ویژگیبندی منظومههرچند منظومه بهرام و گلندام در دسته

چنان به زیبایی این میادین رزم را توصیف و به تصویر کشیده است، یادآور  شود و شاعر آنشکوه در آن دیده میو  

حماسه بیتوصیفات  که  است  فردوسی  میهای  عیان  به  را  شاهنامه  تأثیر  میتردید  جمله  از  دید.  به  توان  توان 

د و بهزاد، مبارزه بهرام با جنیان اشاره کرد. با توجه  لشکرکشی بهزاد و نوشاد به سرزمین چین، مبارزه بهرام با نوشا

 های جنگی، ابزار جنگی در این داستان از بسامد بالایی برخوردار است. ها و میدانبه صحنه

: همان سپر است. »آلتی فلزی یا چرمی که در قدیم به هنگام جنگ برای دفاع، سر یا اعضای بدن را بدان  اسپر

 : ذیل مدخل سپر(1382یر و نیزه دشمن به بدن اصابت نکند.« )معین،پوشانند تا ضربت شمشمی

 سنان و گرز و اسپر درع و مغفر کمان و ترکش و شمشیر و خنجر 

 ( 87: 138۶)صافی، 

موارد دیگر: پیکان، ترکش، تیر، تیغ، جوشن، خفتان، خدنگ، خنجر، خود، درع، رمح، زره، زوبین، سنان، شمشیر،  

 کرنا، کوپال، گرز، مغفر، ناوک، نیزه.کمان، کمند،  

 احجار کریمه 

های قیمتی به دلیل استفاده و کاربردشان زیاد  الدین صافی بسامد سنگ در بررسی منظومه بهرام و گلندام، امین

 است.

شود و  های گوناگون یافت میهایی از رنگ ای با لایه:»یکی از انواع کالسیدونی است که اغلب به صورت تودهعقیق

ها در آن، آن را به سنگی مورد علاقه عموم  العاده و زیبایی رنگ باشد. سختی فوقمشهورترین نوع کالسیدونی می

 ( 12۶: 13۹0شود.« )ادیب،های آبی و سبز نیز دیده می تبدیل کرده است. عقیق به رنگ 

 عقیقش گاهی از گوهر گرفتی  گهی از لعل او شکر گرفتی 

 ( 1۹5: 138۶)صافی، 

 موارد دیگر: دّر، گوهر، لعل، لولو، مرجان، مرمر، مروارید، یاقوت. 

 البسه و منسوجات 
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الدین صافی به لباس و نوع پوششی که متأثر از دوره حیات شاعر است اشاره شده  در داستان بهرام و گلندام امین 

 ها وجود دارد.  است. که در دو دسته لباس و سایر پارچه

، ذیل مدخل خرقه( »ردا به طور اعم  1382های دیگرپوشند؛ جبه، بالاپوش.« )معین،روی جامهای که  : »جامعهردا

 ( 127: 1380به معنای هر نوع لباس رو است.« )هاشمی،

 وارش حلقه در گوش دو درّ شاه نهاده آن ردای زر ابردوش

 ( 1۹3: 138۶)صافی، 

به وسیله آن روی خود را  »پارچهنقاب:   به کار بندند.« )معین،ای که  زنان آن را  ، ذیل  1382پوشانند. مخصوصاً 

 مدخل نقاب( 

 دو صد عاشق به یک دم جان بدادی نقاب از رخ اگر یک دم گشادی 

 ( 5۶: 138۶)صافی، 

 موارد دیگر: قبا، عمامه، شلوار، پیرهن. 

 عطریات

مردم را به استفاده از بوی خوش سفارش  عطر زدن و به کار بردن بوی خوش سنت پیامبر )ص( است. ایشان نیز  

ها را ثابت کرده است. از جمله این  ها و خواص فراوانی برای بوی خوش وجود دارد که علم هم آنکردند. فضیلتمی

گذارد، بوی خوش، عقل و هوش و  اش اثرات مختلفی روی سیستم مغزی میدهندهکه عطر به سبب مواد تشکیل

شود. به همین لحاظ توصیه شده همیشه هنگام  د و موجب آرامش و تسکین انسان میکنقلب انسان را تقویت می

 عبادت از بوی خوش استفاده کنند.  

 الدین صافی، عطر و وسایل خوشبو کننده وجود دارند.در منظومه بهرام و گلندام، امین

 ل مدخل عبیر( : ذی1382عبیر: »نوعی خوشبوی مرکب از مشک، گلاب، صندل، زعفران و غیره.« )معین

 کفن کرد از کتان و از حریرش  بیفشاندند کافور و عبیرش

 ( 181)صافی: 

 موارد دیگر: عود، عنبر، کافور، گلاب، مشک. 
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ترین پایه فرهنگی اقوام مختلف  موسیقی: موسیقی بخش جداناپذیر زندگی بشری در طول تاریخ، بعد از زبان مهم

جا که شاعر، یک شاعر درباری بوده و  انواع ابزار و آلات موسیقی وجود دارد. از آناست. در منظ.مه بهرام و گلندام 

در آن دوران موسیقی خاصه دربار بوده است، بنابراین اطلاعات کافی از موسیقی و مجالس درباری داشته و به  

 ای زیبا این ابزار را به کار برده است. شواهد شعری در این باب وجود دارد. شیوه

تر نصرانیان و رومیان نوازند. در اسکندرنامه نظامی در  ن: نوعی ساز که گویند افلاطون اختراع کرده و بیشارغنو

 (۶: 1371»آغانی ساختن افلاطون« شرح کامل ساختن و نواختن این ساز آمده است.« )اطرانی،

 یکی دیگر رباب و دف گرفته یکی را ارغنون در کف گرفته

 ( 72: 138۶)صافی، 

 موارد دیگر: بربط، چنگ، دف، رباب، رود، طنبور، عود، موسیقار، نای، نی.   

 

 

 های فرهنگی در منظومه کردی بهرام و گلندام، مام احمد لطفیمولفه

 آداب و رسوم 

آداب و رسوم یکی از نمودهای فرهنگی است که در منظومه کردی بهرام وگلندام به دو نوع آداب و رسوم اشاره  

 شده است.

گیرد. در این مراسم حیوانی یا با توجه به وسع  یکی از مراسمی است که به هنگام تولد فرزند انجام می شادیانه:

 کنند. الخصوص مستمندان توزیع میمالی، چندین حیوان را قربانی و گوشت آن را در بین مردم و علی

 ری ت مهل سه گه و جار نو گامیش دهحه

 ر  بری سه  وت پاکیانر کی مز گهله ده

 (28: 1347کوری )فتاحی قاضی،  یشادیانهخیراتی شایه، 

 )هفت بار  نُه گاومیش با صد رأس گوسفند 

 همه رو جلو درب مسجد سر بریدند
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 خیرات شاه است به شادمانی تولد پسرم )بهرام( 

 ( 137۶: »سور تولد نوزاد به نیت برخورداری او از نعمت گوش و زبان« )شرفکندی،بانهگویزه

بانه همان جشن و مراسمی است در راستای شادیانه که به مناسبت نامگذاری نوزاد تازه به دنیا آمده در روز  ویزهگ

برپا می نفر دعوت میهفتم  از هر خانواده یک  این مراسم معمولاً  این مراسم  کنند. در  شوند. یک روحانی هم در 

و روحانی در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه  حضور دارد که بعد از صرف شام، نوزاد را به مجلس آورده  

 کند.خواند و نامی را که برای نوزاد انتخاب شده است را اعلام میمی

 بانهلای بانگ کردن بو گویزهمه

 (28: 1347زیر و زیوی شا زور فراوانه )فتاحی قاضی،

 )روحانی را برای مراسم نامگذاری فراخواند

 زر و سیم شاه فراوان است( 

 بزار شکار و جنگا

 یداغ«( : ذیل مدخل »به137۶ای با شعار و علامت گروه و قوم و پرچم.« )شرفکندی،»پارچه یداغ:به

 هریار ری شهل تومه ئهگهمن له

 (102: 1347رار )فتاحی قاضی،رقهیداغ و تانجت ببی بهبه

 )روی سخنم باتوست ای شهریار

 بیرق و تاجت برقرار باد( 

 

-ر از دیگر ابزار جنگی است که وفا از آن استفاده کرده است و راوی این چنین به توصیف آن میخنج ر:نجهخه

 پردازد. 

 شود. گردد. یک وسیله برای دفاع شخصی و در جنگ هم از آن استفاده میخنجر، جزو اسلحه سرد محسوب می 
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 رمووی عومر بهستان ههس راوهت کهوسهحه

 (80: 1347ر )فتاحی قاضی،نجهگوی خهر ستی نا له سهپاکی ده

 اند )هفتصد نفر همه فرمانبردار ایستاده

 شان روی قبه خنجر است( ها دستهمه آن

 ، ذیل مدخل »رِمب«( 137۶»نیزه بلند« )شرفکندی،  رمب:

 ف کارهدهقاوی زیره، گشت سه سه

 ( ۹5: 1347روحمی له شانی دییاره )فتاحی قاضی،رمبی بی

 مام صدف کار است)زینتش از طلا، ت

 اش پیداست(رحمی در شانهنیزه بی

 (203ست شبیه شمشیر، تیغه آن پهن و راست.« )همان:ای»قداره، حربه داره:قه

ای شبیه شمشیر که پهن و سنگین  »معر، کتاره، غداره. پیکان بزرگ شکاری و آن را به شکل بیل سازند. حربه

 (1382)معین،است. پیکان، نیزه.«  

 هراو دار ی ژهلغان، نیزهداره و قه قه

 ( ۶0: 1347و حازری کرد چون شیری شکار. )فتاحی قاضی،ئه

 )قداره و سپر، نیزه زهرآلود 

 ها را مانند شیر شکار آماده نمود.( آن

-اشاره می  اند،های قیمتی و باارزش که در منظومه بهرام و گلندام آمدهبه معرفی و توصیف سنگ  احجار کریمه:

 کنیم.

ها از هم بسیار مشکل است. از دوران باستان مورد توجه بیجاده: سنگ جوهری است چون لعل و یاقوت و تمیز آن

 ایرانیان بوده و فردوسی نیز در شاهنامه به کرّات به آن اشاره کرده است.
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 چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر به چنگ آمدش چندگونه گهر

 

زمین مشرق در کوه راهون است و معدن دیگر میان رخان و شکنان در حدود بدخشان...  معدن بیجاده در  

 الدوله بیجاده دیدم به غایت رنگین سرخ.ابوریحان آورده است: کی در خزینه شمس

در حدودالعالم آمده است که معدن بیجاده بدخشی و لعل اندر کوه سنگلج است. در برخی منابع آن را با لعل یکی  

 (۶۹: 13۹0اند.« )غیبی،دانسته

 ت گرانی، بیجاده و دورریبه قیمه 

 (72: 1347لفری. )فتاحی قاضی،ک بالدار له دلم ههی وهنه که

 )از ارزش بالایی برخورداری، مانند بیجاده و در گرانبها هستی 

 نکند مانند مرغ بالداری از دستم پرواز کنی.( 

 گیرینتیجه

شناسی فرهنگی در منظومه بهرام و گلندام در ادب کلاسیک  جه رسید که مردمدر این پژوهش نگارنده به این نتی

ها  فارسی و ادبیات عامیانه کُردی در مباحث مختلف و متنوع فرهنگ مادی و معنوی نمود پیدا کرده است. شباهت

هنگی از قبیل  شناسی فرتوان در ابعاد مختلف مردمشناسی فرهنگی در منظومه مورد بحث را میهای مردمو تفاوت

 آداب و رسوم، پوشاک و زبان و گویش، باورهای عامیانه، علوم متداول عصر، طبقات اجتماعی و ...مشاهده کرد. 

... می تواند در اشتراکات بین این  دلایل مختلفی مانند اشتراک خاستگاه، زبان، فرهنگ، نژاد، ناخودآگاه جمعی و 

 د. منظومه در ادب فارسی و ادب کُردی موثر باش

ها  شناسی در این منظومه نمود پیدا کرده و میزان شباهتهای مردمتر مولفههای تحقیق نشان داد که بیشیافته

که روایت  دهنده بینامتنیت بین منظومه فارسی و کُردی است. دیگر آنتر است و این نشان ها بیشنسبت به تفاوت

های فارسی هم نام مذکور است، اما هم در قالب  ابق با روایتکُردی داستان، هر چند در کلیّات، مضمون و مفهوم، مط

هایی دارند که نشان از دگردیسی، تأثیرات و تحولات  ها، تفاوتو فرم و هم در محتوا به ویژه تغییرات در شخصیت

 های گوناگون است. فرهنگ عرفانی، حماسی و غنایی در دوره
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ها به صورت فولکلوریک )ادبیات شفاهی( »بیت  ان این داستانتوان گفت: مام احمد لطفی یکی از راویدر کل می

های مبتکرانه و با استفاده از ذوق و استعداد خدادادی  ها را به شیوهکُردی« است که به تأثیر از داستان مذکور آن

، تلفیقی  شناختیشناسی و جامعهخویش به صورت منظوم و موثر به زبان کُردی، روایت کرده است. اما به لحاظ مردم

های  بین عرفان و حماسه و عشق نویسندگان فارسی و اعتقادات دوره و جغرافیای راوی در آن نمایان است و دیدگاه

 شود. متفاوت دیده می
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Comparative analysis of cultural anthropology in Bahram and Glendam 

system in Persian classical literature and Kurdish folk literature 

 

2ZanganehEbrahim Rahimi , 1Neda Yanes 

Abstract 

It is obvious that the lyrical verses of Persian poetry represent the most cultural patterns and 

signs of civilization. Examining these stories from the perspective of cultural anthropology 

(whose main foundations are popular culture) is a new approach to them and introduces 

researchers to two options: one is to investigate people's culture in the content of the stories 

and Another cultural influence is the narrator according to the culture in which he was raised, 

and this applies to all the stories that have different narrators.In this research, the various 

literary and cultural knowledge hidden in the Kurdish popular literature "Beit" will be 

compared and analyzed with the classical Persian literature systems, especially where the 

structure and content of these works are related to the principles of storytelling. If it matches, 

it can be a valuable work in the field of cultural anthropology studies. This research describes 

and analyzes the cultural components from an anthropological point of view in the poem 

"Bahram and Gulendam" in Persian classical literature and Kurdish folk literature narrated 

by Mam Ahmed Lotfi. To achieve this goal, descriptive-analytical method has been used. 

The findings indicate that most of the anthropological components have appeared in this 

system, and the amount of similarities is greater than the differences, and this indicates the 

intertextuality between the Persian and Kurdish systems.Another is that the Kurdish 

narrations of the story, although in terms of generality, theme and concept, are in accordance 

with the Persian narrations of the same name, but both in form and content, especially the 

changes and transformations of mystical, epic and lyrical culture. It is in different periods. 

Keywords: cultural anthropology, Persian literature, Kurdish literature, Bahram and 

Glendam system

 

1corresponding author)( Postdoctoral student, Razi University, Kermanshah, Iran. .  

 Neda.yans.2016@gmail.com  
2 . Associate Professor of Persian Language and Literature Department, Razi University, Kermanshah, Iran 

mailto:Neda.yans.2016@gmail.com


 
 

 
 

 1402 زمستان   21پیاپی   ، 4، شماره  ششم سال
www.qpjournal.ir                     

ISSN : 2783-4166 

 ها بپرسید« از دریچۀ اصالت متن و گویاسازینقد و بررسی کتاب خاطرات شفاهی»از کوه
 پور، سبزعلی، دکتر جهاندوست 3محمد موذنی ، ، دکتر علی2محمد پرحلم بجارپسی ، 1دکتر محمدرضا شاد منامن 

 22/0۹/1402تاریخ پذیرش نهایی:  03/0۶/1402تاریخ دریافت: 

 پژوهشینوع مقاله: 

 ( 107تا ص  ۹3)از ص 

 

 چکیده: 

هاست در ایران و جهان نگاشته  ، خاطرات شفاهی است. خاطره قرنهای نوینی که به کمک تاریخ آمدهیکی از پدیده  

های راوی را  کند و ناگفتهگر آگاه در تولید و بازروایی آن نقش ایفا میمصاحبه شود، اما در خاطرات شفاهی، یک می

همین سبب اغلب خاطرات شفاهی، اهمیت بیشتری نسبت به نگارش  گذارد. بههایش پیش روی مخاطب می با پرسش

داشته باشد. یکی  هایی نیز  گر و نویسنده در روایت، ممکن است آسیبخاطره به شکل سنتی دارد، اما ورود مصاحبه

هایی وارد  کم در بخشای که برخی از خاطرات دستها دخل و تصرف نویسنده در متن است، به گونهاز این آسیب

. در این مقاله نگارندگان در پی  شودهای روایی استفاده میجای دادهشود و یا از منابع تاریخی بهحیطۀ نثر ادبی می

. همچنین با  شده است  ها بپرسید اصالت روایت دچار خدشهر کتاب از کوهکه آیا د  هستند پاسخ به این پرسش  

های گویاسازی کتاب  ، چالشبراینعلاوه  یا خیر؟  کند میهای روایت، خواننده ارتباط بهتری با متن برقرار  گویاسازی

ها  رجاع متن به اسناد و دادهمنابع نامعتبر، عدم ا  ارجاع به  ها بپرسید« از جمله گویاسازی بدون متر و معیار و»از کوه

شود تا مشخص شود نویسنده تا چه اندازه در گویاسازی متن  ها و عدم تکمیل مصاحبه نشان داده میو دیگر روایت
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است یا خیر؟ روش تحقیق    آسیب زدهروایتِ راوی  به اصالت  موفق بوده است، و آیا میزان دخل و تصرف نویسنده،  

 تحلیلی است. -توصیفی شیوۀ این پژوهش، روش تاریخی به  در

 

 شفاهی، اصالت متن، گویاسازی.  ادبیات پایداری، خاطرات های کلیدی:واژه

 

 

 

 مقدمه:  .1

است. این بازگویی و بازنویسی  آن  های دور، بازگویی و بازنویسی  های ثبت و ضبط رخداد از گذشتهیکی از شیوه   

پردازی  نگاری و مقامه خوانی، در تذکرهگری، در مقتلنقالی، در روایت »در ایران پشتوانۀ ادبی، روایی، تاریخی دارد. در  

امثال آن« )کمری،  الحالگویی و حسبو حکایت  از موارد  52:  13۹4نگاری، حدیث، خطابه و خطبه و  (. هر یک 

سابقه  شدهذکر ایران  ادبیات  و  تاریخ  جدر  جهانگشای  تاریخ  و  بیهقی  تاریخ  مثال  برای  دارد.  طولانی  از  ای  وینی 

 های تاریخ ادبیات ایران هستند.  نگاریسرآمدترین واقعه

تاز میدان  نویسی در غرب، بُعدی دوسویه پیدا کرد، یعنی »منِِِِِ« بازیگر و یکهاز نیمۀ دوم قرن بیستم میلادی، خاطره

مند را  اد که خاطرهگرِ آگاهی دگیر و مصاحبهای را که در اختیار داشت به پژوهشگر/ خاطرهخاطره، بخشی از عرصه

اش  مند در بیان تمام رخدادهای زندگیگیر با خاطرهکه خاطرهکند، تا جایی  در زایش بهینۀ خاطره همراهی می 

می بههمراه  در  را  او  و  می شود  خاطرات کمک  بهتر  مییادآوری  مجادله  او  با  نیز  گاه  تا صاحبکند،  خاطره،  کند 

 طرفه به قاضی نرود.یک 

شود، در تولیدات فرهنگی  که جنگ یک رویداد نظامی، اقتصادی و اجتماعی مهم در یک جامعه محسوب می »از آنجا  

جنگ ایران و عراق  (. در ایران نیز خاطرات شفاهی بعد از  48:  13۹3یابد«)بخشی و بستان،  جامعه بازتاب می  آن

ۀ انقلاب و جنگ که جزئی از جریان انقلاب  پژوهشگران دریافتند که برای نشان دادن ابعاد گستردۀ پدید  شکوفا شد و 

بود باید از ابزار خاطره و تاریخ شفاهی استفاده کنند. این ابزار پس از ثبت و ضبط برخی از خاطرات و رخدادها و  

نگاری و تاریخ شفاهی  رو شد و جریان خاطرهروبه  مندان به تاریخ و ادبیات علاقه  تبدیل شدن به اثر مکتوب با استقبال

 های تاریخ معاصر، جای خود را در ایران باز کرد.  عنوان یکی از بزرگترین جریانبه

خاطره   برمینگاریدر  نگارنده  به  اثر  یک  اشکالات  خودنوشت  مصاحبه های  شفاهی  خاطرات  در  اما  و  گردد،  گر 

هایی به روایت وارد و  گیرد ممکن است خود نیز در راستای تولید متن، آسیبای که در کنار راوی قرار میپژوهنده

مصاحبه است  ممکن  دیگر  از طرف  کند.  دچار خدشه  را  آن  بهاعتبار  و  گر  وقایع  و  رخدادها  به  تسلط  عدم  دلیل 

شود  همچنین مسلط نبودن به شیوۀ کار تاریخ شفاهی، قادر به گویاسازی مناسب متن نباشد که این امر موجب می

 وایت راوی نزدیک نشود.طور که باید به اصل رخداد و رخواننده آن
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  شود.در تدوین خاطرات شفاهی حفظ اصالت روایت و گویاسازی آن، دو اصل مهم است که سبب اعتبار متن می  

 شود.  ها بپرسید بررسی میدر این نوشتار دو اصل یادشده در کتاب از کوه

 

 ها بپرسیدمعرفی کتاب از کوه .2

های  لنگرود است. آذر از سال  1342شفاهی موسی )فرهاد( آذر متولد سال  ها بپرسید« خاطرات  کتاب »از کوه  

صورت داوطلبانه در جنگ بین ایران و عراق و درگیری با ضدانقلاب در منطقۀ کردستان حاضر بود  آغازین جنگ به

های کرد ضدانقلاب  داد. او نزدیک به شش ماه در اسارت گروهو تا اوایل دهۀ هفتاد در آن منطقه به مبارزه ادامه  

 ا برعهده داشت.  اسیر بود و چندسالی فرماندهی عملیات سپاه پاسداران بانه و مریوان ر

آذر در مصاحبه با اسماعیل محمدپور سرگذشت و خاطرات خود از دورۀ کودکی، انقلاب اسلامی، جنگ و مبارزه با    

همت بنیاد حفظ آثار و نشر  کند. این کتاب توسط انتشارات رج و صریر و بهصفحه روایت می  525ضد انقلاب را در 

 شده است.منتشر  13۹۹در سال   های دفاع مقدسارزش

 

 بیان مسئله .3

را پی گرفتند، در    های خاطرهپس از گذشت حدود دو دهه از انقلاب اسلامی، برخی از نهادها روند تولید کتاب  

های برونداد این شاخۀ جدید علم  شناسی و شیوهدر این زمینه اندک بود و »هنوز مبانی نظری، روش  که تجربهحالی 

پیوستند به  نگاری جنگ می ( و افرادی که به خاطره۹:  1384نشده بود )عزیزی،    درستی سنجیده و مدونتاریخ، به

شود و  روز فراگیرتر میهای علمی و ادبی خود واقف نبودند. از آنجا که تدوین خاطرات جنگ در کشور روزبهکاستی

گونۀ ادبی، تاریخی، اهمیت  رد این تواند در پیشبرو هستند، نقد این آثار میای روبهبرخی از این آثار با اشکالات عدیده

تواند  جه به آن میبسزایی داشته باشد. در این مقاله، اصالت روایت و گویاسازی که دو اصل اعتبار متن است و عدم تو

گیرد تا مشخص شود پژوهشگر چه میزان  ها بپرسید مورد بررسی قرار میبینجامد در کتاب از کوه  به تحریف خاطره

های  های گویاسازی، مزیت و آسیبفادار مانده یا از آن عدول کرده است. همچنین با سنجش شیوهبه اصالت روایت و

   شود.ها بپرسید از این منظر آشکار میکتاب از کوه

 

 :پرسش. 4

 روایت آسیب زده است؟  تل اها بپرسید به اص. دخل و تصرف نویسنده، در کتاب از کوه1

 بپرسید سبب روشن شدن نقاط تاریک یا نامکشوف رخدادها شده است؟ ها . گویاسازی در کتاب از کوه2

 

 پیشینۀ تحقیق: .5

 های زیر اشاره کرد:توان به کتابشناسی خاطره آثاری منتشر شده است، از جملۀ این آثار میدر مورد آسیب  
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)کمری:   .1 یاد  در  13۹4پرسمان  کتاب  این  پای   15(،  ادب  فعالان  از  برخی  و  است  تنظیم شده  داری  بخش 

اند  رضا کمری پرسیدهاند از علی رو بودهنگاری با آن روبههایی را که پیرامون خاطرهها و پرسشترین آسیبمهم

 ها پاسخ گفته است. پرسش   و ایشان مبسوط به این

رضا کمری است  الله بهبودی و علی( مجموعۀ مقالات مرتضی سرهنگی، هدایت13۹7پویۀ پایداری )کمری:    .2

 نگاری پرداخته شده است.  که در آن به خاطره و خاطره

از پژوهشگران پیرامون تاریخ شفاهی و    3۶( مجموعه مقالات  13۹0تاریخ شفاهی دفاع مقدس)عزیزی: .3 تن 

ست که به مصاحبه، تدوین و ... در تاریخ شفاهی و خاطرات پرداخته و آثاری  خاطرات شفاهی دفاع مقدس ا 

 را نیز نقد و بررسی کرده است.  

های  ها از جنبهمقاله است که در هر یک از این مقاله   12( شامل  13۹۶تدوین در تاریخ شفاهی )ططری،   .4

 ته شد. های تدوین در تاریخ شفاهی و خاطرات پرداخها و چالشگوناگون به آسیب

 .نگاری در ایران پرداخته استهای خاطرهکه به چالش است  احمد دهقاننوشتۀ ( 138۶»خاک و خاطره«) .5

منتشر    همت معزز پرنیانبه  است که   نویسان دفاع مقدسوگو با خاطرهمجموعۀ گفت  ،(1384»یادنگاران«)   .6

 شده است.

 ی منتشر نشده است. یا اثر تاکنون مقاله ها بپرسید،ر مورد کتاب از کوهداما 

 

 

 اصالت روایت  .6

: 1381در فرهنگ معین اصالت به »بانژادبودن، نژاده بودن، گهر داشتن، نجابت داشتن، شرافت داشتن«)معین،      

های دیگر نیز نظیر همین واژگان آمده است که بیشتر در  ( تعبیر شده است. در فرهنگ دهخدا و برخی فرهنگ 102

  ،منظور از اصالت   ،اصالت و نژاد و آزادگی توجه شده است، اما وقتی با روایتی سروکار داریمآن به اصل انسانیت و  

معنایی    ،جا کردن یک کلمه در ساختار روایتروایت است، چرا که گاهی جابه  و محتوای  عدم تغییر در ساختمان 

می متبادر  خواننده  ذهن  به  را  رابطهدیگر  متن  و  راوی  بین  »باید  واقع  در  باشد«  کند.  داشته  وجود  مستقیم  ای 

 کننده در متن متبلور باشد.  ( و همان منظور، لحن و احساسات روایت28: 13۹۶)محمدی، 

دار روایتِ راوی بداند. او وظیفۀ زایایی خاطرات و ثبت  شفاهی بیش از هر چیز باید خود را امانت   خاطرات پژوهشگر    

 های خود را از زبان راوی به متن وارد کند. ها و خواستهشهو ضبط آن را برعهده دارد و نباید افکار، اندی
وگوی موفق علاوه بر خصوصیات جسمانی، خصوصیات روانی و خلقی و نیز خصوصیت اجتماعی افراد نیز آشکار در یک گفت   

انسانمی نحوۀ صحبت کردن،  از هم متمایز میشود. گاهی  را  تها  و  لغات، اصطلاحات  ادای  کند. همچنین کاربرد  عبیرات، لحنِ 

 (.  7۶ -75: 13۹4پور،  )رسولید سازها، آنها را از هم متمایز میها و گویشکلمات، لهجه
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متن خاطره باید تا حد ممکن به گفتار راوی نزدیک باشد و لحن و ساختار کلام تغییر نکند، به عبارت دیگر، دخل    

 کند.د و اصالت آن را دچار خدشه میزنبه خاطره آسیب می در محتوا و ساختار روایت و تصرف

 

  کارگیری نثر ادبی و شاعرانه در متن خاطرهبه -  6-1

های مختلف  شود کتاباز اهمیت بسیاری برخوردار است و سبب می ، حفظ ساختار کلام راوی و انتقال آن به متن  

یر ساختار متن اقدام کنیم و یا آن را  یک نویسنده باهم تفاوت داشته باشند. ما در خاطره اجازه نداریم نسبت به تغی

توان یکسره در ذیل آثار ادبی محی جای داد، زیرا ویژگی ادبی در  به شعر و داستان نزدیک کنیم. »خاطره را نمی

 (.71: 138۹خاطره بالذات نیست و شاکلۀ آن بر واقعیات خارج از ذهن، یعنی عینیات متکی است« )کمری، 

اند بیش از آنکه به تاریخ و رویدادهای  قریب به اتفاق کسانی که وارد حیطۀ خاطرات شفاهی شدهدر دو سه دهۀ اخیر  

آمده میدان  به  ادبی خود  پشتوانۀ  با  باشند  برای  معاصر مسلط  است  ادبی گاهی سبب شده  پشتوانۀ  و همین  اند 

رای زیباسازی متن از نظر علمی جایی  مندی از نبوغ ادبی بزیباسازی متن از نبوغ ادبی خود استفاده کنند. این بهره

شفاهی و تاریخ شفاهی ندارد. بنابراین خاطره در معنای بایسته و راستین آن، اگر از جهت فحوای متن  در خاطرات  

فاقد اصالت و اهمیت واقعی،    - ولو آنکه شاید، شانِ شایان ادبی داشته باشد  - نتواند محل وثوق و اطمینان واقع شود

 )همان(.  طلاق نام خاطره بر چنین اثری دور از احتیاط و دقت است تاریخی، است و ا

خورد. نویسنده در مقدمه  چشم میبه  در برخی صفحات کتاب ها بپرسید« متن ادبی و شاعرانه  در کتاب »از کوه  

بی و زیبا را  ها و ... بنویسد، نثری ادها، محدودیتجای آنکه با خوانندگان از شیوۀ کار خود سخن بگوید، از سختیبه

شیفتۀ راوی است و این    اوگوید که  کند و تنها به خواننده میگذارد که کمکی به اثر نمیپیش روی خواننده می 

زند. »ما در  آسیب میکه یکی از دلایل تولید خاطرات شفاهی است،  شیفته بودن خود به ماجرای کشف حقیقت  

خواهیم کشف کنیم و بشناسیم. در یکی خلق است و در  خ میخواهیم بسازیم و وانمود کنیم و در تاریادبیات می

 (.18۹: 13۹4دیگری کشف« )کمری، 

 شود: در فصل آغازین کتاب، روایت فرهاد آذر از دورۀ کودکی چنین آغاز می
 کنم: مرگ!سخنم را نه از آغاز و نه از میانۀ قصه که از پایان سرگذشت و از آن آخرین منزل هستی، شروع می   

لحظۀ اتفاقاتی که با آنها بزرگ شدم. این کلمه روزهایی را برای من تداعی همیشه برای من تجربۀ زیستن بود، زیستن با لحظهمرگ  

 (. 1۹...)ص کند که تا نزدیکی آن سرنوشت محتوم رفته بودم؛ بارها و بارها برایش دست تکان دادممی

ها از زبان راوی، روایت  شک این نوشتهرای بیان خاطره. بیگوید، آن هم بای چنین سخن می راستی کدام رزمندهبه  

نشده است و این سطرها برای زیباسازی یک روایت طولانی از یک زندگی پرفراز و نشیب نوشته شده است و این  

لحن راوی حفظ  ]و خاطرات شفاهی[ آغاز دخل و تصرف در روایت است. »باید دقت کرد در ویرایش تاریخ شفاهی  

: 13۹۶شده توسط راوی با یک ویرایش ناشیانه دچار تغییر ماهوی شود« )مهرجو،  ی نباشد که واقعۀ بیانشود و طور

1۶3 ) 
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کند و او را انسانی احساساتی و شاعرمسلک  پذیرش جملات ادیبانۀ بالا از راوی، نگاه خواننده را نسبت به او عوض می  

بینیم که همواره یا در مواجهه با مرگ است یا  ای خشن میهرهاز او چ ، که در ادامۀ این کتابدهد، درحالی جلوه می

بینیم، اما شونده را نمیوگوی مکتوب تاریخ شفاهی هرچند مصاحبهدر یک گفتزده.  برای ضدانقلاب زندگی مرگباری را رقم

کردن ا اینکه نحوۀ صحبتست. کمشویم از کجا آمده و از چه قماش آدمیزدن به شخصیت او پی برده، و متوجه میاز نحوۀ حرف
وگو با هر کدام از  استاد دانشگاه یا یک شخصیت علمی، فرهنگی با طرز حرف زدن یک کاسب بازاری و فروشنده تفاوت دارد. گفت

دهی روایت تجربی )وفادار به واقعیت( به  ها معرف سنخ و تیپ آنهاست. بنابراین مصاحبه در قالب متعالی دیالوگ و شکلاین نمونه

(. ابراز این امر واقع با جملات شاعرانۀ نویسنده که هرازگاهی در  4۹:  13۹4)کاموس،    پردازدراز و ابراز امر واقع میاح

 های اصالت روایت است. به جملات زیر توجه کنید: آورد، یکی از چالشصفحات مختلفی از کتاب سر برمی

 (150ها را پوشاند« )صها و صخره»سیاهی شب که صورت تپه

 ( 151قدم تنهایی را طی کردیم تا نزدیک اذان صبح که به روستا رسیدیم.« )ص به »قدم

با همۀ سلولصورتمان چنگ میهای ریز و درشت برف به»گلوله بود و  های پوستانداختند. سرما  مان درآمیخته 

 ( 15۹شب، سایۀ سیاهش را روی سورکوه انداخته بود.« )ص 

پاره از سویی  که روزی فرزند پیامبر)ص( زیر سم اسبان با لبان تشنه و جسم پاره شد نگریست در جایی  »چگونه می

 (. 4۶0شد نگریست، جایی که کودکان حرم آنجا گریسته بودند« )صبه سویی دیگر کشیده شد؟ چگونه می

انم رژه  در پی از جلوی چشمرفتم. گذشته نگذشته بود، همۀ وقایع پی تر میمن عقب ، رفت»هرچه ماشین جلوتر می 

 (. 4۹3رفتند« )صمی

گویند  چنین شاعرانه سخن نمیتوان اذعان کرد که حتی شعرا هم در بیان خاطرات خود به صورت شفاهی، اینمی

کند، چون از  کند، اما به اعتبار و اصالت روایت خدشه وارد میو این شاعرانگی اگرچه به زیباسازی متن کمک می

 ت.جان و زبان راوی تراوش نکرده اس

 

 های روای عنوان دادهاستفاده از منابع تاریخی به -2- 6

هستند، به    ها قادر به یادآوری جزئیات رخدادها نیستند و یا در بیان درست آن دچار مشکلگاهی بعضی سوژه  

کلیگونه فقط  که  میای  ساعتگویی  »از  که  نیست  ذهن  از  دور  و  تازهکنند  حرف  هیچ  مصاحبه  بیرون  ها  ای 

شود، برای نجات خود  (. در این هنگام که نویسنده با چالش جدی مواجه می3۶۶: 13۹4نیاید«)جعفری لاهیجانی، 

  شود تا جایی که مخاطب با یک اثر ادبی، و نهیسی و... مینوسازی، دیالوگاز این گرداب مجبور به فضاسازی، خاطره

 شد.رو خواهد مستند، روبه

اصولی از منابع دیگر برای پُر کردن بخشی  غیر  گیریهایی که در متن صورت گرفته، بهرهیکی دیگر از دخل و تصرف

ی انقلاب اسلامی با اطلاعات پراکندۀ  ها بپرسید در رویدادهاکتاب از کوه  نویسندۀاست. مثلاً وقتی    روایتاز خلاهای  

سازی  شود، برای اینکه اطلاعات بیشتری در زمینۀ انقلاب اسلامی به خوانندگان بدهد، دست به خاطرهراوی مواجه می
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مطالب  می از  بخشی  و  )زند  به سایت  )میرفندرسکی 22bahman.irمربوط  را13۹4،  (  متن کتاب    (  و در  کپی 

 شود.ای به منبع اصلی شده باشد که این امر موجب کاسته شدن اعتبار کتاب میه اشارهکند، بدون آنکجاگذاری می

تر باشد و هر چه نویسنده از دخل و تصرف در متن دوری کند، خواننده به اصل  هرچه نوشتار به گفتار راوی نزدیک 

 است. شود و این یعنی اینکه متن به کشف حقیقت نزدیک شده تر می رخداد نزدیک 

 

 

 گویاسازی -7

تر  بازنگری در محتوا و غنی»شود، گویاسازی متن است. یکی از مواردی که سبب قوام و اعتبار خاطرات شفاهی می 

داده روایت  (150:  13۹۶ها«)مومن،  کردن  و  مدارک  اسناد،  دیگربا  شاهدان  کههای  بازسازی  ،  واقعه    سبب  بهتر 

گر در تلفیق  در واقع تدوین  به اسناد و مدارک برای روشن شدن یک ماجرا است.  متن  شود. گویاسازی ارجاع دادنمی

نگاری  پردازد. آنچه در تاریخهای گوناگون و نقد و بررسی آنها به مدد سایر اسناد و مدارک به تفسیر واقعه میروایت

عنوان مکمل اسناد مکتوب برای تبیین امر  ها بهلاعات موجود در متن مصاحبهگیری از اطشفاهی مرسوم است، بهره

که گاهی به صورت پانویس و گاهی در پایان فصل و گاهی به صورت    (.4۹:  13۹4)کاموس،  واقع در تاریخ است  

 شود.پیوست در پایان کتاب درج می

ها به شرح  و است که برخی از مهمترین این چالشرهایی روبهها بپرسید گویاسازی روایت با چالشدر کتاب از کوه

 زیر است.

 

 بدون متر و معیار  گویاسازی  -7-1

دلیل اصلی پاورقی کردن افراد، اماکن، رخدادها و... ارائه اطلاعات تکمیلی برای درک بهتر متن است. اگر توضیحات  

وجود آن پاورقی ضروری است و در غیر    ،پاورقی به خوانندۀ متن کمک کند که درک بهتری از رخداد داشته باشد

رسد، از جمله  نظر نمی ضروری به  ،ها بپرسید های کتاب از کوهاین صورت لزومی برای آن وجود ندارد. برخی از پاورقی

عنوان مثال برای نشان دادن عظمت یک بنا آورده شده و  ( که فقط به25۶اختصاص پنج سطر به کاخ کرملین )ص 

(،  153)ص    3ژ  و   های کلاشینکفهای مربوط به اسلحهمتن ندارد و از همین دست است پاورقیکارکرد دیگری در  

( و ... که تقریباً برای عموم خوانندگان شناسا هستند و دادن اطلاعاتی پیرامون  172( و گرینوف )ص54یوزی )ص

هایی  ست که برخی شخصیتالیسال تولید، کشور تولیدکننده، مخترع و ... اهمیتی برای خواننده ندارد. این در ح

دربارۀ بسیاری از  که به گویاسازی نیاز دارند، پاورقی نشده توضیحی وجود ندارد، از جمله شهدای    شهدااند، مثلاً 

شدن مشخصات این شهدا  کم پاورقیو ... که دست  )محل زندگی راوی(پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان لنگرود 

 برخی از آنها را که در متن مشخص نیست در دسترس خوانندگان قرار دهد. توانست تاریخ دقیق شهادت  می
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تا خوانندگان در مواجهه    ضروری است   مشخص،  متر و معیاریپیروی کردن از  اشخاص، رخدادها و ...    گویاسازی برای  

ها و پاورقی  پاورقی شدن برخی از شهرستان  دلیل عنوان مثال  های همسان با دوگانگی مواجه نباشند. بهبا پدیده

برخی دیگر، این کتاب شهرستان  نشدن  نیست. در  پاورقی شدهمشخص  و...  املش  لنگرود،  اما  های لاهیجان،  اند، 

 اند.هایی مثل رودسر، چالوس و ... پاورقی نشدهشهرستان

ویاسازی داشته  شده باید واقعاً نیاز به گمطالب گویاسازی»  ،شناسیِ گویاسازی توجه نشده استبراین به مخاطبعلاوه

ها رجوع  کتاب  ۀ اشخاص به هم  ۀباشند. این یک اصل بدیهی است که هر کتابی، مخاطب خاص خودش را دارد و هم

بسیاری از واژگانی که در سطور بالا به آنها اشاره شد از جمله شهرهایی که پاورقی    (.8:  1402«)یاحسینی،  دننکنمی

برای مخاطبان شناسا هستند، همچنان که اطلاعات تخصصی در زمینۀ  شده ندارند و  پاورقی شدن  به  نیازی  اند، 

 اسلحه نیز برای مخاطبان خاطرات شفاهی کارایی ندارد. 

کلامی با او  بیند در هم بیند، لزومی نمینده را فردی آگاه به امور و رخدادها میکن، اغلب مصاحبه راویاز آنجا که  

طور کامل معرفی کند، این عدم معرفی اگر توسط نویسنده گوباسازی  بسیاری از اشخاص، اماکن و رخدادها را به

 نشود، ممکن است با متنی ناقص مواجه شویم که سبب سردرگمی خواننده شود. 

ها بپرسید  ای اصلی گویاسازی، توضیح پیرامون یک فرد، رخداد یا مکان در پاورقی است. در کتاب از کوههیکی از راه 

ها سر جای خود قرار ندارند. برای مثال  ها مواجه هستیم، اما گاهی این گویاسازیما با حجم زیادی از این گویاسازی

در پاورقی    27شویم، اما بیوگرافی این فرد در صفحۀ می رو بار با اسم آقای »خالقی« روبهکتاب، اولین 25در صفحۀ 

آید. در حالی که اطلاعات تکمیلی در مورد یک فرد و... را باید در مواجهۀ نخست در اختیار خواننده قرار  کتاب می

ار  بکه نخستین  3پاورقی شده و ژ  222که در صفحۀ  آمده، در حالی  74بار در صفحۀ  دهیم. همچنین »لاهیجان« اولین

نوشت صفحۀ  نیز چند محلۀ لنگرود به پی  131نوشت شده است. در صفحۀ  پی  153آمده، در صفحۀ    72در صفحۀ  

 قرار دارد.   23اند، که این ارجاع در صفحۀ ارجاع داده شده 1۶

 

 و جانبدارانه  گویاسازی با منابع نامعتبر -7-2

های مهم  اعتبار لازم را داشته باشند. یکی از آسیببرای گویاسازی باید از منابع علمی استفاده شود. منابعی که  

گیری از منابع غیرموثق است. در حال حاضر بخش زیادی  نویسی در دو دهۀ اخیر مراجعه به اینترنت و بهرهپاورقی

شود  پدیا برداشت میای آزاد و قابل ویرایش برای عموم با عنوان ویکینامهنگاری از دانشهای خاطرهکتاب  از پاورقی

عنوان مثال در معرفی علی عبداللهی  شود. بهکار گرفته میکه اغلب با تغییراتی اندک و یا تلخیص، بدون ذکر منبع به

مدار ایرانی است...« شهرستان رودبار، نظامی، خلبان و سیاست  1338آبادی متولد  آمده است: »علی عبداللهی علی

برداشت شده، اضافات آن نیز حذف نشده است. اینکه علی عبداللهی    نامه(. این مطلب نه تنها از این دانش40۹)ص  

جای تعجب دارد. آیا کسی گمان به خارجی بودن علی عبداللهی دارد که ما بر    ، عنوان یک ایرانی معرفی کنیمرا به

مثلاً    ، شده استبرای معرفی برخی افراد دیگری نیز استفاده    ،بودنش تاکید داریم. این تاکید بر ایرانی بودنایرانی  
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  ( و... بهتر است برای گویاسازی اشخاص، 203الدین شفازاده )ص  ( و شجاع75پاورقی شهید ابوالحسن کریمی )ص  

شود تا  های مناسب و بجا سبب میارائه گویاسازی  شود.برداری  ها و آثار متقن بهرهو... از دانشنامه  اماکن، رویدادها

   تر باشد.و درک رویدادها برای خوانندگان آسان (13۹۶زاده، )عبداللهدپیش برو  زداییبهامکتاب، در جهت ا

نباید ایدئولوژیک و جانبدارانه باشد، بلکه باید وجاهت علمی مطلب    ها و رخدادها در پاورقینگاه به پدیدهبراین  علاوه

نه جنبه بهدرنظر گرفته شود،  بهرههای احساسی آن.  از عبارتعنوان مثال  عاری »رزمندگان اسلام«  های شگیری 

(  1۹4(، »نیروهای سنگدل« )ص10۹(، »مجاهد نستوه«، »خدمت خالصانه« )ص  7۶(، منافقین کوردل )ص  127)ص

( به دلیل ورود مسایل احساسی و ایدئولوژیک، اعتبار علمی  57و برخی جملات مربوط به پاورقی انجمن حجتیه )ص  

 کرده است.دار متن را خدشه

 ها ارجاع متن به اسناد، منابع و سایر روایتعدم  -3 - 7

های گویاسازی متن است تا خوانندگان برای  از راه  ارجاع دادن اشخاص، رخدادها و... به منابع، اسناد، کتاب و... یکی

ها،  کسب اطلاعات بیشتر به آن منابع مراجعه کنند. پژوهشگران معتقدند: »گویاسازی متن، توضیحات، انضمام تکمله

نوشت و پانوشت و یا حتی  کند. پس ممکن است جایی را در یک خاطره نیاز داشته باشیم که پین را فربه میمت

ها بپرسید برخی از  (. در کتاب از کوه24۶:  13۹4ارجاع به سند بدهیم، ارجاع به نقشه یا عکس بدهیم« )کمری،  

حال  دهد تا کمک توضیح پیرامونی، دربارۀ آنها نمی  اند و نویسنده هیچخانوادگی معرفی شدهاشخاص تنها با نام و نام

-ها بپرسید چنین آغاز شده است: »حسن شیخخواننده برای شناخت آن شخصیت باشد. فصل پنجم کتاب از کوه

(. ضمن اینکه نویسنده با  14۹شعبانی را دیدم. حسن در منطقۀ کردستان بود. برایم از شرایط آنجا گفت ...« )ص  

ان رویداد، یک فصل از کتاب را به شکل نامناسبی آغاز کرده است از شخصیتی سخن به میان  حذف زمان و مک 

توانست خوانندگان را به  تر اطلاعاتی دربارۀ او به خواننده نداده است، در صورتی که نویسنده میآورد که پیشمی

 شعبانی ارجاع دهد. ( خاطرات شهید حسن شیخ13۹3شی« )هاشمیان، کتاب »حسن تی

را بشناسد    شخص آن    رخدادهای مهم زندگی   منابع لازم پیرامون  دهد، باید را دستمایۀ قرار میفردی    زندگیکسی که  

های  باشد و هنگام تنظیم متن در جاهایی که روایتراوی  حال  کمک   ،و آنها را مطالعه کند تا در هنگام مصاحبه 

گر در اجرای طرح یا پروژۀ تاریخ  گام مورخ یا مصاحبه  نخستین ارجاع آن اقدام کند.  چندگانه وجود دارد، نسبت به  
های گوناگون آن است، زیرا در این صورت وی در یافتن  شفاهی، تسلط کامل بر موضوع و آشنایی با زوایا و جنبه

 (.1۶5 -1۶4: 13۹4پور، )کرمی شاهدان و راویان وقایع و تماس با آنها دشواری کمتری خواهد داشت

گر  ، عدم شناخت منابع مرتبط است. اگر مصاحبههایمتن خاطرات به اسناد و سایر روایت ارجاع یکی از دلایل عدم

شفاهی    اترطاخکم برای پژوهشگران و علاقمندان به  دست   ،تسلط کافی بر موضوع مصاحبه داشت با برخی ارجاعات

بایست  و برای همین منظور می  مورخ باید متوجه باشد که متن تاریخ شفاهی قابل نقد است گشود.  می راهی جدید  
البته در همان رشته و موضوع و همچنین با اسناد و مدارک دیگر تطبیق دهد. زیرا در   -خاطرات را با خاطرات دیگر

 (. 15۶: 13۹۶)مومن، واقعه، رخداد واحد، اما برداشت و تصورات افراد متفاوت است
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باز هم نویسنده هیچ    ،آیدکوچکترین عضو گروه ضربت سخن به میان میشعبانی، وقتی از محمد اکبری  بر شیخعلاوه

خان  ( که تنها اثر مکتوب پیرامون گروه ضربت میرزاکوچک 13۹1زاده،  ارجاعی به کتاب دونس نقطۀ صفر مرزی )علی

وست کتاب  توانست در پاورقی یا در پیهای محمد اکبری میدهد. برخی از روایتو به روایت محمد اکبری است، نمی

کتاب،    242آشنا شود. از جمله در صفحۀ    از یک رویداد واحد  های او و فرهاد آذربیاید تا خواننده با اختلاف روایت

با روایت کتاب دونس نقطۀ صفر    ،پس از آزادی از اسارت  ،خانگروه ضربت میرزاکوچک   جدا شدن اکبری از یل  دلا

 ( کاملاً متفاوت است. 2۶7 -  2۶2مرزی )همان: 

آید باز هم نویسنده  کتاب نیز که صحبت از کشته شدن حسن زحمتکش در لنگرود سخن به میان می  238ر صفحه  د

خاطرات اسماعیل یکتایی لنگرودی    ،توانست این روایت را به روایت مکتوب دیگری از کتاب رقص روی یک پامی

بیاورد که هیچ یک از این کارها انجام نشد.    ( ارجاع دهد یا حتی بخشی از آن روایت را در پاورقی 13۹۶زاده،  )مصیب

های سعید«  »یادداشت  عنوان فرمانده عملیات سپاهبه  ،همچنین در بخش مربوط به حضور راوی در سپاه مریوان

یادداشت 13۹7)رستمی،   که  قهاری سعید (  روزانۀ سعید  ارجاع  ،های  قابلیت  بود،  دهی  فرمانده وقت سپاه مریوان 

 م انجام نشد تا مخاطب از یک روایت موازی محروم بماند. داشت که این مورد ه

 

 عدم گویاسازی با تکمیل مصاحبه - 4- 7

راهکارهای حضور مصاحبه از  برقراری »دیالوگ« و ساخت  یکی دیگر  برای  راوی،  به  او  تبدیل  و  روایت  کننده در 

های مربوط به امر واقع و مسئلۀ مشترک مورد بحث براساس اسناد،  کننده به ارجاع»بازروایی«، مجهز بودن مصاحبه

و همچنین   (Town Gossip)ها، شایعات عمومی در سطح شهر های دیگران، سایر روایتمدارک، شواهد، نقل قول

-ننده به این ارجاعکهای مشهور در میان کارشناسان و مورخان است. تجهیز مصاحبهها و استنباطها و فرضیهنظریه

شونده، همچنین مباحث  های مصاحبهمتنی، نسبت به روایتهای درون کند تا در کنار ارجاعهای بیرونی، کمک می

های مناسب در  کنندۀ موضوع« داشته باشد و با ارجاعکننده« و »هدایتو مسائل مربوط، نقشی فراتر از »یادآوری

تز به سنتز،  ری را طرح کند تا با برقراری رابطۀ دیالکتیکی میان تز و آنتیکننده، روایت دیگفواصل مطالب، مصاحبه

 (.48: 13۹4یعنی روایت تاریخی دربارۀ امر واقع، منجر شود )کاموس، 

های متن را پیش از انتشار گویا کند که در این کتاب  بخشی از نارسایی  ، های تکمیلیکننده باید با پرسشمصاحبه

گر  یک مصاحبهمعتقدند:  پژوهشگران    رو هستیم.هایی روبهدی انجام شده، اما همچنان با کاستیاین گویاسازی تا حدو

نیاز کمتری به گویاسازی    ،شونده کسب خواهد کرد تا هنگام تدوین مطالبای، بسیاری از اطلاعات را از مصاحبهحرفه

بار خواهد  اند، اسفداشته  حضورمربوط  ۀ از افرادی که در صحن ،زیرا از دست دادن فرصت کسب اطلاعات ، پیدا کند

 (.107: 1377)فدایی عراقی،  بود

نفر در تاریکی شب به سمت روستای ندر حرکت  خان هشتمثلاً وقتی در نخستین عملیات گروه ضربت میرزاکوچک  

ند و به  کن کنند و پس از درگیری با ضدانقلاب، موقع برگشت از روستا اتومبیلی را در تاریکی شب متوقف می می
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برسانید...«)ص  سرنشینان آن که دو مرد و یک زن هستند، می به شهر  را  راوی  152گویند: »ما  بلافاصله  بعد   .)

 گاز تا شهر رفتیم«. گوید: »نشستم پشت فرمان و دور زدم. گروه سوار شدند و تختمی

های بدون جواب زیر در متن  پرسش  خاطرگر متن را با مصاحبۀ تکمیلی گویا نکرده، به همیندر این روایت، مصاحبه 

 مانده و گویاسازی اتفاق نیفتاده است. باقی 

نوع اتومبیل در متن مشخص نیست. قریب به یقین راوی در گفتارش نوع خودرو را مشخص کرده است. چون ما در   .1

وانت، نیسان، تویوتا و... و اگر گوییم: پیکان،  کنیم. مثلاً میندرت از واژه اتومبیل استفاده می گفتار روزمرۀ خود به

می استفاده  ماشین  واژۀ  از  ببریم  نام  را  خودرو  یک  مجهول  نوع  بهبخواهیم  در  احتمالاً  پس  واژه  کنیم.  کارگیری 

 »اتومبیل« دخل و تصرف انجام شده است. 

مگی در آن، جا  نفر با ابزار و لوازم جنگی سوار یک ماشین شدند و هآید که چطور هشتابهام دوم اینجا پیش می .2

 شدند. آیا احتمالاً آن اتومبیل، وانت یا چیزی شبیه آن بوده است؟

خواهیم ما را به شهر برسانید!« )ص  ابهام سوم این است که طبق متن »گفتم: نترسید. کاری با شما نداریم. می .3

شان را از آنها پس  تا ماشینای که در اتومبیل بودند به ناچار همراه گروه ضربت به بانه رفتند  (. آیا خانواده152

 شان توسط گروه ضربت مصادره شد... بگیرند یا نه در وسط بیابان به امان خدا رها شدند و ماشین 

ای از ابهام باقی بماند. متن به هیچکدام از این سوالات پاسخ نداد تا بخشی از ماجرا در هاله  

ه نویسنده برای تکمیل اطلاعات مربوط به آنها اقدامی  آید کهمچنین در بخشی از کتاب از افرادی سخن به میان می

کتاب از شهید ناصر حبیبی که در درگیری منطقۀ چومان و زله به شهادت رسیده    154کند. راوی در صفحۀ  نمی

شود و فقط از عبارت »افسوس که در همان  ای به چگونگی شهادت ناصر حبیبی نمیگوید، اما هیچ اشارهاست، می

که درگیری با نیروهای ضدانقلاب معمولاً با تعداد نفرات محدود  شود، در حالیشد« بهره گرفته می  درگیری شهید 

شد و اغلب نحوۀ شهادت افراد مشخص است. از این دست ابهامات در برخی صفحات  و در سرزمینی محدود انجام می 

شد. جا داشت این نواقص برطرف می شود که اب دیده میاین کت   

رسند. راوی  نیز بر اساس روایت راوی، سه تن از نیروهای سپاه بانه به دست ضدانقلاب به شهادت می  2۶2در صفحۀ  

کند و  شود و سپس پیکر وحید را پیدا میجان شخصی به نام فرشاد مواجه میدر منطقۀ درگیری، ابتدا با پیکر بی

کند، اما وقتی  نفر این شهدا شرکت می   الله عابدینی است که فرهاد آذر در تشییع هر سهحفظسومین شهید حاج

الله و فرشاد با یک اسم جدید به نام حمید  جای تشییع وحید و حفظشود خواننده بهصحبت از تشییع این سه نفر می

داند  شود و خواننده نمیشود که هیچ نشانی از آن نه در صفحات پیشین و نه در صفحات پسین دیده نمیمواجه می

کجا وارد متن شده است. این در حالی است که فرشاد نام خانوادگی شهید حمید فرشاد است که  که این حمید از  

بار در متن از نام فرشاد استفاده کرده و در ادامه بدون رفع این ابهام،  ای برای اولینزمینهنویسنده بدون هیچ پیش 

های مندرج در پایان  ه و فقط از طریق عکس تنها از نام کوچک شهید، یعنی حمید بهره برده که به ابهام متن افزود

توان این ابهام را رفع کرد.کتاب که نام و نام خانوادگی شهید باهم آمده است، می  
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سازی خواهد بود. برای همین است شفاهی در گویاسازی محتوا ناموفق باشد، حاصل آن تاریخ  خاطرات  گرتدویناگر  

.(101: 1387)رضوی،   دن ویکردی انتقادی داشته باشدر تمام مراحل کار، ر  انطلبد، محققکه می  

 نتیجه:  .7

 

  صاحب  عنوانبه  سندهی نو  هاخودنگاشت  در.  دارد  ییهاتفاوت  ی شفاه  خاطرات  با  (خودنگاشتبه شکل سنتی)  خاطرات

 سوق   زین...  و  ، محاورهیادب   متن  سمت  به  را  آن  تواندیم   و  سدیبنو  خواهدیم   دلش  که   گونهآن  است  مختار   خاطره،

  در   اما  تر نشان دهد،رنگ تواند بخشی از خاطرات را بیان نکند و بخشی دیگر را پررنگ یا کمبراین می. علاوهدهد

  ی اری   رخداد  ۀنیبه  یبازساز   در  را  یراو  که  دارد  وجود  رخدادها  و  عیوقا  به  آگاه  ی گرمصاحبه  ،یشفاه   خاطرات

 .دانندیم خبره گرمصاحبه و یراو تی روا مشترک محصول را ی شفاه  خاطرات  که  یی جا تا رساند یم

  آگاه  گرمصاحبه  کند، یم   کینزد  ت یواقع  بهتر  هرچه  ی بازساز  به  را   ما  رخدادها   ان یب   در  یراو  صداقت  که  همچنان 

و...    لحن   ، کلام  نحو  و   ساختار   ،مفهوم  حفظ   با   تا   رد یگ   کار به  را   خود   تلاش  د ی با  ی شفاه  ی هاداده  اصالت   حفظ   یبرا  زین

  با   که  بگذارد   خوانندگان  اریاخت  در   را   یمتن   ت،یروا  ی هاداده  به  افزودن   و  کاستن   و  تصرف  و  دخل   عدم  ن یهمچن  ،

  خواهد  تیروا  از  یاگرگونهید  یهابرداشت  موجب  ،راتییتغ  یبرخ  یگاه   که  چرا،  نباشد  متفاوت  و   ریمغا  یراو  روایت

  اصالت  که   شود،یم  داده  سوق  یشاعرانگ  و  ی ادب  نثر  سمت  به  خاطره  متن   یی فرازها  در  د،یبپرس  هاکوه  از  کتاب   در .  شد

  را   متن  ،داشت  وجود  رخدادها  فیبازتعر  در   که  ییخلاها  رکردنپُ  یبرا  سنده ینو  نیهمچن.  کشدیم   چالش  به  را  متن

  به  و   دیآیم   حساب  به   خاطره  متن  در  آشکار  تصرف  و  دخل   امر  ن یا  که  کند یم   ینیبازآفر  گرید  ی خی تار  ی هاداده  با

 .  زندیم  بیآس اثر اصالت 

آید و نباید آن را  حساب نمیگیرد، اما بالذات خلق ادبی بهخاطرات شفاهی اگرچه در دایرۀ ادبیات پایداری قرار می 

و اصالت آن را دچار خدشه کرد، چرا که خواننده را از غایت    ها آمیختهسراییانه و داستانهای شاعربا دخل و تصرف

   کند. دور می  ،اصلی ثبت خاطرات که همان کشف حقیقت است 
  بهتر  هرچه  ی بازساز  به  گونه که باید نتوانستهایی از کتاب آنبخش  در  دیبپرس  هاکوه  از  کتاب در    زین  ی اسازیگو

  ها ابهام  از  یبرخ  سندهینو  و  ندارد  وجود  هایپاورق  درج  یبرا  یمشخص   اریمع  و  متر  نکهیا  جمله  از  .کندیم   کمک   واقعه

  موکول   ی بعد  صفحات  به  ی گاه  و  اند نگرفته  قرار  خود  مناسب  گاهیجا  در  ها یپاورق   نیبراعلاوه.  است  نکرده   ی اسازیگو  را

  واژگان   از  استفاده.  دنندار  یچندان  یعلم   اعتبار  که  ستیمنابع  از  یریگبهره  ی اسازیگو  مشکلات   از  گرید   یک ی.  اندشده

 .  است کرده  وارد  خدشه  هاپاورقی اعتبار  به ها یاسازیگو یبرخ در  زین یرعلم یغ  و جانبدارانه

  نداده  ارجاع  رخدادها   رامونیپ   ها تیروا  ریسا  و   اسناد  به  و  کرده   بسنده   یراو  گفتار  صداقت  به   گرمصاحبهبراین  علاوه

  ی، شفاه   خاطرات  یاسازیگو  یهاروش  نیترمهم  از  ی کی .  بپردازد  واقعه   کی   ریتفس   به  مختلف  ی ایزوا  از  خواننده   تا  است

  خواننده   تا   است   مشهود  ی ل یتکم  ۀمصاحب  به  از ین  همچنان   اثر  ن یا  از  ییهابخش  در   که  ستیراو  با  ی ل یتکم  مصاحبه

 . ابدیب خود یها پرسش از یبرخ یبرا یجواب
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Criticism of the oral memoir book "Ask the Mountains" from the 

perspective of originality of the text and narration 

 mohammadreza shadmanamen1, mohammad porhelm bejarpasi2, alimohammad 

mozani3,  jahandoost sabzalipour4  

Abstract: 

Memories have been written for centuries in Iran and the world, but in oral memories, 

a knowledgeable interviewer plays a role in its production and review and puts the 

narrator's unsaid in front of the audience with his questions. For this reason, most of 

the oral memories are more important than writing the memories in the traditional 

way, but the inclusion of the interviewer and the writer in the narration may also cause 

harm. One of these damages is the interference of the author in the text, in such a way 

that some memoirs, at least in parts, enter the scope of literary prose, or historical 

sources are used instead of narrative data. In this article, the authors seek to answer 

the question whether the originality of the narrative has been damaged in the book 

Ask the Mountains. Also, with narrative illustrations, does the reader establish a better 

relationship with the text or not? In addition, the challenges of narrating the book "Ask 

the Mountains" including narrating without meter and criteria and referring to 

unreliable sources, not referring the text to documents and data and other narratives 

and not completing the interview are shown in order to determine how much the 

author Has the size been successful in illustrating the text, and has the amount of the 

author's intervention damaged the originality of the narrator's narration or not? The 

research method in this research is the historical method in a descriptive-analytical 

way . 

Keywords: sustainability literature, oral memories, originality of the text, narration.
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 چکیده: 

تواند به شیوه مستقیم یا به یاری گفتگو یا  توصیف از ابزارهای مهم یک نویسنده در ساماندهی یک داستان است و می 
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های برجسته داستان، بزرگترها هستند و کودکان در حاشیة ماجراها  ان که چهره های داستانی مانند رمکند. در متنمی

ای توانند به گونه های ویژهها می قرار دارند، توصیف احوال و کردار کودکان جای درنگ و بررسی دارد. این توصیف 

نی ست که در شرایطی خاص  های ایرانی در دهه سی، رمان شوهر آهوخانم از علی محمد افغاارایه شوند. یکی از رمان

ای  تحلیل به شیوه کتابخانه  - منتشر شد و تحرکی تازه به فضای داستان نویسی ایران داد. این مقاله پژوهشی ست توصیفی 

خانم بررسی کند. نویسنده به سه شیوه به این توصیف  های توصیف کودکان را در رمان شوهر آهوکه تلاش دارد گونه 
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های مستقیم و غیر مستقیم؛  رتند از روایت کلی داستان ، عمل و اکسیون، و گفتگو به توصیفها دست زده است که  عبا

 که توصیف مستقیم از زبان راوی بسامد بیشتری دارد. 

 : توصیف. کودکان. شوهر آهو خانم. کلیدی ژه هایوا

 مقدمه-1

و ادبیات شتفاهی هر ملتی دارد اما   ای دیرینه در فرهنگ عامهادبیات کودکان عنوان و رویکردی استت که اگرچه ریشته

گونة جدید و شتاخة دانشتگاهی و مدرن آن در ادبیات مصاصتر جهان و بویژه در ادبیات کشتور ما قدمت چندانی ندارد. 

شتتود که به مقتضتتای ستتن و سوی و ستتلیقه  شتتده از ادبیات کودکان، به آن دستتته از آاار ادبی گفته میدر تصاریف ارائه  

سترآغاز  اند. دهکودکان، آفریده شت  پیدای  همه هنرهاستت،  عامه، همچنان که سترآغاز  و فرهنگ  »فولکلور 

نیز هستتتتت،   یی  ادبیات کودز  و به خصتتتتوص  مثل ادبیات  ترانه ها،  افستتتتانه ها،  های  های کودکان، 

داستتتان  و استتطوره خردستتا ن،  و حماستتی و عاشتتقانه  ماجرایی  مردم  های  و تفکر  تخیل  که زاییدة  ها 

مخت  می اعصتار  ادبیات کودز را تشتکیل  و استاا  نیاد  ب )موستوی و دیگران،  لف هستتند،  :  1387دهند 

های این  کودکان، اگرچه درخلق این آاار دستتی ندارند، اما چه در کستوت مخاابان و چه در نق  شتخصتیت (. 125

 آاار، بویژه در حوزة ادبیات داستانی، حضوری اساسی دارند. 

های پیرامون ادبیات کودکان جای  خالی مانده، بررسی شخصیت  رسد در بررسی و پژوه  نظر میای که بهنکته 

نوجوانان هستند،  های بزرگسا ن است. گاهی داستانی با آن که بیشتر قهرمانان آن کودکان و  قهرمانان کودز در داستان 

ها که تنها یک یا دو شخصیت اصلی یا قهرمان آن  شود و بالصکس برخی داستاندر زمره ادبیات بزرگسا ن محسوب می 

شود که در این  گیرد. حال آنکه این سوال مطرح میکودز هستند، در مجموعه ادبیات کودکان، مورد بررسی قرار می

-ها و قهرمانان کودز هستند، در کدامین مجموعه جای می مملو از شخصیتهایی که  مرزبندی، آن دسته از داستان 

گیرند؟ ضمن آنکه در این مرزبندی با توجه به مشخصة اصلی ادبیات کودکان یصنی سن مخاابان، در این گونة داستانی،  

 .  شودگیرد و جنبة ادبی نادیده گرفته میبیشتر جنبة اجتماعی ادبیات کودکان مورد توجه قرار می
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محمد افغانی است. حضور چشمگیر  ها در ادبیات مصاصر ما، رمان »شوهرآهوخانم« از علییکی از این دسته رمان

کودکان و نق  برجسته آنان در این رمان، از جمله مواردی است که سهن پژوهشگر را به سمت یافتن پاسخی برای این  

ناسب یک اار با سوی و سلیقه و سواد و درز کودکان به  دهد. اگر بنا و مشخصة ادبیات کودکان را ت سوال سوی می

 توان از حوزة ادبیات کودز ارد کرد؟ عنوان مخااب برحق آن بدانیم، این گونه آاار را چگونه می

 اهمیت و اهداف پژوهش 1-1

اننده با  نویسی، فن توصیف است؛ جریانی که به یاری آن خویکی از ابزارهای مهم در ترسیم عنصر شخصیت در داستان

می  آشنا  داستان  است:  اشخاص  مصتقد  داستان  در  توصیف  اهمیت جایگاه  در  وود،  مونیکا  از  شود.  یکی  »توصیف 

اجازه   خوانندگان  به  که  است  سهنی  تصاویر  واقع  در  است.  آن  جوهره  بلکه  نیست،  داستان  عناصر 

)وود، می   » کنند. احساا  بطورکامل  را  داستانی  نویسی  یت توصیف در داستاندر بیان اهم (.  11:  1388دهد، 

ای مستقیم با ارزش ادبی  های این فن، رابطهگیری از شیوه همین بس، که میزان موفقیت نویسنده در اار ادبی خود و بهره

 و غنای آن اار دارد.  

 پرسش پژوهش: 1-2

 های رمان»شوهرآهوخانم« کودکان چه جایگاهی دارند؟ در توصیف شخصیت -1

-و توصیف عوااف، احساسات و سیمای کودکان و نوجوانان در این رمان از کدام یک از شیوه نویسنده، در ترسیم  -2

 ای توصیف بهرة بیشتری برده و موفقیت بیشتری کسب نموده است؟ ه

 پیشینه پژوهش: 1-3

در    ها مورد پژوه  به انجام رسیده است که های مختلف ادبی و اجتماعی رمان شوهرآهوخانم تاکنون ده در مورد جنبه 

 شود: اند، اشاره میهایی که به مباحث شخصیتی این رمان پرداختهاین محدوده تنها به چند مورد از پژوه  
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( یدالله،  پندری،  ملیحه؛ جلالی  سه  1394قاسمی،  مقاله  درین  خانم«.  آهو  رمان شوهر  های  تیپ شخصیت  »بررسی   ،)

ز« بررسی شده و شخصیت سید میران و آهو درونگرا  بریگ-شخصیت سید میران، آهو و هما بر اساا تیپ شناسی »مایرز

 ، و شخصیت آهو برونگرا اعلام شده است.   

( زهرا،  در  1389کوچکی،  سنتی  زن  سیمای  بررسی  به  مقاله  درین  آهوخانم«.  شوهر  رمان  در  زن  سیمای  »بررسی   ،)

ان به پایداری آهو و گریز  شخصیت آهو و سیمای زن تجددگرا در شخصیت هما پرداخته شده است. این تقابل در پای

 هما ختم می شود. 

( مرضیه،  شیروانی،  و  1388کهدویی، محمد کاظم؛  خانم  آهو  های شوهر  رمان  در  قهرمان زن  پردازی  »شخصیت   ،)

سووشون«. نویسندگان شباهت ها و تفاوت های قهرمانان زن این دو رمان را بررسی کرده و در پایان توفیق بیشتر سووشون  

 ه اند.را اعلام کرد

های اجتماعی این رمان مورد بررسی و نقد قرار  آید، در این مقا ت، بیشتر جنبهگونه که از عناوین برمیهمان 

های توصیف کودکان در این رمان پرداخته باشد،  گرفته است و تلاش نگارنده برای یافتن پژوهشی که به بررسی گونه

 نتیجه ماند و موردی یافت نشد. بی

های رمان و صحنه است و  کند، شخصیتی که در نگاه نخست، سهن مخااب را به خود جلب میاولین عنصر 

های رمان »شوهرآهوخانم« که در  ای از شخصیت های توصیف گروه عمدهاین پژوه  بر آن است تا به بررسی گونه 

انان کودز و نوجوان در  ها و قهرمهای توصیف شخصیت اند، یصنی، گونه های پیشین مورد توجه قرار نگرفتهپژوه  

 این رمان، بپردازد.

 درباره رمان »شوهرآهوخانم« و نویسنده آن  -2

در   1304نویسی ایران در دوران مصاصر است. وی در سال  های داستانتردید یکی از بازرترین چهرهمحمد افغانی بیعلی

های  آید و پس از مدتی به دلیل فصالیت هران میبرای ادامه تحصیل به ت  1326شهر کرمانشاه به دنیا آمد. افغانی در سال  

اعدام محکوم می به  و  زندانی  توده، دستگیر،  از دستگاه  سیاسی در حزب  انتقاد  به قصد  »شوهرآهوخانم«  رمان  شود. 

فرسایی او در زندان است. رمان »شوهرآهوخانم« نخستین رمان واقصی  حکومتی رضاشاه نوشته شده و حاصل پنج سال قلم
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محمد افغانی را سبک  منتشر شد. سبک علی  1338ی در ادبیات مصاصر ایران است. این رمان، نخستین بار در سال  اجتماع 

 (.  189: 1392دخت، اند )آزرم رئالیسم اروپایی دانسته

 خلاصة رمان  2-1

  1320تا   1313شتخصتیت اول این رمان، ستیدمیران سترابی، رئیس صتنف خب ازان شتهر استت. زمان و مکان وقوع داستتان،  

یا میران خاوره« ابق و شتهر کرمانشتاه استت.  از گردن و  »ستیدمیران  برای شتندرغاز، خود را  دیروز که  ک  

ستیر و نصتف دیگرش گرست کمر می  ماه نصتف شتکم   ... ستال دوازده  و  بود، مشتهدی انداخت  میران  نه 

و دم  )افغانی،  امروز شتده، زن و بچه  به هم زده،.. سترشتناا شتهر و ده شتده بود   (. 64:  1344ودستتگاهی 

ستیدمیران متدی ن و مصتمد که به قصتد انجام عمل خیر با همای مدرنیته و زیبارو همکلام شتده بود، تمام در ای داستتان،  

،  متصهد و ستنتی خود  ها را بر زندهد و شتدیدترین ستتمعشتق خود بر باد می های مصنوی و مادی خود را بر ستراندوخته

 شود.  گسار و عیاش و ولنگار و بدهکار تبدیل میدارد و در این سیر نزولی، به فردی میآهو، و فرزندان  روا می

 توصیف 2-2

»توصتتیف  اصتطلاح:    ( در لغت به مصنای تشتری،، توضتی،، وصتف، ستتای  کردن ... و درDescriptionتوصتیف )

زمان گزاره  افراد، مفاهیم،  به بازنمایی ویژگی اشیاء،  و حالت ها و مکان ای است که  در  ها، رخدادها  ها 

مصتتتدای متن می  بازنمایی  بطورکلی،  توصتتتیف در ادبیات  در زبان استتتت،  پردازد.  و سهنی  عینی  های 

م  از  اعم  ادبی  از گفتمان  بازنمایی در بستتتتری  این  اینکه  بر  یا سهنی  مشتتترور  یا شتتتفاهی  نوشتتتتاری  تن 

)احمدی  پذیرد.«     ( 11:  1399شیخلر،  صورت 

ما         بر حواا  با تحایر محیو  تنگاتنگی  استتتت که ارتبار  یان  ب از  نوعی  »در بلاغت جدید، توصتتتیف 

میمندی،   القای تصتتویر و تجستتم موضتتوع استتت )جمشتتیدی؛  (.  6:  1391دارد. هدف از فن توصتتیف، 

کیفیت تواند عینی  توصتیف هم می  ک  و به خواننده  باشتد و منحصترا را تصتویر کند  و اشتخاص  اشتیاء  های 

نتقال دهد و هم می  باشتد و کیفیت ا اکستپرستیونیستتی  به صتورتی که در  تواند  را  و اشتخاص  اشتیاء  های 

منصکس شده  نویسنده  )ایرانی،  سهن  منتقل کند  به خواننده  و   (.  104:  1364اند، تصویر 
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 توصیف بیرونی و درونی  1-2-2

شتود. توصتیف بیرونی خود به دو بخ  توصتیف  توصتیف در رمان به »توصتیف بیرونی« و» توصتیف درونی« تقستیم می

شود. در توصیف درونی ظاهر ابیصی؛ چهره و قد..... و توصیف ظاهر اجتماعی یصنی رفتار و کارهای افراد...، تقسیم می

های توصتیف با پردازی، همة این شتاخهشتود. البته در شتخصتیتها پرداخته میدرون شتخصتیت نیز به بیان سهنیات و دنیای

هم ارتبتار تنگتاتنگی دارنتد. مثلا توصتتتیف ظتاهر و چهره و قتد و نوع حرف زدن و راه رفتن و لبتاا پوشتتتیتدن و همته  

بیرونی هتای رفتتاری یتک فرد بتا حتا ت درونی او مرتبو استتتت و  جنبته و ظتاهر  انتدیشتتتتة  »عمتل و کن   و  فکر   ،

)میرصادقی،   میدهد.«   (. 91:    1376درونی را نشان 

 های توصیف شیوه  2-2-2

توصیف یا توضی، مستقیم: در این شیوه نویسنده از زبان خود یا از زبان یکی از اشخاص داستان، خصوصیات اشخاص    -

 گوید. داستان را به خواننده می

کند که خود با بیان  آورد و کاری میده اشخاص داستان را به حرف میتوصیف به یاری گفتگو: در این شیوه، نویسن -

 و گفتار خوی  خواننده را در جریان خصوصیات خود بگذارند.  

آورد و به یاری اعمال و رفتارشان  توصیف به یاری آکسیون: در این شیوه نویسنده اشخاص داستان را به جنب  درمی-

 کند.  خواننده را با خصوصیاتشان آشنا می

بهترین و مؤارترین شتیوه توصتیف، آمیختن این سته شتیوه در هم استت. توصتیف ستاده یا مستتقیم که مورد توجه خاص  

»پیستک  اینک روز نویستندگان  استت،  قرار می به آنالیستت  کمتر مورد استتفاده  گیرد و اصتو ک شتیوه  روز 

نیستت، ابیصی  اشتخاص مؤاری  نشتان دادن خصتوصتیات  و مؤارترین راه،  و    ترین  از آکستیون  با استتفاده 

مهم  میان نق  گفتگو  و در این  )یونستی،  گفتگوستت  استت  (.  بجز یونستی تحلیل گران  352:  1399تر 

با زنجیرة صتتحنه  مثل یک فیلم،  اند.»رمان خوب،  را تاکید کرده  موار گفتگو  نیز نق   به  امروز  های  

می  نتیجه نمای  شتتتواهد  و  از کردار و گفتار شتتتخصتتتیت پردازد  وامی گیری  به خواننده  را  «  ها  گذارد.

 ( 30:  1395)شوِب،  
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 ابزار توصیف 2-2-3 

توصتیف های داستتان با تصتویرپردازی جان می گیرند و تصتویر پردازی ها نیازمند بلاغت زبان هستتند. هر چه توصتیف  

»تصتویرپردازی    گر از شتگردهای بلاغی بیشتتر و بهتر بهره ببرد، توصتیف گیراتر خواهد شتد. مونیکا وود مصتقد استت:

با استتکلتی   استتت. بدون آن شتتما  توصتتیفی  داستتتان  مایه حیات  باشتتد،  و استتتصاره  قوی که حاوی تشتتبیه 

می روح کار می خشتتک و بی  نشتتان دادن، فقو آن را توضتتی،  به جای  و استتتصاره  کنید که  تشتتبیه  دهید. 

)وود،  ستبب می  بکشتد.«  نفس  داستتان  کند و از برد آن را بیشتتر می»تشتبیه، ستخن را مؤار و (  35- 30:  1388شتود 

تر و (. استتتتصتاره زیرکتانته62:  1390این رو در علم بیتان و هنرآفرینی کلام از ارزش وا یی برخودار استتتت )فضتتتیلتت،  

 (.30: 1388شود )وود،هایی ورای مقایسه اولیه میتر از تشبیه است و موجب تصویرپردازیآشکارکننده

 بحث-3

غرایز،  ها، عنصتر شتخصتیت استت. استی داستتانیکی از عناصتر مهم و ارکان است  استت از مجموعه  عبارت  »شتخصتیت 

می  فرد جلوه  و گفتتار  رفتتار  و  در کردار  کته  فردی...،  عتادات  و  و صتتتتفتات  از  تمتایلات  را  و وی  کنتد 

متمایز می  افراد  )یونستی،  دیگر  شتخصتیت؛ در اار روایتی یا نمایشتی، فردی استت که کیفیت   (. 288:  1399ستازد 

هایی را که برای کند، وجود داشتتته باشتتد. خلق چنین شتتخصتتیتگوید و میاخلاقی او، در عمل او و آنچه میروانی و 

های  نامند. در توصتیف شتخصتیت پردازی میکند، شتخصتیتخواننده در حوزه داستتان تقریباک مثل افراد واقصی جلوه می

 شود.ها پرداخته میشخصیتیک داستان، مصمو ک بر دو بخ  »توصیف درونی« و »توصیف بیرونی«  

توان از دو جنبة ادبی و اجتماعی مورد نقدوتحلیل قرار داد. رمان »شوهرآهوخانم«  مصمو ک یک اار ادبی را می

ها  ای از این پژوه  های بسیاری حول محور آن انجام شده که سهم عمدهیکی از آاار ادبی است که تاکنون پژوه  

های اصلی و بزرگسال داستان که بگذریم، مجموعاک بی   رمان است. از قهرمانان و شخصیتمربور به جنبة اجتماعی این  

گر حوادث داستان یا  از پانزده شخصیت کودز و نوجوان در این رمان حضور دارند و در دنیای کودکانه خود، نظاره 

با ظرافتی خاص در تلاش است   رنگ داستان هستند که نویسنده برنده پیهای فرعی مؤار و پی  بصضاک خود از شخصیت 

 های کوچک اختصاص دهد.  های زندة خود، سهمی را نیز به دنیای این شخصیت در توصیف
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گونه که در دنیای حقیقی، نیروی محر کة زندگی و انگیزه و بهانة زیستن ما بزرگسا ن هستند، در  کودکان آن

گویند علت اساسی تبدیل یک اار ادبی به یک شاهکار  ند. می ادنیای ادبیات داستانی نیز، مزة اراوت و سرزندگی و نشار

ادبی، در درجه اول، تحایر عاافی آن بر مخااب است و کدام اار ادبی است که بی وجود کودکان و عوااف و احساسات  

 آنها حرفی از عاافه و احساا برای گفتن داشته باشد؟  

ساله  »کودز سه خانه هماست.  خان مطرب، صاحبفر خ، نوة حسینکودکی که زن چادرسفید )هما( در آغوش دارد،  

اش برای حفاظت از چشم بد، یک رشته مهره و کُجی  ای بود که شنل قرمز به تن داشت. جلوی سینه وچله چای 

 (  24:  1344)افغانی،  اش دستمال سفید و تمیزی سنجای شده بود.«  سبز، و بر شانه 

این رم  اولین شتخصتیت خردستال  او،  فر خ،  افتادن یک ریگ دا  بر دستت کوچک  با  ان استت که 

می  آغتاز  ستتتتیتدمیران،  دلتدادگی  و  همتا  دلربتایی  هول و دستتتتتپتاچگی  شتتتتود:  داستتتتتتان  بتا  مرد  و  زن   ....«

از گریه، زبان به  وصتتف  باشتتد،  نیشتت  زده  اینکه عقرب  بچه مثل  به او رستتاندند.  ناپذیر، در یک آن خود را 

بود، ریسه می  به شدت تکان می رف سقف دهان گرفته  و دست کوچک  را   ( 24)همان: داد.«  ت 

با لحنی آرام فرستتد،  ستیدمیران پس از آنکه شتاگرد خود را در پی دوات مرکب می  بخ  و  »ستپس 

این یگ  به زبان گرفت: دستتت ستوخت کوچولو، دستتت ستوخت؟ آه، آه،  ه را  بچ  ...  مهربان،  های پدرستوخته، 

بچه ا ن خوب می  استتتمت چیه کوچولو؟   شتتته، همین ا ن. چه  اشتتتک - خوبی!  با چشتتتمانی  آلود که عجز  بچه 

را نشتان می داشتتنی کودکانه دوستت  بارز الله  - فر خ!  - داد...آهستته گفت: اش  به به! چه استم خوب و قشتنگی! 

 ( 26)همان:  کوچولو، خدا ببخشدت!  

»سیدمیران  .  شودمیای است که با شخصیت کوچولوی رمان آفریده  در واقع، پیرنگ اصلی داستان همین صحنه

دید، با دلسوزی پدروار دست بچه را در دست  گرفت، فوت کرد تا خنک  که تقصیر را در حقیقت از خود می 

بی  همچنان  درد  سوز  از  افلک  قطرات  شود.  بود.  زده  تاول  جا  در  ظریف   انگشتان  و  دست  کف  بود.  قرار 

چشمه  مثل  اشک  پایان درشت  و  نظرکرده  هر  ای  از  می ناپذیر  غل  چشمان   از  می گوشه  بیرون  و  ریخت.  زد 

 (.  25)همان: تمام صورت و قسمتی از شنل  در چند دقیقه کاملا خیس شد«.  
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به   زیبایی خاصی  و  عمق  آکسیون،  و  گفتگو  )روایت(،  مستقیم  توصیف  یصنی  توصیف،  شیوة  سه  هر  آمیختن 

در انتقال و القای این تصاویر به سهن مخااب، بسیار    گیری از تشبیه،گونه که بهرهتصاویر این صحنه بخشیده است. همان

 مؤار افتاده است.  

ها و خصتتوصتتیات ظاهری و های کودکان و نوجوانان و ویژگیدر رمان شتتوهرآهوخانم، تنوع ستتن شتتخصتتیت

 پردازی کودکان این رمان نیز، مصتادیقدرونی هر یک از آنان با ابقه اجتماعی خود، تناستب دقیقی دارد. در شتخصتیت

نوعی  . های نوعی، برجستته و متمایز استتشتخصتیت یا ابقه ، نشتان تیپ   یا »شتخصتیت  ای از  دهنده خصتوصتیات گروه 

امثال خود. شتخصتیت کند. شتخصتیت نوعی نمونه مردم استت که او را از دیگران متمایز می  های  ای استت برای 

یا ابقه  تازة گروهی  استتتت خصتتتلت  ادبیات نوعی ممکن  ستتتنتی مانند آنها وجود    ای را منصکس کنند که در 

 (.  101:  1376)میرصادقی،    نداشته باشد 

دهنده نوعی از شخصیت گروه  در دنیای کودکان شوهرآهوخانم، شخصیت هر یک از کودکان و نوجوانان نشان

 کودکان و نوجوانان از دیدگاه اجتماعی هستند. 

شتتود. او نمایشتتگر حال و روز  »عبدل« شتتاگرد ستتیدمیران، دومین کودکی استتت که در فضتتای رمان ظاهر می

. » عبدل پدر و مادر نداشتتت و تا آنجا که یک روز از زبان خودش شتتنیده بود، خواهر کودکان کار در جامصة این رمان استت

 ( 269)همان: افلیجی داشت که روزی رسان  همان او بود. 

به  شتود:  پاچه میدستتمیران ستوزد و ستیدوقتی در اولین صتحنه داستتان، دستت فرخ با ریگ دا  می »ستیدمیران 

یازده  ده  ان صتدا زد: آهای عبدل، عبدالحمید! پسترکی  دستت داخل دک  با موهای وزکرده،  ریزنق   های  ستاله، 

بره  و لباا پاره کِ ه بستته  لک  به پیشتانی مالید،  و کثیف حاضتر شتد. دستت  را  ه پاره  لک  از زغال بر  های  ی دیگری 

تمام  فراوان ستتتیاهی که زینت  برود و از  بخ   به او دستتتتور داد که خیلی زود  ارباب  صتتتورت  بود، افزود. 

یاورد قهوه  ب را بگیرد و  ان، آن دوات مرکب   (. 25)همان:    خانه روبروی دک 

این توصتیف مستتقیم و دقیق، از وضتع ظاهر و رفتار کودز و ارز گفتگوی ستیدمیران و تناستب آن با موقصیت   

بته عنوان کودز کتار، واقصتاک در انتقتال تصتتتاویر زنتده بته سهن مختااتب موفق عمتل خود بته عنوان اربتاب و موقصیتت عبتدل  

پزی ستر »ستیدمیران در حال کشتیدن نان، بار دیگر عبدل شتاگرد دک ان را صتدا زد... و دستتور داد که برود و از شتیرینیکند.  می

اده بود... به پسرز داد. صدای خسته لحظة پی  نب ، چند نان مربایی بگیرد. پولی را که زن در همان ابتدای آمدن روی سک و نه
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خود را که هیچ نوع تهدیدی در پس آن نبود بلندتر کرد: بیا که خدا یا تو را بکشتد و مرا آستوده کند، یا مرا آستوده کند و تو را 

ستتاندن باشتتد و تو  کن! خدا زنبورعستتل را آفرید تا شتتب و روز بیدار و در تقلای کار کردن و فایده رحیفبکشتتد، ای تنبل نان

نفره مرا ها دراز بکشتتی و متصتتل خواب سخیره کنی!... آخ که دی تو یکمصتترف را که بروی روی هیزمقوشتتمه )منحوا( بی

 .( 34)همان:  کشت!« 

تحقیر، نفرت توأم با دلسوزی، در توصیف گفتگوی سیدمیران، دقیقاک متناسب با نوع شرایطی است که کودکان  

وار فر خ، عبدل با رغم حضور صاعقهکنند! علیها را از اربابان خود دریافت میتی از این نمونهکار، روزانه مبلغ هنگف

ماند و سرانجام به سبب آگاهی از همین اسرار اخراج  سماجت، نسبت به ارباب، وفادار و نسبت به اسرارش رازدار می 

پنج .  شودمی اسکناا  زد. یک  درآورد، جلوی   »سیدمیران صدای   رو  ریالی  ُ ب دِ  بست:  توپ  او  به  و  انداخت 

بینم، صاف تحویل پاسبانت می  ار دیگر در این حدود ترا ب دهم و پی  خود گفت: این افلک  که رفتی! یک ب

بی  می هم  که  تنها کسی  اما خوب،   . .. رنجید. من  از  می خودی  زندگی  کجا  قبلاک  هما  از  داند  بصد  اوست.  کرد، 

یاید  ه ب ال، صندوی را به خانه حسین این صلاح نبود به در این خان خان  . تقصیر از من بود که آن روز به وسیله حم 

 ( 353)همان:  نبردم.«  

گویی درونی بهره برده  در این توصیف نیز علاوه بر شیوة مستقیم و روایی، نویسنده از شیوه گفتگو و بویژه تک

به را  و سیدمیران  عبدل  نویسن و حا ت درونی  است.  به تصویر کشیده  با جمله  دقت  پنج ده  اسکناا  ریالی  »یک 

انداخت«،  جلوی   به    درآورد،  را  او  و درماندگی  تحقیر شدن عبدل  شاگردی، همچنین  و  ارباب  رابطه  ماهرانه، 

 کند. خواننده منتقل می

شتتوند،  ای بیگانه، یکی دو بار در فضتتایی مبهم رد می»همایون و کتایون« از دیگر کودکان این رمان، که همچون ستتایه

پستر و دختر خردستال هما و نمایشتگران کودکان الای در دنیای شتوهرآهوخانم هستتند که در گفتگوی نخستتین هما و 

شتود تا آنکه وقتی  کشتند و از آن پس هیچ حضتوری از این دو کودز دیده نمیستیدمیران به ستاحت داستتان سترکی می

»آهو  های هما را ببیند.  رود تا بچها )شتتوهر ستتابق هما( میبن آهو برای کندن شتتر  هما از ستتر خودش به در خانه حاجی

نشتتستتت. یک جفت  نمی  تا هشتتتیِ مدخل درونی حیار رفت و همانجا گرفت  تو برود، به اصتترار زن  خواستتت 

پسر و دختر همقد  و همشکل که مصلوم بود دوقولوهای هما هستند. با هم آمده و از دهلیز خانه سرز کشیده  
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بینند کیستت  ب ه به که چک  در را به صتدا درآورده   بودند،  برگشتتن عم  به مح   سترعت گریختند و به  استت. 

 (  215)همان:  زیرزمینی کوچکی چسبیده و در را به روی خود بستند.«  

دنیای این دو کودز و انزوای آنها و انتظارشان برای بازگشت مادر را نویسنده در نهایت ایجاز و در دو جمله  

می دنیاییتوصیف  آدم  کند.  کثرت  و  با همة وسصت  است که  که  زیرزمینی  همان  آنان،  برای  مادر،  نبودن  در  های  

برند. در پایان داستان، هما به هنگام رفتن از کرمانشاه، حتی عکس  گیرند و به آن پناه میداوالبانه راه آن را پی  می

 . کند تا هیچ یادی از آن دو کودز در خاارش نماندآنها را نیز ریزریز می

-ای لطیف، احساا رقتهای هما با افراد غریبه، نویسنده با تشبیهی ظریف و استصاره در مورد نحوه برخورد بچه 

»ملوا از همانجا که نشسته بود، همایون و کتایون را صدا زد که خاموش  انگیزد؛  انگیزی در وجود خواننده برمی

نه  های قدیم هر دو با هم جلوی در زی مکتبی و مطیع مثل بچه  رزمین ظاهر شدند. آهو با دلسوزی و شفقت مادرا

اینها چه گناهی کرده های بی ندا داد: واه، جوجه  باید رنج دوری از مادر را بکشند؟  گناه! آخر  ند که از حا   ا

با هم نمی  باید بدهند؟ این ولله ظلم است، ظلم!« سازند، کفاره پدر و مادر  نها  ای  (  216)همان:    اش را 

نویسنده در توصیف کودکان هما نیز برای توصیف ظاهری و رفتاری متناسب    شود، مشاهده می همانگونه که  

بهره   نیز  استصاره  و  تشبیه  یصنی  توصیف  ابزارهای  از  آکسیون  و  گفتگو  و  روایت  بر  منزوی الای، علاوه  با کودکان 

 گیرد.می

رود، دیگر کودز این  شتت  نمیهوا و بازیگوش که هیچ حرف و نصتتیحتی به گوجلال فرزند نقره، بچة ستتربه

یتک »می رمتان استتتت.   این  ختانم،  می بینی  عتذاب  مرا  چته  ُرستتتتُخ  پ متانتده وجبی  او  دهتد؟  بتا  تکلیفم  کته  مصطتل  ام 

نه عار  گذارم ، دو روز می چیستتت. مکتب می  رود، روز ستتوم فرار. شتتاگردی  فقو یک نصتتف روز استتت. 

بشتود نه شتصور که نصتیحت. این هم از ک  نبات دارد که کتک سترش  آب قدم شتد....  فروشتی  که خودش پی  ار 

بیستت  نان، این استت  نان،  او، از لحظه نان،  ورد زبان  باز می وچهارستاعته  به نور صتب،  را  تا  ای که چمشت   کند 

را می دقیقه  ه مرگ   این یک ای که کپ  از دستت شتکم کاردخوردة  والله من که دیگر  وجبی که گویی  گذارد. 

ه شده رود هنوز به جای خود نرسیده، می ته است و هر چه پایین می گرگی در آن روی دو پا نشس  سل  ام.«  بلصد، 

 ( 171- 172)همان:  
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های  ای از گونة دوم توصیف مستقیم است که نویسنده از زبان»نقره« )یکی دیگر از شخصیتاین توصیف، نمونه

دهد. ترکیب سته شتیوة توصتیف  میهای شتخصتیتی »جلال« را به سهن خواننده انتقال  داستتان(، خصتوصتیات و ویژگی

 مستقیم، گفتگو و توصیف سهنی از اریق کاربرد تشبیه، زیبایی این توصیف را دوچندان کرده است.  

بیگم و فرزند ستتاله خاله، نوه پنجمحمدحستتین های خردستتال در رمان شتتوهرآهوخانم،  یکی دیگر از شتتخصتتیت

اگر  کشتتد. رنج فقر، رنج کچلی را هم با خود میای فقیر که علاوه بر خورشتتید استتت. کودکی از خانواده »پیرزن.... 

را نمی ستاله صتدای نوه پنج  ک گمان می اش محمدحستین  به اجل  شتنید، فورا یا حو  رفته و....  به ستر چاه  کرد 

استتتت و اگر می  از بچه شتتتنید، می مصل ق گرفتار آمده  او را می گفت حتماک کستتتی  زیرا در آهنگ  ها دارد  زند. 

این م  و  صتتتتدای  همیشتتتتگی  لتمتاا  ا و  و غم، گریته  ز کوری  کِ بتازی و شتتتتادی چته در  بتدبختت، چته در  وجود 

ناراحت می  بود و همچنانکه  جگرخراش حک شده بود که آدم را  انه محبت نموده  ابیصت در حق او جان کرد. 

د کشتید و پرنده خوش  دهُ هُ بر ستر  نوازش  پاداش دا ستلیمان دستت  به تاج زیبا و پرهای رنگارنگ  را  د، او  خبر 

نقره  یز از خالق خود تاج  بود که شتکنجه ابدی ن پاداش گرفته  بود. مصتیبت که می گونی  از در و  اش شتده  آید 

می  بطورغیرقتابتل بتام  محمتدحستتتتین  افتل،  این  متادر  و  پتدر  بتدبختی  تکمیتل  برای  بود  آیتد.  کچتل  علاجی 

 (.  62)همان: 

بهره و  مستقیم  با کاربرد  توصیف روایی و  از توصیف سهنی  بویژه، کاربرد  گیری  و  در    استصاره تهک می ه تشبیه، 

کند و عوااف و احساسات خواننده را با  لمسی به سهن خواننده القا میوصف کچلی این کودز، تصویر زنده و قابل

-... فضای رق تجگرخراش  وغم و التماا    وکز کوری    وبدبخت  های  برد. انتخاب و کاربرد رگباری واژه متن پی  می

 کند. برانگیختن احساسات و عوااف خواننده مهیا می انگیزی برای

برداری از سر محمدحسین، آنچنان قلم افغانی احساسات و عوااف خواننده را با خود در توصیف صحنة زفت

برداری، یا به اصطلاح  »در روزهای تیرة زفتخواهد صحنه داستان را ترز کند:  کند که حتی خواننده هم دل  میهمراه می

شد، خانه اقوام و آشنایان،  رفتند؛ هر جا که میگذاشتند و میرسید، اغلب خانه را میها سل اخی، وقتی آن لحظه شوم فرامیهمسایه

بالوعه میدر کوچه. همینقدر می نبوده باشند. آنگاه بچه را لب  ناظر یک صحنه جگرخراش  آوردند. نقره دست و  گریختند تا 

التمااتوجه به ضج هزیرپوش سفید پرستاران، بیگرفت و هما در  پای  را می رقم افل که دل  بهرنگ و رقمبههای رنگها و 

گشت. گاه به کل ی رفت و بازمیآمد کارش تمام بشود بچه در دو ی کفن میشد. تا میکرد، مشغول به کار میسنگ را آب می
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ی فقو لفظ سل اخی را انتخاب کرده بودند، زیرا پس از آنکه کار  ها برای این مداوای ابگشت. بیجهت نبود که همسایهبیهوش می

 (.  377)همان،  رسید کمتر از خون گوسفندی آنجا ریخته نشده بود«به پایان می

ویژگی  از  دیگر  است.  یکی  ظاهرش  خاار  به  او  ارد  شخصیت،  این  اجتماعی  توصیف  های 

..آهو می »محمدحسین با سر بسته  . های  توصیه کند که دم  توانست به بچه اش مهدی را چرخ بستنی کرده بود.

اما نمی  ا او بازی نکنند. دهنی این پسر کچل را نخورند  ب    ( 646)همان:    توانست بگوید 

اش از آخرین مستحجران سیدمیران هستند که در آخرین لحظات فرار سیدمیران  واده اتفاقا این محمدحسین، و خان

گر تاراج زندگی آهو هستند. گویا ظاهر این شخصیت خردسال، باعث شده بود تا اارافیان   و هما به سوی تهران، نظاره

کناسی دوتومانی به غرامت آزار  او را مورد آزار و اسیت قرار دهند. چنانکه هما در آخرین لحظات کوچ، با بخشیدن اس

 کند.  های  از او دلجویی می و اسیت

های خردستتالی که از ابتدا تا انتهای حوادث رمان، حضتتور دارند و نه تنها جریان داستتتان را همراهی  شتتخصتتیت 

ستتتیتدمیران    کننتد، فرزنتدانهتای متادر و بر بتاد رفتن آرام  ختانواده را بتا تمتام وجود لمس میکننتد بلکته، تمتام رنجمی

بود ظریف، خوش هستتتند؛   دخترکی   ... پس از او ستته برادر کوچکترش،  »کلارا به ستتن یازده،...  و آرام،  خنده 

بیژن و مهدی بودند. اولی نه  شتت  بهرام و  نمی ستتاله....دومی  پایین کرستتی دراز  ستتاله، که هنوز مدرستته  رفت، 

را می  تیرهای دودزده ستقف  به بازیگوشتی،  بود،  و د کشتیده  با لک شتمرد  های روی آنها که  وپپستی ر عالم خود 

بود، حرف می مستجم  اشتیاء و موجودات خاص  بیشتر، که هنوز  کننده  اندکی  بود دوستاله یا  زد. ستومی کودکی 

و پستانک  را می  ایستاده  نشده بود! پهلوی مادرش  مکید. چهره زرد و هیکلی نحیف داشت که  از شیر گرفته 

بو  شتتتتده  لبتاا زمستتتتتتانی خود گم  قتاب در  و قرآن  دعتا  لولته چرمی  بتازوی راستتتتت   و  د. روی  نقره کوچتک 

با آنها می الله دیده می بستتتم وراستتتت دو چهل ستتتینه چپ تمایل  ناتوان  به جنگ دردها و  شتتتد که کودز  باید 

بته گزنتدهتای جوربته  کته  او  برود.....  نته  جور  بود  نته ستتتترختک  کته  و موسی  نتاشتتتتنتاختته  بیمتاری  یتک  از  تتازگی 

نمتانتد  چیزی  نتدازه  مخملتک،  ا از  بی   برای ختانواده  بود،  برده  بته در  بگتذارد، جتان  بته دل متادر  را  بود داغ   ه 

و همه همستتایه شتتد لج می عزیز شتتده بود... لوا می  بغل  می کرد  باید به خواستتته های خانه که  های   کردند 

بچته تن می  بته چهره  نگتاه  اولین  بی دادنتد......  بخواهتد مصلوم می هتا  تی  دق  لنتد و  ک آنکته چنتدان  ب پیشتتتتانی  کته  رد 
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و   هر چهار آنان به پدر، لب و دهان گوشتتتتالو و چشتتتم و ابروی مشتتتکی  و رنگ ستتتبزه  بینی کوتاه  هموار، 

به  به مادر می مخمورشان   (. 48)همان:  برد  خصوص هنگام خندیدن 

تک  های ظاهری و درونی تکتوصتتیف کلی و مستتتقیم فضتتای خانواده ستتیدمیران و خصتتوصتتیات و ویژگی

او بویژه کودز خردستتال، مهدی را پی  از ورود همای بدبختی به ستتاحت این خانواده بستتیار دقیق ترستتیم  کودکان  

کند. علاوه بر انتقال ویژگی ظاهری کودکان، ترستیم و انتقال فضتای گرم و ستاده خانواده به عنوان محمنی امن و آرام می

کارگیری شتیوه گفتگو، زیبایی و پویایی خاصتی ستتقیم بههای مبرای آنان با دق ت انجام شتده استت. در میان این توصتیف

آید، وقتی که آهو در به تصتتاویر بخشتتیده استتت. گفتگوهایی که گاهی لحن آن تا حد  تناستتب ستتن کودکان پایین می

با همه نیروی محبتی که در چشتم و دل    گیرد:انتظار تمام شتدن نماز ستیدمیران، مهدی نحیف را به بازی می را  »ستر 

را یکی و   و ملوستت   و در حالی که انگشتتتان ظریف  ات وجود داشتتت به روی او خم کرده  می سر  بستتت  یکی 

»این می  این می گفتت:  بریم دزدی،  این می گته  گته جواب ختدا را کی  گته تشتتتتت الا، این می گته چته بتدزدیم؟ 

ه  با آب بده؟ این میگه منِ منِ کل  بلندتر و  ا گنده«. جمله آخر را  بیشتتتتر  دا کرد و شتتتستتتت او را  وتاب هرچه 

و دل  به ادای خوشتتمزه  شتتاد و بی بستتت. بچه  با دغل انگیز مادر  انگشتتت را  ریا خندید و  بازی کودکانه دوباره 

از نوع تکرار شود.«   تا بازی   . (49)همان گشود 

ای این توصتیف آمیخته با گفتگو حال و هوایی کاملاک کودکانه به فضتای این بخ  از رمان داده و تصتاویر زنده

آن شتتب مانند شتتب را به نمای  گذاشتته استت. اما  با مهدی که  »ستتیدمیران  نبود؛  برستترخلق  های دیگر درستتت 

نمی  اختلار  و  بتازی  بود دل درستتتتت  بغل  جتا کرده  را در  نمی خودش  ختانواده  کتانون  را در  خود    دیتد کرد. 

رنگی برای اوفانی که  دمیران و پیو این جملات ظاهراک آغازی استت بر پایان روزهای آرام کودکان ستی  ( 50)همان:  

هتای آرام آن ختانته و قرار استتتت آرام  دنیتای کودکتان این ختانواده را درنوردد. کودکتانی کته گویی آخرین شتتتب

هوا مژدة شتتب، به خانه آمدن شتتوی و   » ستتپارند:  های کودکانه را به خاار میهای آن شتتادی و بازیواپستتین پرده

را می  شتتتتبتانته  دل آهو آرام   نتظتار  غنج می   داد.  ا ایوان  پلتة  یتا روی  پنهتانی در حیتار  شتتتتادی و شتتتتور  بتا  زد 

پوستتت بچه   کشتتید. می  با همستتا ن خود،  شتتان می های او که شتتادی و گرمای زندگی در زیر  جوشتتید، قاای 

می آفتتاب  بتازی  می مهتتاب  ارف  آن  و  ارف  این  از  بزرا  حیتار  در  بتال  کردنتد.  دن را  یکتدیگر  دویتدنتد، 

به  می  و  از همستایه کردند  با زنی  پناه می ها صتحبت می مادر که تنها بود یا  پشتت او قایم می کرد  شتدند  بردند؛ 
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را می  باشتتند، جیغ می و پر چادرش  تا از هم فرار کرده  آمدند و مثل  زدند، می کشتتیدند، جستتت می کشتتیدند 

لبریز می نسیم بهاری همه جا را از شادی و نشار بی   (. 51)همان:    کردند غ  

ها در این تصاویر با دقت هرچه تمامتر صورت گرفته است، به اوری  مستقیم فضا، صحنه و شخصیت توصیف   

وجوش کودکان و فضای این صحنه است. چشم  که گویی چندین دوربین از چند زاویه در حال تصویربرداری از جنب

 م شوروشوی آنان را.کند هها، هم ترا و دلهره را ضبو می و گوش و احساا نویسنده به همراه بازی بچه 

با ورود هما به خانة ستیدمیران اگرچه آهو زودتر از همه دلهرة خود و خطر وجود او را با تمام وجودش احستاا  

کشتتاند؛ به خصتتوص زمانی که  ناخواه آنها را نیز به وراة این اوفان میها خواهکرد، اما تغییر رفتار ستتیدمیران با بچهمی

دا   شتوند.  گماشتته میها ناخواستته به جاستوستی  بچه ناراحت شتتد که ستترش  به ندیدن زد اما چنان  »آهو خود را 

بینم امروز صتتتب، وقتی من در   ب بیژن پرستتتید: گوش کن  نبود از  اتای  که کستتتی در  گردید. روز دیگر موقصی 

با هم  کندم آقا و هما در اتای چه می آشتپزخانه ماهی پوستت می  داد هیچی، نشتستته بودند  کردند؟ افل پاستخ 

می  عینتک حرف  همتان  از  کنتد  درستتتتت  عینتک  برایم  تتا  بخرم  بته من گفتت: الق  همتا  کته آن روز در  زدنتد.  هتا 

به تو نشتتان دادم. می  بروم از قل کم پول درآرم. خیابان  نه  زم نیستتت از قل کت پول درآری. پول برای   -  خواهم حا  

کردنتد؟ همتا چته جور نهتا غیر از حرف زدن دیگر چته میمن خودم برایتت عینتک خواهم خریتد. بته من بگو آ  -برای الق؟   -چته؟ 

نه، وقتی تو آمدی صتورت  را گرفت. اول  -نشتستته بود؟ اینطور مثل من چادر دم روی  گرفته بود یا این که صتورت  باز بود؟

بفهمم، باقی   خواستتتتمخوب من هم همین را می -هان، اینطور.  -چطور؟ به من نشتتتان بده ببینم.–اش افتاده بود.چادر روی شتتتانه

دانستت چه به چیستت،  کودز البته نمی .یالله پول بده الق بخرم-گیره نه از پدرت.داستتان برایم مصلوم شتد، این زن از من رو می

ای که از ستتتینه  اش پیدا شتتتد و همچنین آه ناراحت و پیچیده از نحوة ستتتوال مادر و تغییری که پس از شتتتنیدن جواب در چهره 

)همان: اهمیت باید چیزی به ضترر مادرش در میان بوده باشتد. دل  برای او ستوخت.« موضتوع ظاهراک بی  برکشتید، فهمید در آن

212-211.) 

و ویژگی  از مهمترین هیجانات  و افغانی  ترا یکی  استتتتت  بویژه در کودکان  های حا ت درونی 

از صتحنه  تمام در یکی  با ظرافت و دقت هرچه  رمان خود  با  های جنجالی  از شتیوة توصتیف  تر  استتفاده 

می  به تصویر  را  و آکسیون، ترا کلارا  با گفتگو  آن  و آمیختن   کشد.  مستقیم 
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قرار شتد در شتب  اتای آهو می وقتی  به  که ستیدمیران  تا هما  هایی  بفرستتند  را نزد هما  آید کلارا 

به پای خود و لو ی در می  بندی  با شتتتگردی خاص  اما هما  باشتتتد  ن ا تنها  به همه  تا  ابات کند که  بندد 

او می شتتب  اتای  به در  و او را می ها کستتی  بود نزدیکی ترستتاند.  آید  اوایل تیرماه  های  » شتتب ستتوم که در 

بة دوازده  بیدار و هوشتتیار... همخوا ... همای  بستتتر تکان  ستتاعت دوازده  و همجنس خود را آهستتته در  ستتاله 

بود... دیتد کته در ورودی می  فرورفتته  بته خواب عمیقی  بته عقتب و جلو می   داد. کلارا  مثتل گهواره  تتای  .  ا . رود..

هما را نگریستتتت و به چشتتتم  در بهت کامل  از  های دخترز یک لحظه از وحشتتتت ایستتتتاد....   ... اورغریزی 

ا منتهای قدرتی که   ب با ی ستترش هجوم برد.... کلارا در همان جا  پنجره  بیرون جستتت و به ارف  رختخواب 

نیمته در حنجره  بود توی حیتار  خواستتتتت  آی! آی! دو! دو! ظتاهرا او می   - و ختاموش جیغ کشتتتتیتد:    تتاریتک اش 

آقتا، دزد، دزد.   افتتاد   – بگویتد: آقتا،  این را گفتت و بیهوش در درگتاهی  بود.  نتد آمتده  ب )همتان:    از ترا زبتان  

321   .) 

هرکرده و انگشتتی ستیدمیران قنصمت مصشتوقانه، هما با یک ستیلی ستهووقتی پس از شت  ستال زندگی عاشتقانه و ناز     

الاقه شتدن دوبارة خود، به همراه خبر از ستهالاقه کرده بود و هما بیستیدمیران هم همان روز به محضتر رفته او را سته

داری از رستتد و با نکوه  هما و جانبمیرزانبی به خانه ستتیدمیران برگشتتته بود، خالوکرم )پستترعموی هما( از راه می

پس از این شتادمانی مستتصجل، از آمدن این مهمان ناخوانده در تلاام استت و   ستیدمیران ستصی بر آشتتی آنها دارد، آهو

بیا با تو کاری دارم، » فرستتد:  کند و مهدی را به جاستوستی میتابی میبرای دانستتن نتیجة مذاکرة ستیدمیران و خالوکرم بی

اینا  اند به اتای خورشیدخانمو خالوکرم رفتهدهد! گوش کن، آقا  این آب دماغت را هم بگیر بینداز دور؛ نترا، خدا دوباره بت می

خواهم تو هم به بهانه چای خوردن بروی آنجا بنشتینی و درستت گوش کنی ببینی چه پی  هما. موضتوع برای من جد ی استت. می

خصتوصتا هایت را بازکن و مام، خوب گوشگویند و آنوقت بیایی به من بگویی. فهمیدی چه گفتم؟ من اینجا در ایوان نشتستتهمی

  (.661)همان: زند بشنو و بیا برای من تصریف کنهایی را که آقا میحرف

کم فضای اندوهبار ادامه داستان و تحارات شدید گیری از شیوه گفتگو و به دنبال آن توصیف روایی، کمبهره

کند. توصیف حا ت  منتقل می سازد و به سهن خواننده  کودکان از فضای بوجود آمده را به زیبایی و دق ت آماده می 

تری با داستان و  درونی کودکان از اندوهی که بر فضای خانواده حاکم است، باعث شده خواننده ارتبار عاافی قوی

می بیشتر  زمان  هرچه  کند.  برقرار  آن  محکم حوادث  سیدمیران  دل  در  هما  پای  جای  و  میگذرد  بیتر  مهری  شود، 
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کنند و به تبع آن دنیای  خوبی حس می ن موضوع را به ای ها  شود و بچه   آشکارتر می سیدمیران نسبت به آهو و فرزندان 

تاریک بیآنان  و  می انگیزهتر  با کتتر  برملا شدن عقد هما، صب، شب سوم سیدمیران  از  وقتی پس  ... شود.  وشلوار 

اتای که وارد شد، همانطور  نمود، به  »سروروی  مانند دامادهای حقیقی در روز پاگشا کاملاک آراسته و تمیز می 

در   را  خود  و  دوید  او  پی   بلافاصله  مهدی  نشست.  کرسی  زیر  با ،  ارف  خود  همیشگی  جای  در  شلوار  با 

ه  ه آمد که او نیز می های پرسنده و ناشادش به نظر می بغل  جا کرد. از نگا ا  فهمید مادرش غص  دار است. پس ب

شانه  سر  دستمال  با  را  بچه  بینی  سؤال    اش مهربانی،  و  پرا  یا  همکلامی  از  احتراز  برای  که  کلارا،  به  گرفت. 

های   های لب دختر پایین افتاده، چشم پدر خود را در پایین اتای به کاری مشغول نموده بود، نگریست. گوشه 

کلارا، مگر امروز خیال مدرسه رفتن ندارید؟ آفتاب وسو حیار است. بهرام    - زده و گشادتر از مصمول بود. غم 

ا کتاب را   ای،  رفت، مخااب قرار داد: تو که لباست را هم نپوشیده های خود ورمی که در کنار ااقچه ایستاده ب

   ( 250- 251)همان:  مصطل چه هستی؟  

به عهده می  پدرومادر را  آشتتتتی  محموریت  بازیگران خردستتتال گاهی هم  »یک روز که  گیرد:  این 

ناگهان افل خ  نشتتستتته بود...  اتای بزرا  در  بچه به  ستتیدمیران  را گستتستتت.  افکارش  مهدی، رشتتته  ردستتال ، 

از پله  پله آخر...  های ایوان با  می کمک دستتت و پا  .  بستتم چهل آمد. در  . الله گردن ، زیر زانوی  گیر کرد.

با بی  بچه  از وحشتتت دل  ریخت و از جای  تکان خورد...  بلند شتتد و  .ستتیدمیران  پا  اعتنائی کودکانه روی 

اتای  دوان  به  بود از عقد هما می دوان  از میان بچه داخل شتتد. ستته ماه  این مدت  بود  گذشتتت. در  ها تنها همان 

به خانه می  نشتتناخته بود. وقتی که پدرش  به اشتتاره مادر،  که تغییرات جدید را به رستتمیت  یا  آمد، ستترخود 

بچته را  اغلتب می  مهربان در آن لحظته، موهای  ... مادر  او میرفت  نزد  اتای بزرا  به  و با فرقی  دوید و  آب زده 

بود... زیر لب این جمله را تکرار   نیز پوشتتتانده  نوی  را  بود. کف  و جوراب  از وستتتو شتتتانه کرده  قشتتتنگ 

نو  - کرد:  می  او را گرفت و روی زا با چشتتتم و لب خندان...  آقاجون خودمه، ستتتیدمیران  برم پهلوی آقاجون. 

پرستت  ا لفظ بچگانة خود...  ب و  نگاه کرد  داری؟...  نشتتاند... مهدی او را  ِ ا تو من دوستتت  ....من    - ید: آقا جون، 

ترا دوستتتت دارم. کی می  از روی زانوی او پایین آمد.  خیلی  بچه به جای هر چیز  ترا دوستتتت ندارم؟ ....  گه 

نمی  به اتای ما  ببرد....» چرا  بیرون  به  با خود  تا او را  ک  انگشتت دستت  را گرفت و کشتید  فورا آیی؟« ستیدمیران 

لهام شتتد،  ا اشتتک در چشتتمان  جمع شتتد    به دل   اما  فهمید که مادر افل به زبان  گذاشتتته استتت، خندید 

 .  ( 316- 317)همان:  
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ترین توصتتتیف حا ت درونی کودکان وقتی استتتت که دومین دعوای جدید هما و آهو و دخالت و فحاشتتتی  دقیق     

ها همچنان  »بچه انجامد:  ز خانه میکاری شتدیدتر از بار اولِ آهو توستو ستیدمیران، به اخراج آهو استیدمیران و کتک

بی  اتای  و وقتی قراری می در  از  کردند  د او را  با تشتد  به ستوی آنان رفت، هما  از روی تختخواب  که ستیدمیران 

بچه  داشتت، یکستره ستر صتندویِ آهو رفت....  اما مرد در اتای کار دیگری  ا  زدن آنان برحذر داشتت.  ب ها که 

وقتی الاها  خته به ترا نگاه  می آلود و جوشتان و آمی کنجکاوی اشتک  ماندند... ستیدمیران  کردند، خاموش 

ای کز کرده  زده هر یک در گوشتتته ها را که وحشتتتت گذاشتتتت، بچه پیچید و در جیب می را در دستتتتمال می 

بته   ل ا مادرشتتتان شتتتریکند، ارف صتتتحبت قرار داد: شتتتما هم اگر  نیز در گناه  با لحنی که گویی آنان  بودند، 

باشتید و من دوستت خواهید بچه می  یندازید،  تان داشتته باشتم، بی آنکه گریه و زاری و عق  های خوبی  ب ه  وپق  را

بچته  از  نتداریتد...  متادر  این پس دیگر  از  یتد کته  ن بتدا بتا خشتتتتم  بتایتد  بود و  پتدر  بته  نگتاه   بیژن زیرچشتتتتمی  هتا 

قیافه پدر،  درونی، خود را می  بود از ترا  آمیزی  با بغ  تشتنج خورد. مهدی پشتتِ دستت جلوی دهان گرفته 

می  بود، مبارزه  او زیاد  او کلارا دستتتتت  را  که برای روح کودکانه  پق ی کرد و ترکید. در کنار  ناگهان  کرد، 

پنج  با دهان گشتاده روی چشتم گرفت و درستت مانند یک کودز  بود، گریه را  ستاله  ای که آب از آن سترازیر 

ا ی  ب به وضتتع درهم ستتر داد... در همین حین بهرام از راه رستتید....  نبودن مادر، ستتکوت  ک نگاه  پاشتتیده خانه، 

ه  نیز جز ستتکوت و آه فروخورده توج  او  اما  برادران همه چیز را دریافت  اشتتکبار  ای  آمیز همستتایگان و چشتتم 

هیچ عکس  باد کرد،  نتوانست نشان بدهد که در دل   لصملی   (. 540- 547)همان:    ا

آن شتتب  پس از این دعوای شتدید،       از شتتب گذشتتته بود.  »ستتیدمیران  به خانه برگشتتت که دو ستتاعت  موقصی 

بود ... هما در جواب   نان دوتیغه تراشیده و سیبیل  را به ارز نوینی اصلاح کرده  موهای صورت  را مثل جوا

از احوال بچه  بیرون آوردن لباا و آرمیدن   شتد، گفت: به خورشتید گفتم رفت  ها جویا می شتوهر که پس از 

تاقشتتان را رو  ا ازروی چرا   اما شتتامی را که برایشتتان فرستتتادم  لگدزده، ریخته شتتن کرد  ا  قهر،  ب بیژن  ..... ند.  ا

از ترا   بلند فحشتم داد.  را شتکستت و مهدی به صتدای  پرتاب کرد، شتیشته پنجره  به ارفم  بزرگی که  ستنگ 

بستتم   ستیدمیران، آهو آن شتب جایی » در شتبِ دعوا برخلاف تصتور هما و  (.  548- 549)همان:  درها را به روی خودم 

ها نیز از این موضتتوع  اش آوردند....خیلی زود بچهها او را به خانهکه هما بو نبرد، همستتایهنرفته بود با استتتفاده از تاریکی بطوری

ی پیدا  ااش که عصتبانیت و انتقام آن را شتدیدتر کرده بود، چمای جلال را از گوشتهخشتکی همیشتگی.. بیژن با کل ه.خبردار شتدند

کرد و گفت اگر )هما( بخواهد به این اتای بیاید، جلوی ایوان مغزش را خواهم کوبید. آهو لبخند زد و پرسید اگر آقا بیاید چکار  
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مهدی درعو  برادرش گفت: اگر آقا فهمید و به این اتای آمد مامان   خواهی کرد؟ بیژن به این ستوال حیران ماند جواب بدهد...

 (.554)همان: کرد  را توی کندو خواهیم

لمس ای زنده و قابلنویسنده با هنرمندی خاصی از ترکیب روایت و گفتگو و آکسیون و تشبیه بهره برده و صحنه

حا ت روحی و درونی کودکان در همدردی با مادر، ترا، اضطراب و حس انتقام از هما    را به نمای  گذاشته است. 

 های ممتاز این توصیف است. ت آنها در انتخاب پدر یا مادر از ویژگیو از همه مهمتر درماندگی عوااف و احساسا 

ترین شخصتتیت خردستتال استتت. پتتس از شتتب دعتتوا و متتاجرای مهتتدی« حستتاا» رمتتان شتتوهرآهوخانم،  در

قاچتتای ستتیدمیران و دادگتتاه، وقتتتی در روز آشتتتی و تفتتری، و بتتا ، ستتیدمیران پتتس از تقریبتتاک شتت  ستتال بتتا آهتتو 

بتتر ستتر  ؛  کنتتد، بتتا نگتتاهی بتته مهتتدیة دل را بتتاز متتیشتتود و عقتتدصتتحبت متتیهتتم »مثتتل قتتاتلی کتته روح مقتتتول را 

ایتتن بچتته را چتته متتی پتتا متتی  افتتتاد. آهتتو را نگریستتت و پرستتید:  نتتدام   ا تتر  ب ینتتد، رعشتته  شتتود؟... از دیتتدن  ب

ایتتن بچتته غصتته اشتتک  بتتود کتته  بتته گفتتت درآیتتد.  هتتای تتتو  بتتود کتته  اش شتتد؟ آختتر مهتتدی نزارتتتر از آن 

بتتود کتته همتته رنتتج گتتویی در روح   تتاتوان او  ن شتتد. غتتم مصتتیبت  هتتای کشتتنده متتادر متتنصکس متتی کوچتتک و 

بتتود. متتادر مثتتل ستتِل در استتتخوان  تته کتترده  بتترا   هتتای او  ن نتتد میتتوه درختتت زردآلتتو کتته ملتتخ  هتتای آن  مان

تلتتخ  باشتتد، چغالتتة ریتتز و  نمتتی متتزه را خورده  تته درد ستتوزاندن هتتم  ب بتتود کتته  تتااین ای شتتده  ب تته  ختتورد،  ب وجتتود 

بتتود جتتای گوشتتت   بتتود کتته شتتصله ،  و استتتخوان، یکپارچتته هتتوش و احستتاا  تتا   چراغتتی  ب اش را خیلتتی 

بودند    (. 595)همان:  کشیده 

ویژه استفاده از ابزار تشبیه و آن هم تشبیه  ترکیب شیوه توصیف مستقیم و روایت و گفتگو و توصیف سهنی، به

مهدی آقاجان  - »   دهد:خردسال به خواننده ارائه میمرکب، تصویری زیبا و عمیق از احساسات و عوااف درونی مهدی  

بینم تمشک  یا ب یا پهلوی آقاجون، ب بینم ب یا ب نمود که یارای نگاه کردن در چشم  ها را از کجا چیدی؟ چنین می ب

اش را بوسید و سوال خود  کبریتی و نحیف او را برانداز کرد. بغل  کرد. شقیقه های چوب بچه را نداشت. سای 

. مهدی غریب را تکرار کر  .. بود. چهره د. نشسته  او  زانوی  به شادی عبور  وار و خاموش روی  از حالت غم  اش 

تمشک می  از  یکی  سیدمیران   .. بود.. رمیده  نگاه   اما  را  کرد  مامان  پرسید:  برداشت،  را  او  مشت  میان  های 

   (. 596)همان:  خیلی دوست داری؟ مهدی جواب نداد...  
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وت سنگین کودز، درون اندوهبار مهدی و گلایة کشندة او از پدر را در  ای آخر و سککلمههمین جملة سه

 دهد. نهایت ظرافت و هنرمندی به خواننده انتقال می

 
 های کودز رمان شوهرآهوخانم . شخصیت1نمودار 

شخصیتهای کودک رمان شوهرآهوخانم

مهدی •

بیژن•

کلارا•

بهرام•

فرخ•

عبدل•

جلال•

محمدحسین•

جواد•

همایون •

کتایون•

(  ارمنی)ساتیک •

(ارمنی)شورا •

( ارمنی)جنی •

کودکی در نقش مشتری •
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 های توصیف  . شیوه 2نمودار  

شیوه های 
توصیف

توصیف مسقتیم از زبان راوی

توصیف مستقیم از زبان دیگر 
شخصیتها

تگو توصیف غیرمستقیم از طریق گف
و آکسیون
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 . ابزار توصیف 3نمودار 

ابزار توصیف
استعاره

تشبیه
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 استفاده از ابزار توصیف )تشبیه و استصاره( در توصیف کودکان رمان شوهرآهوخانمدهنده درصد نمودار نشان .4 نمودار
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. نمودار نشان دهنده تصداد موارد استفاده از ابزار توصیف )تشبیه و استصاره( در توصیف شخصیتهای کودز رمان  5نمودار  

 شوهرآهوخانم

 
در توصیف کودکان رمان   ( گفتگو، روایت، اکسیون )یف  های توصاستفاده از شیوه   دهنده درصد. نمودار نشان6  نمودار

 شوهرآهوخانم

 

60%

4%

34%

2%

توصیف مستقیم از زبان راوی 

یتها توصیف مستقیم از زبان دیگر شخص

سیون توصیف غیرمستقیم گفتگو و آک

گوییتوصیف غیرمستقیم تک
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-های توصیف )گفتگو، روایت و آکسیون( در توصیف شخصیتدهنده تصداد موارد استفاده از شیوه . نمودار نشان7نمودار  

 ای کودز رمان شوهرآهوخانم ه

 

 گیری نتیجه

اند. افغانی در  رمان، کودز و نوجوانند که به تصویر کشیده شدههای فرعی این  بی  از پانزده شخصیت از شخصیت 

های توصیف اعم از روایت و گفتگو و آکسیون، به دنیای کودکان وارد شده و با ترکیب این  های خود از شیوه توصیف 

انی در  های ظاهری، ابیصی و اجتماعی و حا ت درونی کودکان رمان  پرداخته است. افغسه شیوه، به توصیف ویژگی

توصیفات خود از شخصیت کودکان بیشتر از شیوة توصیف مستقیم از زبان راوی استفاده کرده و درصد گفتگوها از  

تناسب شیوه است.  مستقیم کمتر  آنها در جایتوصیف  ترکیب  و  آن  جای صحنه های توصیف  هایی که کودکان در 

ها و ابزار فن توصیف، به  کارگیری شیوه دارد. او با به  محمد افغانی حکایت الصادة قلم علیحضور دارند، از قدرت فوی

های اجتماعی آنان در خانواده و جامصه و تحار روح لطیف آنان از فضایی که در  های کودکان و موقصیت ترسیم ویژگی

44
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اوی توصیف مستقیم  از زبان ر یگر توصیف مستقیم از زبان د
شخصیتها 

وییتوصیف غیرمستقیم تک گ گو و توصیف غیرمستقیم گفت
آکسیون 
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ر این  تواند نمایندة شخصیت نوعی جامصة خود باشد. دپردازد. هر یک از کودکان این رمان میبرند، میآن به سر می

 رمان هم کودز کار حضور دارد هم کودز الای و هم کودکان فقر.... 

خوبی حا ت  افغانی با دق ت و تیزبینی خاصی علاوه بر توصیف ظاهر ابیصی و اجتماعی کودکان رمان خود، به

هنرمندی در توصیف  کند. اوج این  درونی آنها )اعم از شادمانی، غم، ترا، تنفر، خشم و ...( را برای خواننده ملموا می 

و کتک فح اشی سیدمیران  و  و عکس دعوا  آهو  بچه کاری  ترسیم  الصمل  را  آن  تمام  به ظرافت  افغانی  است که  های  

 است.  کرده

های ظاهری، ابیصی و  ها با ویژگیهای توصیف و تناسب این توصیفعلاوه بر مهارت افغانی در ترکیب شیوه 

تشبیه  اده هنرمندانه او از تشبیه و استصاره نیز از جایگاه خاصی برخوردار است. اجتماعی و حا ت درونی کودکان، استف 

با  رایج افغانی  بیشترین کاربرد را دارد.  بیانی،  ابزار توصیف است که در رمان شوهرآهوخانم از میان سایر فنون  ترین 

های رمان خود، بویژه کودکان  خصیتاستفاده از تشبیهات ناب و اکثراک از نوع مرکب، به بیان ظاهر و حا ت درونی ش

که ملخ  فرد آفریده است. تشبیه جسم نحیف مهدی به میوة درخت زردآلویی و نوجوانان پرداخته و تصاویری منحصربه 

اش را خیلی با  کشیده باشند، از زیباترین تشبیهات ظاهر و حا ت  های آن را خورده باشد و چراغی که شصلهبرا

   درونی این کودز است.

توان گفت میان توصیفات ظاهری افغانی از یک کودز و رفتار و کردار و حا ت و احساسات  در یک کلام، می

درون او تناسب و رابطة مستقیمی وجود دارد و افغانی با کاربرد ماهرانة فن توصیف، رمان خود را به عنوان یک اار ادبی  

 دیم کرده است. بدیل به ادبیات داستانی این سرزمین تق ارزشمند و بی
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Types of descriptions of children in the novel " Aho Khanum’s husband " 

Mohtasham Mohammadi1, Shanaz Baseri2 

Abstract : 

Description is one of the important tools of an author in organizing a story and it can 

be formed in a direct way or through dialogue or story action. Detailed descriptions 

draw the reader more into the text and keep him with the flow of the story. In narrative 

texts such as novels, where the prominent figures of the story are the adults and the 

children are on the sidelines of the stories, the description of the children's 

circumstances and actions has a place to pause and examine. These descriptions can 

be presented in special ways. One of the Iranian novels in the 30s is the novel 

“Shauhar e  Ahokhanum” by Ali Mohammad Afghani, which was published under 

special circumstances and gave a new impetus to the Iranian story writing atmosphere. 

This research paper is descriptive-analytical in a library style that tries to investigate 

the types of description of children in the novel "Husband of Deer and Lady". The 

author has used these descriptions in three ways,consist of Naration & Action & 

Dialect through Direct and Indhrect method which direct description from the 

narrator's language is more frequent. 

 

Keywords: description. children. Aho Khanum’s husband. 
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